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2III  مجله معمارانه  سال سوم  شماره چهارم

بنام یگانه معمار هستی  ... 

معــاری و هــر، دو کلمــه بنیــادی در جهــان امــروز، چــه از بعــد زیبایی‌شناســی و چــه ســایر ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و حتــی سیاســی از  اهمیــت 

بســیاری برخــوردار اســت. توانایــی و قــدرت نفــوذ معــار در جریان‌ســازی اندیشــه و هدایــت خــط فکــری، بــا عبــور از مرزهــای جغرافیایــی، دورتریــن نقطــه 

جهــان هســتی را تحــت تاثیــر قــرار می‌دهــد. معــاری می‌توانــد فرهنــگ زندگــی یــک جامعــه را برهــم زنــد، یــا سروســامان دهــد. شــاید کــه در برخــی مواقــع، 

قدرتــی بیــش از یــک سیاســتمدار یــا یــک موســیقی‌دان مشــهور در ســطح جهــان را داشــته باشــد. کــم نبودنــد، نیســتند و حتــاً کــه در آینــده نیــز، شــاهد معــاران 

جریان‌ســازی هســتیم کــه بعضــاً، فاقــد تحصیــات آکادمیــک معــاری بودنــد ولــی در فراینــد معــاری، چنــان تاثیرگــذار بودنــد کــه پــس از مرگشــان، همچنــان، 

مــورد تحســین بــوده و در جوامــع علمــی و حرفــه‌ای مــورد نقــد و بررســی قــرار می‌گیرنــد. فرانــک گــری )۱۹۲۹-۲۰۲۵ م(، یکــی از آن دســته معمارانــی بــود کــه 

بدلیــل طرح‌هــا و ایده‌هــای ساختارشــکنانه‌اش، معــروف بــود »مــوزه گوگنهایــم« بیلبائــو )۱۹۹۷م(« کنــرت هــال والــت دیســنی »لــس آنجلــس)۲۰۰۳م(، »مرکــز 

اســاتا« در ماساچوســت )۲۰۰۴م(، و بســیاری دیگــر، نمونه‌هایــی از معــاری ساختارشــکنانه او محســوب می‌شــود.  

گــروه تحقیــق و مصاحبــه معــاری ملــی ضمــن ارج نهــادن بــه تمامــی معــاران جریان‌ســاز در ســطح ملــی و بین‌المللــی، امیــدوار اســت بــا تلاشــی کــه انجــام 

می‌دهــد، بتوانــد معــاران ایرانــی کــه بســیاری از آنهــا چــه در داخــل و بعضــاً در ســایر نقــاط جهــان، آثــار درخــور توجهــی ارائــه کــرده و همچنــان نیــز فعــال 

هســتند را معرفــی و گرامــی بــدارد. معــاری ایــران چــه در دوران درخشــان دهــه ۴۰ و ۵۰ شمســی و چــه در دوران پــس از انقــاب، در ســطح ملــی و بین‌المللــی، 

موفــق بــه کســب عناویــن و افتخــارات بســیاری شــده کــه بایــد آن را ارج بگذاریــم و بــه معــاری ایرانمــان افتخــار و بــه آن ببالیــم. 

ایــن شــاره از مجلــه در ســال جدیــد میــادی و در روزهــای پایانــی ســال ۱۴۰۴ شمســی، منتــر می‌شــود. مســئولین مجلــه ضمــن تبریــک ســال ۲۰۲۶ بــه 

هموطنــان مســیحی ایــران و ســایر کشــورهای جهــان و همچنیــن تبریــک عیــد نــوروز و ســال ۱۴۰۵ بــه هموطنــان سرزمیــن بیقــرار ایــران زمیــن، ثبــات اقتصــادی، 

سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی را از خداونــد بــزرگ آرزو می‌کنــد. امیدواریــم آرامــش اجتماعــی بــه کشــور بازگــردد، مــا لایــق بهتریــن هســتیم. 

مطالبی که در این شماره، ارائه می‌شود شامل عناوین زیر است: 

معرفــی و یادنامــه‌ای از دو معــار پیشکســوت، ادامــه معرفــی دو گفتــار دیگــر از کتــاب »ایــران کجاســت، ایرانــی کیســت«، معرفــی چهــار معــار و پژوهشــگر 

جــوان و در نهایــت بخــش دوم از بررســی هفــت برنــده نهایــی شــانزدهمین دوره جایــزه معــاری آقاخــان از خواندنی‌هــای مجلــه اســت.

مقدمه

عیسی ذکایی   زمستان 1404





ــار، طــی مراســمی از ســوی  ــه هــر دو ســال یک‌ب ــزه‌ای اســت ک ــی« )۱(، جای ــر مزین ــزه‌ »منوچه جای
انجمــن مفاخــر معــاری ایــران، بــه مهم‌تریــن کتاب‌هــا و نــاشران فعــال در حــوزه معــاری و شهرســازی 
ــاد منوچهــر مزینــی، مترجــم، معــار و شهرســاز برجســته،  ــه افتخــار زنده‌ی اعطــا می‌شــود. ایــن جایــزه ب

ــت. ــده اس ــذاری ش نام‌گ
جایــزه  دوســالانه کتــاب معــاری و شهرســازی در ســال 1404، بــه آثــاری کــه در بــازه زمانــی ســال‌های 
۱۴۰۱ تــا ۱۴۰۳ بــه صــورت تألیفــی یــا ترجمــه‌ای بــا موضوعاتــی همچــون نگهــداری و مرمــت، نوســازی 
شــهری، تاریــخ معــاری و شهرســازی، طراحــی منظــر، تاریــخ شــفاهی و اتوبیوگرافــی، فناوری‌هــای 
ــتایی،  ــران روس ــا، عم ــت طرح‌ه ــتاپژوهی، مدیری ــاری، روستاشناســی و روس ــد مع ــاختمانی، نق ــن س نوی
زیبایی‌شناســی هــر و معــاری، مســتندنگاری، برنامه‌ریــزی شــهری و منطقــه‌ای، طراحــی شــهری و 

شهرســازی، معــاری، اندیشــه‌پژوهی و نظریه‌پــردازی، تعلــق می‌گیــرد.
نخســتین دوره ایــن جایــزه در ســال ۱۳۸۹ برگــزار شــد و آثــار منتشرشــده در فاصلــه ســال‌های ۱۳۸۷ 

تــا ۱۳۸۹ امــکان حضــور را داشــتند.
در هفتمیــن دوره دوســالانه)1404(، ۱۶۲ عنــوان کتــاب در حــوزه معــاری، شهرســازی و رشــته‌های 
ــه  ــه دریافــت جایــزه و لــوح ویــژه و ۴۸ عنــوان ب ــان، ۷۲ عنــوان ب ــد کــه از ایــن می مرتبــط شرکــت کردن
دریافــت لــوح ســپاس نائــل آمدنــد. همچنیــن، ۷ عنــوان کتــاب به‌عنــوان رتبــه افتخــار مــورد تجلیــل قــرار 
گرفتنــد و از دو نــاشر برتــر بــا اهــدای لــوح و تندیــس ســیمین و زریــن تقدیــر بــه عمــل آمــد. عــاوه بــر 
ایــن، ۱۰ نــاشر در بخش‌هــای عمومــی و دولتــی بــا عنــوان »نــاشر برگزیــده« مــورد قدردانــی قــرار گرفتنــد. 

هفتمیــن دوره جایــزه در تاریــخ اول دی‌مــاه ۱۴۰۴ در فرهنگــرای ارســباران برگــزار شــد.

یک سده معماری، ده عمارت تهران

ــر  ــناخته و کم ــاد ناش ــازی ابع ــر روشن‌س ــاوه ب ــازی، ع ــت و مستندس ــد ثب ــفاهی در فرآین ــخ ش تاری
دیده‌شــده موضوعــات ـ چــه در ســطح فــردی و چــه در ســطح پروژه‌محــور ـ به‌عنــوان مرجعــی ارزشــمند 
ــد.  ــش می‌کن ــای نق ــف، ایف ــای مختل ــان حوزه‌ه ــگران و محقق ــژه پژوهش ــده، به‌وی ــل‌های آین ــرای نس ب
روایــت پروژه‌هــا در پیونــد بــا تاریــخ شــفاهی و مبتنــی بــر اســناد نوشــتاری و تصویــری دقیــق و معتــر، 
بســیاری از قضاوت‌هــا و پیش‌داوری‌هــای رایــج در ســطح جامعــه را کــه گاه نادرســت‌اند، اصــاح و 
بازنگــری می‌کنــد و بــه ارتقــای ســطح آگاهــی و رشــد فکــری جامعــه، اعــم از متخصصــان و عمــوم مــردم، 

می‌انجامــد.
کتــاب »یــک ســده معــاری، ده عــارت تهــران« اگــر نگوییــم تنهــا، بی‌تردیــد یکــی از معــدود آثــاری 
اســت کــه توانســته تاریــخ شــفاهی ده عــارت شــاخص تهــران، از دوران پهلــوی دوم تــا ســال‌های پــس از 
انقــاب، را بــا دقــت و صحــت روایــت کنــد. ایــن کتــاب صرفــاً بــه ارائــه تصاویــر بناهــا و ذکــر نــام معــاران 
ــد  ــط، رون ــناد مرتب ــر اس ــی ب ــتندگونه و مبتن ــردی مس ــا رویک ــه ب ــرده، بلک ــنده نک ــی بس ــل اجرای و عوام
ــی  ــان و آگاه ــا اطمین ــده ب ــه خوانن ــد ک ــت می‌کن ــه‌ای روای ــروژه را به‌گون ــر پ ــاخت ه ــکل‌گیری و س ش

ــد و تکویــن آن‌هــا را درک می‌کنــد. کامــل، مســیر تول
شــیوه‌ی ارائــه‌ی مطالــب در ایــن کتــاب بــه انــدازه‌ای جــذاب و گیراســت کــه گویــی خواننــده آغــاز و 
فرجــام هــر یــک از ده پــروژه را، همچــون تولــد نــوزاد و رســیدن او بــه مرحلــه بلــوغ، بــر صحنــه زندگــی 
ــه شــکلی ملمــوس  ــک از عمارت‌هــا ب ــوت و ضعــف هــر ی ــاط ق ــراز و فرودهــا، نق ــد. ف مشــاهده می‌کن
روایــت می‌شــوند؛ گویــی کتــاب بــا حــواس پنج‌گانــه خواننــده ارتبــاط برقــرار کــرده و تجربــه‌ای زنــده و 

ــه از معــاری را پیــش روی او قــرار می‌دهــد. چندلای

کتاب »یک سده معماری، ده عمارت تهران«- تقدیر          هفتمین           جایزه در سال 1404 

تاریخ شفاهی تهیه‌ی کتاب نگار منصوری    معمار و پژوهشگر

مهندســی  تحصیــات   ،)۱۳۸۱–۱۳۱۳( مزینــی  منوچهــر   -1
ــپس  ــاند و س ــان رس ــه پای ــران ب ــگاه ته ــود را در دانش ــاری خ مع
مــدرک کارشناســی ارشــد برنامه‌ریــزی شــهری را در ســال ۱۹۶۶ 
ایلینــوی )IIT( شــیکاگو دریافــت کــرد.  از مؤسســه‌ی فنــاوری 
بــرای  »پیشــنهادی  عنــوان  بــا  را  ارشــد  کارشناســی  پایان‌نامــه 
تقســیم اراضــی روســتایی در آذربایجــان« تحــت هدایــت لودویــگ 
از  را  هیلبرزایمــر، دریافــت و ســپس دکــرای شهرســازی خــود 
دانشــگاه فنــی مونیــخ دریافــت نمــود. منوچهــر مزینــی در دانشــگاه 
ــن  ــگاه بوس ــران، دانش ــگاه ته ــتی(، دانش ــهید بهش ــران )ش ــی ای مل
آمریــکا، دانشــگاه ملــک عبدالعزیــز جــده، دانشــگاه آزاد اســامی و 

ــود. ــس نم ــز تدری ــهند تبری ــگاه س دانش

گروه تحقیق و مصاحبه معمارملی

دوره‌ی ویژه‌ی
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• کارخانه کانادا درای

• ساختمان دوره‌ی عمومی دانشگاه صنعتی آریامهر
• تالار جلسات مجلس شورای ملی

• مجتمع خوابگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
• ترمینال مسافری شماره۱ - فرودگاه بین‌المللی امام خمینی )ره(

• مسجد کوی دانشگاه تهران
• بوتیک هتل حنا

مشخصات کتاب:
مشخصات کتاب

تاليف: نگار منصوري
ناظر علمی: کاوه بذرافکن

طراح کتاب )جلد و صفحه‌آرايي(: مجيد کاشانی )استوديو دفتر(
اجراي صفحه‌آرايی: استوديو دفتر )سميه نظيفی نوری(

ويراستاری: موسسه فرهنگی هنری نگاه نو تهران
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران

شابک : 987-622-90302-0-2

عکس گروهی، برگزارکنندگان و برندگان هفتمین دوره‌ی جایزه-اول دی ماه 1404-فرهنگسرای ارسباران
منبع عکس: سایت انجمن مفاخر معماری ایران

ــخ پانزدهــم بهمن‌مــاه  ــه، در تاری ــا گــروه تحقیــق و مصاحب ــگار منصــوری در گفت‌وگــوی انجام‌شــده ب ن
ــران«  ــدارک »ده عــارت ته ــه اســناد و م ــد انتخــاب پروژه‌هــا و چالش‌هــای تهی ــح رون ــه تشری ۱۴۰۴، ب
ــکونی،  ــف مس ــای مختل ــروژه در حوزه‌ه ــدود ۷۰۰ پ ــت، ح ــه نخس ــه او، در مرحل ــه گفت ــردازد. ب می‌پ
اداری، دولتــی، خصوصــی و عمومــی، متعلــق بــه دوران پهلــوی اول و دوم و همچنیــن پــس از انقــاب، 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن پروژه‌هــا بــر اســاس معیارهایــی چــون ســطح دسترســی بــه اطلاعــات، 
ساخته‌شــدن یــا باقی‌مانــدن در حــد طــرح، بــازه زمانــی، مشــاور یــا طــراح، امــکان بازدیــد از بنــا، تنــوع 
کارفرمــا و موضــوع، و در نهایــت امــکان ارائــه شــفاف رونــد طراحــی و اجــرا، ارزیابــی، اولویت‌بنــدی و 

انتخــاب شــدند.
کارفرمــا، شــهرداری تهــران بــود و مطابــق قــرارداد، تدویــن کتــاب می‌بایســت طــی شــش مــاه بــه پایــان 

می‌رســید؛ امــا بــه دلایــل متعــدد، ایــن فرآینــد حــدود ســه ســال بــه طــول انجامیــد.
منصــوری، مهم‌تریــن معضــل در تهیــه اســناد و مــدارک پروژه‌هــای معــاری در ایــران را ضعــف جــدی 
ــا مشــاوران، طراحــان و حتــی ســازندگان ادامــه  آرشــیو می‌دانــد؛ ضعفــی کــه از کارفرمــا آغــاز شــده و ت
می‌یابــد. بــه گفتــه او، بی‌توجهــی بــه ثبــت رونــد طراحــی و اجــرا و در نتیجــه، فقــدان تاریــخ معــاری 
مــدون و مســتند، ناشــی از نبــود آرشــیوی منســجم و منظــم از طرح‌هاســت؛ مســئله‌ای کــه نقــش مهمــی 
در شــکل‌نگرفتن تاریــخ شــفاهی پروژه‌هــا ایفــا می‌کنــد. ایــن کتــاب بــه بررســی ده عــارت ساخته‌شــده 

در بــازه زمانــی ۱۳۰۱ تــا ۱۴۰۱، طــی یــک قــرن، اختصــاص دارد.
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دارالمعلمین و دانشسرای عالی

)نیکلایــی مارکــوف – ۱۳۰۷ / وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع 

مستظرفه(

بــه گفتــه‌ی منصــوری، نبــود نقشــه‌های اصلــی، مهم‌تریــن 

چالــش ایــن پــروژه بــود. بــازه زمانــی ســاخت، مبهــم و نامشــخص و 

عکــس هوایــی دقیقــی نیــز از آن دوره در دســرس نبــود. از ایــن‌رو، 

بــا انجــام بازدیدهــای متعــدد، تطبیــق اســناد موجــود بــا وضعیــت 

فعلــی بنــا صــورت گرفــت و نقشــه‌های دقیــق مجــدداً ترســیم 

ــه‌ی  ــد گــردآوری اســناد، نقشــه‌های برداشت‌شــده اولی شــد. در رون

ســازمان میــراث فرهنگــی، آرشــیو دانشــگاه تهــران و اســناد موجــود 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــرورش م در وزارت آموزش‌وپ

رادیو بی‌سیم پهلوی

)شرکت هوخ‌تیف و پل آبکار – افتتاح ۱۳۱۹ / وزارت پست و تلگراف و تلفن(

تعــدد عوامــل طراحــی و ســاخت، کــه هــر یــک از معــاران شــاخص زمــان خــود بودنــد، بررســی رونــد طراحــی و ســنجش میــزان تأثیرگــذاری هــر عامــل را بــه 

چالشــی جــدی بــدل کــرد. از ســوی دیگــر، قرارگرفــن پــروژه در حــوزه‌ی وزارت ارتباطــات، محدودیت‌هــای امنیتــی و دشــواری دسترســی بــه اســناد و همچنیــن 

ــا وجــود آنکــه پــروژه متعلــق بــه شــهرداری تهــران بــود، اســناد مناســبی در اختیــار قــرار  ــا، فرآینــد پژوهــش را زمان‌بــر کــرد. ب بازدیــد و تصویربــرداری از بن

نداشــت.

6III  مجله معمارانه  سال سوم  شماره چهارم



سینما واریته متروپل

)وارطان هوانسیان – افتتاح ۱۳۲۵ / شرکت سینمایی متروپل(

تعــدد مالکیــت و عــدم امــکان برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مالــک اصلــی، 

ــی  ــش اساس ــا چال ــراح را ب ــه ط ــروژه ب ــاع پ ــوه‌ی ارج ــایی نح ــد شناس رون

مواجــه کــرد. برخــاف تصــور اولیــه مبنــی بــر ســهولت دسترســی بــه اســناد 

در پروژه‌هــای خصوصــی، ایــن بنــا فاقــد هرگونــه نقشــه‌ی مســتند بــود و 

ــا پیگیری‌هــای  ــز داده نشــد. ب ــوه نی ــد برداشــت، مجــوز رول ــی در رون حت

مکــرر، تنهــا بخــش محــدودی از اســناد از ســوی مالــک اصلــی دریافــت و 

صرفــاً مجــوز تصویربــرداری از بنــا اخــذ شــد. ایــن پــروژه همچنــان در تملک 

شــخصی قــرار دارد و غیرفعــال اســت.

کارخانه‌ی کانادا درای

)هوشنگ سیحون – افتتاح 1336 / شرکت ساسان(

منصــوری اشــاره می‌کنــد کــه در حــدود ۹۰ درصــد منابــع نوشــتاری و تصویــری، حتــی در منابــع معتــر معــاری، ســاختمان پپســی‌کولا 

ــح  ــه اطلاعــات صحی ــج، دسترســی ب ــن خطــای رای ــی شــده اســت. ای ــادا درای معرف ــه‌ی کان ــوان کارخان ــان خــوش به‌اشــتباه به‌عن در خیاب

را دشــوار کــرده بــود. بــه همیــن دلیــل، اســناد از آرشــیو شــهرک‌های صنعتــی، بول‌تنهــای ســازمان برنامــه، روزنامــه‌ی اطلاعــات و آرشــیو 

تاریــخ معــاصر ایــران اســتخراج شــد. اگرچــه نقشــه‌های اولیــه در دســرس بــود، اصــاح و تطبیــق اســناد موجــود زمــان قابل‌توجهــی را بــه 

خــود اختصــاص داد.
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تالار جلسات مجلس شورای ملی

و  سردارافخمــی  علــی  سردارافخمــی؛  مشــاور  )مهندســین 

ملــی( شــورای  مجلــس   /  ۱۳۵۶ تــا   ۱۳۵۲  – ذکایــی  عبدالرضــا 

ایــن پــروژه از دشــوارترین مــوارد در میــان ده پــروژه مــورد 

بررســی بــود. بــازه‌ی زمانــی نزدیــک بــه پنجــاه ســال، مســیر طولانــی 

ــده  ــای ارائه‌ش ــدد طرح‌ه ــا ۸۰، تع ــه‌ی ۵۰ ت ــرا از ده ــی و اج طراح

و حجــم بــالای اســناد موجــود، پیچیدگــی قابل‌توجهــی ایجــاد کــرده 

ــت شــد؛ به‌طــوری  ــر عل ــد ب ــز مزی ــروژه نی ــی پ ــت امنیت ــود. ماهی ب

ــرداری  ــد و تصویرب ــرای بازدی ــای لازم ب ــذ مجوزه ــود اخ ــا وج ــه ب ک

ــا  ــد. ب ــو ش ــازه لغ ــن اج ــه ای ــن لحظ ــاختمان، در آخری ــل س از داخ

ــر  ــه‌ها و تصاوی ــر، نقش ــای بیش ــق هماهنگی‌ه ــال، از طری ــن ح ای

ــد. ــردآوری ش ــروژه، گ ارزشــمندی از پ

ساختمان دوره عمومی دانشگاه صنعتی آریامهر

)حسین امانت و منوچهر ایرانپور – افتتاح ۱۳۴۵ / تولیت دانشگاه صنعتی آریامهر(

چالــش اصلــی ایــن پــروژه، احــراز صحــت انتســاب طــرح بــه حســین امانــت بــود. اگرچــه طــرح بــه نــام امانــت ثبــت شــده بــود، امــا هم‌زمانــی آن بــا اجــرای 

پــروژه‌ی میــدان شــهیاد، تردیدهایــی را ایجــاد کــرده بــود. حتــی در مقطعــی، احتــال جعلی‌بــودن امضــای نقشــه‌ها مطــرح شــد. بــا پیگیری‌هــای انجام‌شــده و 

گفت‌وگــو بــا حســین امانــت، مشــخص شــد کــه پــروژه میــدان شــهیاد در دوره‌ای بــه تعویــق افتــاده و در هــان زمــان، امــکان طراحــی ایــن بنــا بــرای او فراهــم 

شــده اســت.
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ترمینال مسافری شماره ۱ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی )ره(

)پل آندرو – ۱۳۷۳ / وزارت راه و ترابری(

ــی و  ــازه‌ی طراح ــودن ب ــاص داد. طولانی‌ب ــود اختص ــه خ ــرژی را ب ــان و ان ــرین زم ــروژه بیش ــن پ ــس، ای ــس از مجل پ

اجــرا از دهــه ۴۰ تــا ۸۰، پراکندگــی اســناد، رونــد نامشــخص طراحــی و اجــرا، کمبــود اطلاعــات دربــاره‌ی عوامــل مؤثــر و 

عــدم همــکاری ســازمان فرودگاه‌هــای کشــور در ارائــه‌ی اســناد، از جملــه چالش‌هــای اصلــی بــود. در نهایــت، بخشــی از 

اطلاعــات از ســازمان برنامــه و مشــاور طــرح دریافــت شــد. بــا وجــود مقیــاس نه‌چنــدان بــزرگ ترمینــال، گــردآوری اســناد 

بــا دشــواری فــراوان همــراه بــود.

مجتمع خوابگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

)مهندسین مشاور سکنا – مسابقه ۱۳۶۲ / دانشگاه علم و صنعت ایران(

ــه  ــد، از جمل ــرا ش ــی و اج ــا ۱۳۶۸ طراح ــال‌های ۱۳۶۲ ت ــی س ــه ط ــروژه ک ــن پ ای

مــواردی بــود کــه تقریبــاً تمامــی مــدارک آن در دســرس قــرار داشــت. هرچنــد مشــاور 

ــگاه  ــی دانش ــر فن ــا دف ــد، ام ــات نبودن ــد حی ــروژه در قی ــل پ ــی عوام ــراح و برخ ط

نقشــه‌ها را ارائــه کــرد و ســایر اســناد، از جملــه گزارش‌هــا و رونــد طراحــی، از ســازمان 

برنامــه، کتابخانــه ملــی و وزارتخانه‌هــا تهیــه شــد. عــدم دخــل و تــرف در اجــرای بنــا 

و تطابــق کامــل آن بــا نقشــه‌های مصــوب، از نــکات مثبــت ایــن پــروژه بــود و کمتریــن 

چالــش را در تهیــه اســناد داشــت.
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آرشیو نویسنده.

آرشیو گروه تحقیق و مصاحبه معمار ملی.

منابــــــع و مأخـــــذ:

مسجد کوی دانشگاه تهران

)عیسی حجت – ۱۳۸۳ / دانشگاه تهران(

ایــن مســجد در دهــه‌ی ۹۰ ســاخته شــد و بــه دلیــل قرارگیــری در 

ــت.  ــده اس ــی نش ــتی معرف ــران، به‌درس ــگاه ته ــی دانش ــای داخل فض

در طــرح اولیــه، بنــا در ارتبــاط بــا فضــای شــهری تعریــف شــده بــود، 

ــور و  ــراف آن محص ــوطه‌ی اط ــی، مح ــات امنیت ــل ملاحظ ــا به‌دلی ام

بــه فضــای داخلــی دانشــگاه ملحــق شــد. پــروژه از نظــر اطلاعــات و 

اســناد پیچیدگــی چندانــی نداشــت و فرآینــد بازدیــد و تصویربــرداری 

نیــز به‌ســهولت انجــام شــد. معــاصر بــودن طــرح، گــردآوری اســناد را 

ــود. ــش کــرده ب کم‌چال

بوتیک‌هتل حنا

)شرکت معماری باغ ایرانی، مهسا مجیدی – بهره‌برداری ۱۳۹۷(

بــه گفتــه‌ی منصــوری، انتخــاب ایــن پــروژه، تنهــا چالــش اصلــی بــود و برخــی معتقــد بودنــد کــه ایــن بنــا موضوعیــت لازم را نــدارد. بــا ایــن حــال، رویکــرد 

احیــا و باززنده‌ســازی بنــا، دلیــل اصلــی انتخــاب آن بــود؛ چراکــه ایــن جریــان در حــال گســرش اســت و در آینــده بــه توســعه‌ی مرمــت و احیــای چنیــن بناهایــی 

منجــر خواهــد شــد. مهم‌تریــن مشــکل در بررســی رونــد طراحــی و تهیــه اســناد، عــدم ارتبــاط مؤثــر بــا طــراح پــروژه بــود و اســناد مــورد نیــاز عمدتــاً از مجــات 

و وب‌ســایت‌هایی کــه پیش‌تــر اطلاعاتــی از بنــا منتــر کــرده بودنــد، اســتخراج شــد.

برای منابع و ماخذ کامل به کتاب رجوع نمایید.

نگار منصوری

نــگار منصــوری )متولــد 1361، ارومیــه( پژوهشــگر و معــار، دانش‌آموختــه‌ی مرمــت 

ــای  ــای زیب ــکده‌ی هنره ــهری از دانش ــت ش ــش مرم ــا گرای ــی ب ــای تاریخ ــا و بافت‌ه بناه

ــین  ــا مهندس ــکاری ب ــال ۱۳۸۴ در هم ــه‌ای او از س ــت حرف ــت. فعالی ــران اس ــگاه ته دانش

ــوم،  ــکار پارس‌ب ــد و هم ــه مهندســین مشــاور باون ــازی، از جمل ــاری و شهرس مشــاور مع

آغــاز شــده و عمدتــاً بــر طراحــی و اجــرای پروژه‌هــای معــاری و شــهری در بافت‌هــای 

ــازار(  ــان و ب ــای عودلاج ــران، محله‌ه ــهرداری ته ــه ۱۲ ش ــژه منطق ــران )به‌وی ــی ته تاریخ

متمرکــز بــوده اســت.

حــوزه‌ی اصلــی پژوهش‌هــای وی معــاری معــاصر ایــران و تحــولات فضایی-فرهنگــی 

ــران«  ــران اســت. وی از ســال ۱۳۹۰ عضــو گــروه پژوهشــی »معــاری دوران تحــول ای ته

بــوده و در تألیــف چندیــن اثــر تخصصــی به‌عنــوان هم‌نویســنده مشــارکت داشــته اســت؛ 

از جملــه معــاری پــل آبــکار )۱۳۹۴(، تــالار رودکــی: گرافیــک، معــاری و هرچــه ۱۳۴۶-

1357 )۱۳۹۷(، بــازار تهــران )۱۳۹۸(، و معــاری رلُان دوبــرول )۱۳۹۹(. 
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فرشــاد فرهــی پــس از گذرانــدن دوران آمــوزش ابتدایــی و متوســطه، در ســال ۱۳۴۲ وارد 

دانشــکده‌ی معــاری و شهرســازی دانشــگاه ملــی شــد و در ســال ۱۳۴۹ بــا دریافــت مــدرک 

کارشناســی ارشــد معــاری فارغ‌التحصیــل گردیــد. وی تحصیــات خــود را در انســتیتو هــر 

سانفرانسیســکو، دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی و دانشــکده‌ی اســلو در نــروژ ادامــه داد.

پــس از بازگشــت بــه ایــران، بــا همــکاری مســعود جهــان‌آرا و پرویــز وزیــری، »مهندســین 

ــه فعالیــت خــود  ــا ســال ۱۳۵۷ ب ــر طــرح« را تأســیس کــرد و ایــن مجموعــه ت مشــاور تدبی

ادامــه داد. هم‌زمــان بــا فعالیــت حرفــه‌ای در حــوزه‌ی معــاری، به‌دلیــل علاقــه و تخصــص 

ــر عهــده  ــز ب ــران را نی در عکاســی، مســئولیت بخــش عکاســی مــوزه‌ی هنرهــای معــاصر ای

داشــت و مجموعــه‌ای ارزشــمند از تصاویــر باغ‌هــای ایرانــی را تهیــه و منتــر کــرد.

ــاور  ــین مش ــذاران »مهندس ــی از بنیان‌گ ــوان یک ــال ۱۳۶۷ به‌عن ــاب، در س ــس از انق پ

نقــش جهــان پــارس«، مدیریــت و مشــارکت در طراحــی پروژه‌هــای متعــددی را بــر عهــده 

گرفــت. از مهم‌تریــن همکاری‌هــای او بــا ســیدهادی میرمیــران )1385–1323( می‌تــوان 

بــه طــرح جامــع خرمشــهر )۱۳۶۷(، طــرح منطقــه تاریخــی و مجموعــه کریمخانــی شــیراز 

ــی  ــه مل ــرح کتابخان ــران )۱۳۷۳(، ط ــامی ای ــوری اس ــتان‌های جمه ــرح فرهنگس )۱۳۷۳(، ط

ایــران )۱۳۷۳(، طــرح مــوزه ملــی آب )۱۳۷۴(، طــرح کتابخانــه کانســای ژاپــن )۱۳۷۵(، طــرح 

بانــک توســعه صــادرات ایــران )۱۳۷۶( و طــرح مجموعــه چندمنظــوره خوردیــن )آتی‌ســنتر 

ـ ۱۳۸۳( اشــاره کــرد.

یادنامه یک معمار فقید
فرشاد فرهی )1403-1324(             بیوگرافی و آثار

یکــی دیگــر از دوره‌هــای شــاخص فعالیــت حرفــه‌ای فرهــی، همــکاری بــا دفــر » شــیردل و همــکاران« بــود کــه طــی آن در تعــدادی از پروژه‌هــای مهــم ایــن 

دفــر، از جملــه مســابقه‌ی طراحــی مرکــز تجــارت جهانــی تهــران، مشــارکت داشــت.

فرشــاد فرهــی بــا تأســیس اســتودیو » فــار« در ایــالات متحــده، دامنــه فعالیــت حرفــه‌ای خــود را گســرش داد. معــاری آثــار او آمیختــه بــا هــر بــود و بــا توجــه 

بــه نــگاه زیبایی‌شناســانه‌اش در عکاســی و نقاشــی، ترکیب‌بنــدی رنــگ، چیدمــان فضــا و عنــاصر داخلــی در طراحی‌هایــش به‌گونــه‌ای شــاخص و چشــمگیر نمــود 

می‌یافــت. بســیاری از پروژه‌هــای مســکونی و تجــاری او، فضاهایــی معــاصر و منحصربه‌فــرد بــرای زندگــی و کار خلــق کرده‌انــد. خانــه‌ی »آلفــا« و خانــه‌ی »زد« 

ــد. ــار او به‌شــار می‌رون ــکا از نمونه‌هــای شــاخص آث در آمری

فرهــی عــاوه بــر فعالیــت معــاری، بخــش قابل‌توجهــی از زمــان خــود را بــه فعالیت‌هــای حرفــه‌ای و فرهنگــی اختصــاص مــی‌داد. عضویــت در هیئت‌مدیــره‌ی 

کانــون فارغ‌التحصیــان معــار دانشــکده معــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی )دانشــگاه ملــی ســابق(، همــکاری مؤثــر و ارزشــمند پژوهشــی بــا بنیــاد 

معــاری میرمیــران و عضویــت در شــورای سیاســت‌گذاری و هیئــت داوران جایــزه‌ی معــاری میرمیــران، بخشــی از ایــن مشــارکت‌ها بــود.

عــاوه بــر معــاری، حضــور در مجامــع تخصصــی و فرهنگــی، ارتبــاط نزدیــک بــا نســل جــوان به‌ویــژه دانشــجویان معــاری و معــاران جــوان، و همچنیــن 

خلــق آثــار هــری در حوزه‌هایــی چــون عکاســی، نقاشــی، مــد، طراحــی جواهــر، عطــر و اشــیای هــری، همــواره از علایــق جــدی او محســوب می‌شــد. فرشــاد 

فرهــی بــا همــکاری ابراهیــم ســینا )۱۳۲۴–۱۴۰۳(، هــم‌دوره‌ی خــود در دانشــکده، چندیــن پــروژه‌ی مشــرک را طراحــی و اجــرا کــرد کــه از جملــه‌ی آن‌هــا می‌تــوان 

بــه ســاختمان شــورای عالــی قضایــی تهــران )۱۳۶۳( و مجتمــع داروســازی هگــزال آلمــان )۱۳۷۱( اشــاره کــرد.
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فرهــی بــا حضــوری فعــال و تأثیرگــذار در عرصــه‌ی معــاری و هــر و خلــق آثــاری فاخــر و 

ــاره‌ی  ــا و نظــرات او درب ــود. دیدگاه‌ه ــز ب درخــور توجــه، صاحب‌نظــر و اندیشــه‌ی متمای

ــز اســت. ــی و تأمل‌برانگی ــان خواندن آمــوزش، مــد و معــاری، همچن

اصالت عمل در معماری؛ نگاهی از درون یک تجربه

گفت‌وگو با گروه تحقیق و مصاحبه معمار ملی - بهمن ماه ۱۳۹۹

دفاعیــه‌ی مــن بــا همــکاری دکــر محمــد مهــدی رییــس ســمیعی شــکل گرفــت؛ تجربــه‌ی 

ــراض  ــی اع ــصت و در نوع ــه‌ی ش ــر ده ــول اواخ ــای پرتح ــر رویداده ــه در بس ــی ک جذاب

ــی  ــت. محــور اصل ــوزش معــاری آن دوران شــکل گرف ــت آم ــه وضعی فکــری و فرهنگــی ب

پژوهــش، »اصالــت عمــل در معــاری« بــود. در واقــع، برخــاف رویــه‌ی رایــج، مــا پــروژهای 

طراحــی نکردیــم، بلکــه مجموعــه‌ی چندیــن تفکــر و اندیشــه فلســفی را بصــورت فیلــم و 

ویدیــوآرت بــه نمایــش گذاشــتیم. ایــن تجربــه در ســال ۱۳۴۸ انجــام و در نــوع خــودش کــم 

ــی را  ــا اســتفاده از ویدیوپروجکشــن و ســاخت احجــام اقلیدوســی، فضای ــا ب ــود. م ــر ب نظی

خلــق کردیــم کــه در نقــاط مختلــف نصــب و بازتابــی از محیــط پیرامــون خــود بــود. هــدف 

مــا تأکیــد بــر ایــن بــود کــه معــاری در هــر موقعیــت، بازتابــی از بســر و شرایــط پیرامــون 

خویــش اســت. ایــن دیــدگاه، در زمــان خــود نوعــی واکنــش بــه نــگاه ایســتا و صرفــاً شــکلی 

ــه معــاری محســوب می‌شــد. ب

در هــان دوران، بســیاری از دانشــجویان معــاری در فرانســه، در نخســتین ســال 

تحصیــل بــا »ویــا ســاوا« اثــر لوکوربوزیــه آشــنا می‌شــدند. ایــن تجربــه‌ی آموزشــی اهمیــت 

خاصــی داشــت؛ چــرا کــه نشــان مــی‌داد، مدرنیســم، چگونــه آغــاز شــد و چگونــه می‌تــوان 

معــاری را از دل فلســفه و تفکــر اجتماعــی فهــم کــرد.

امــا در ایــران دهــه‌ی چهــل و پنجــاه، نــه آمــوزش درســتی از مدرنیســم وجــود داشــت و 

نــه شــناختی جــدی از معــاری بومــی و تاریخــی خودمــان. بــا وجــود آنکــه معــاری ایــران 

سرشــار از ارزش‌هــای فرهنگــی و هــری اســت، هیچــگاه تلاشــی سیســتماتیک بــرای معرفــی 

و بازخوانــی ایــن میــراث صــورت نگرفــت، نــه کســی بــه مــا آموخــت کــه چگونــه از آن الهــام 

بگیریــم، و نــه کســی بــرای احیــای آن تشــویقمان کــرد. اگــر بعدهــا همــکاری مــن در دفــر 

نقــش جهــان پــارس و گفتگوهایــم بــا ســید هــادی میرمیــران )۱۳۸۵-۱۳۲۳(، شــکل گرفــت، 

ــا  ــان آموزشــی ی ــک جری ــداوم ی ــه ت ــود؛ ن ــردی ب ــای ف ــه حاصــل کنجــکاوی و تجربه‌ه هم

رویکــرد فکــری کــه در دانشــگاه، پایه‌گــذاری شــده باشــد.

معماری به مثابه شیوه‌ای از زیستن

نقطه نظرات فرهی در خصوص مد و معماری.

شــباهت بســیاری میــان معــاری و دنیــای مــد وجــود دارد؛ هــر دو در کنــکاش بیــان 

زیبایــی، نظــم و خلاقیــت در قالبــی ملمــوس هســتند. یکــی از معمارانــی کــه مــرز میــان 

ــر معــاری  ــود. او عــاوه ب ــد« )1395-1329( ب معــاری و مــد را حــذف کــرد، »زاهاحدی

در طراحــی لبــاس، کیــف و کفــش نیــز فعــال و ســعی  می‌کــرد زبــان معــاری خــود را بــه 

زبــان طراحــی مــد ترجمــه کنــد. در آثــار او، هــان خطــوط ســیال و فرم‌هــای دینامیــک 

ــب مــد، جــان می‌گرفــت. معــاری در قال

نمونــه‌ی دیگــر » فرانک‌گــری« )1404-1307( اســت کــه مجموعــه‌ای بــرای برنــد »تیفانــی« طراحــی کــرد، کــه کامــاً روح و اســتایل معــاری شــخصی او را 

نشــان مــی‌داد. در واقــع، او هــان نــگاه ساختارشــکن و آزاد خــود را از ســاختمان بــه جواهــر منتقــل می‌کــرد.

معــاری الزامــاً بــه معنــای ســاختن بنــا نیســت. » لویــی‌کان« )1352-1279( می‌گویــد: اگــر کســی بتوانــد اتــاق خــود را بــه درســتی طراحــی کنــد، یعنــی 

معــاری را فهمیــده اســت. ایــن جملــه، جوهــره نــگاه مــن نیــز هســت؛ زیــرا معــاری بیــش از هــر چیــز، نوعــی درک زیباشناســی و نظــم در زندگــی اســت. 

مــن معتقــدم معــاری در همــه چیــز حضــور دارد، از طراحــی مــد گرفتــه تــا چیدمــان فضــا و حتــی در آشــپزی. بــه نوعــی هــر کــس کــه بــا نــگاه معمارانــه 

بــه جهــان بنگــرد، زیبایــی، نظــم و معنــا را پیــدا می‌کنــد. بــرای مــن، معــاری نــه صرفــاً یــک رشــته، بلکــه روشــی از زیســن و اندیشــیدن اســت؛ تفکــری کــه 

حتــی در آشــپزی نیــز جلــوه می‌کنــد. کســی کــه بــا ذهــن معمارانــه آشــپزی می‌کنــد، بــا کســی کــه تنهــا بــرای رفــع نیــاز ایــن کار را انجــام می‌دهــد، تفاوتــی 

بنیادیــن دارد... .
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https://www.aparat.com/v/e690s17 لینک مصاحبه در کانال گروه:



ساختمان شورای عالی قضایی تهران -1363 

ابراهیم سینا-فرشاد فرهی

مجتمع داروسازی هگزال اشتوتگارت - 1371

                        ابراهیم سینا-فرشاد فرهی
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ــت.  ــی را وداع گف ــال ۱۴۰۳ دار فان ــزی س ــک روز پایی ــی در ی ــاد فره فرش

مــزار آن مرحــوم بنــا بــه وصیــت خــودش، در منطقــه‌ی لواســان تعییــن و بــه 

خــاک ســپرده شــد. جامعــه‌ی هــری و معــاری کشــور طــی مراســمی، یــاد 

آن معــار برجســته را گرامــی داشــت. ایــن مراســم بــه همــت بنیــاد معــاری 

ــی  ــار مل ــه مع ــق و مصاحب ــروه تحقی ــی و گ ــار مل ــون مع ــران، کان میرمی

در آذرمــاه هــان ســال در جامعــه‌ی مهندســان مشــاور ایــران برگــزار شــد.                                                                                                                                              

                                                                             روحــش شــاد...

منابــــــع و مأخـــــذ:

-آرشیو معمار.

-آرشیو خانوادگی.

-آرشیو مهندسین مشاور نقش جهان-پارس.

-آرشیو گروه تحقیق و مصاحبه معمار ملی.

خانه »آلفا«، ساحل بتانی، شهر دلور آمریکا

خانه »زد«، شهر مک لین، ایالت ویرجینیا آمریکا

اسامی اساتید و هنرمندان اشاره شده در متن:

ــاری و  ــکده‌ی مع ــتاد دانش ــگاه رم، اس ــاری  دانش ــرای مع ــری )1389- ( دک ــز وزی • پروی

ــی. شهرســازی دانشــگاه مل

ــتاد  ــگاه رم، اس ــاری دانش ــرای مع ــان، دک ــل اصفه ــان آرا )1376-1301( اه ــعود جه • مس

ــال 1338. ــران در س ــی ای ــگاه مل ــین دانش ــکده و از موسس دانش

• ســید هــادی میرمیــران)1385-1323( اهــل قزویــن، فــوق لیســانس معــاری دانشــکده‌ی 

هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران، معــار و اســتاد دانشــگاه.

ــکده‌ی  ــاری دانش ــانس مع ــوق لیس ــان، ف ــد 1324 گی ــمیعی متول ــس س ــدی رئی محمدمه

ــی. ــگاه مل ــازی دانش ــاری و شهرس مع
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ــاز،  ــود، در آغ ــر می‌ش ــر روز کوچک‌ت ــان ه ــام جه ــت، »تم ــوش گف ــا« م »دریغ

گســره‌ی آن، چنــان وســیع بــود کــه تــرس مــرا فراگرفــت. بــدون توقــف بــه دویــدن 

ادامــه دادم، و هنگامــی کــه دیوارهایــی را در دوردســت در راســت و چــپ خــود 

دیــدم، کمــی خوشــحال شــدم، امــا ایــن دیوارهــای بلنــد چنــان شــتابان بــه تنگنایــی 

ــده‌ی آن هســتم و  ــن منفــذ باقی‌مان ــون دیگــر در آخری ــدل شــدند کــه مــن اکن مب

ــر  ــد.« »فقــط تغیی ــرا می‌خوان ــه ســوی خــود ف ــرا ب ــاده، م ــوار آم ــج دی ــه در کن تل

مســیر بــده« گربــه گفــت، و او را بلعیــد. )1(

ســیر تحــول جنبــش اکسپرسیونیســتی، چنان‌کــه در داســتان کوتــاه »حکایــت« 

اثــر »فرانتــس کافــکا« نمــود می‌یابــد، می‌توانــد نوعــی ناآرامــی برانگیــزد و تأملــی 

دربــاره‌ی اضطراب‌هــای اجتماعــیِ هم‌زمــان بــا ظهــور آن بوجــود آورد و بدین‌ســان 

بــا یــک وضعیــت شــهودی معــاصر، طنین‌انــداز شــود. ایــن مقالــه در پــی آن اســت 

کــه رخدادهــای گوناگــون مرتبــط بــا پیدایــش ایــن جنبــش را بررســی کنــد، نشــان 

ــان دچــار فرســایش شــده‌اند، و  ــه در گــذر زم ــن آن چگون دهــد ارزش‌هــای بنیادی

تــداوم اهمیــت بازگشــت بــه آن را در جوامــع امروزیــن آشــکار ســازد. 

ــی از  ــی در تلق ــهری و دگرگون ــعه‌ی ش ــدن در بازتوس ــوذ صنعتی‌ش ــش نف افزای

ــا  ــت ت ــر آن داش ــتم را ب ــرن بیس ــل ق ــدان اوای ــی از هنرمن ــانی، گروه ــت انس هوی

ــدان می‌کوشــیدند  ــن هنرمن ــد. ای چارچوب‌هــای مفهومــی خــود را بازاندیشــی کنن

صرفــاً  آن‌کــه  نــه  دریابنــد،  آگاهانه‌تــر  و  واکنشــی  حالتــی  در  را  واقعیــت 

بازنمایی‌هایــی را بپذیرنــد کــه تحــولات شــتابان اجتماعــی و فناورانــه تحمیــل 

می‌کــرد. پیــر آیزنمــن در کتــاب »دیرهنگامــی« بــا اســتناد بــه تفســیر والــر بنیامیــن 

ــخ را همچــون فرشــته‌ای توصیــف  ــه، تاری ــل کل ــر پ از طــرح »آنجلــوس نــووس« اث

می‌کنــد کــه به‌واســطه‌ی طوفانــی برخاســته از بهشــت، رو بــه گذشــته، بــه 

ــد  ــد کــه فرشــته نمی‌توان ــان نیرومندن ــده می‌شــود.)2( »بادهــا چن ــده ران ســوی آین

بال‌هایــش را ببنــدد، و حتــی اگــر بخواهــد نیــز قــادر بــه ایســتادن نیســت... ایــن 

طوفــان، کــه نمــاد پیشرفــت اســت، او را برخــاف اراده‌اش وا مــی‌دارد از کنــار 

ویرانه‌هــای جنــگ بگــذرد.)3(

جــای تعجــب نیســت کــه بســیاری از هنرمنــدان ایــن جنبــش، نقشــی ضــد جنگ 

را بــرای خــود پذیرفتنــد، در زمانــی کــه جنــگ را جزئــی جدایی‌ناپذیــر در رویکــرد 

حکومــت و سیاســتمداران خــود می‌دیدنــد. بخصــوص در امپراتــوری جدیــد آلمــان. 

ــه  ــان هــر مــدرن نهادین ــد کــه در جری ــا وارث خشــونتی بودن ــن وجــود، آنه ــا ای ب

شــده بــود. 

تغییــری شــگرف کــه در حالــی مفهــوم انســان را تغییــر مــی‌داد، بــدن انســان 

ــای  ــود، پیشرفت‌ه ــدرن ب ــر م ــان تفک ــد در جری ــیطره‌های جدی ــی از س ــز، یک نی

ــرو  ــن قلم ــادی ای ــم می ــرن نوزده ــر ق ــتم و اواخ ــرن بیس ــل ق ــک در اوای بیولوژی

ــرد. ــد می‌ک ــای جدی ــرای تجربه‌ه ــی ب ــه موضوع ــل ب ــد را تبدی جدی

هنر اکسپرسیونیسم آلمان 
آخرین سکوی مدرنیته، اکسپرسیونیسم و مسئله‌ی پیشرفت 

فرزاد اخوان، معمار، مدرس و طراح میان‌رشته‌ای
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لودویگ ميس فان در روهه. پروژه‌ی خانه روستایی آجری، پوتسدام–نوی‌بابلسبرگ، ۱۹۶۴

»بیاتریس کلومینا« و »مارک ویگلی« در کتاب کوچک »آیا ما انسان هستیم؟« این فصل جدید را به این صورت طرح‌ریزی می‌کنند:

ــد خــود  ــد در کالب ــا اســت، زیبایی‌شناســی جدی ــی شــدن اروپ ــا دوران صنعت ــوان یــک شــاخه‌ی فلســفی همــزان ب ــه عن ــن زیبایی‌شناســی)الف(، ب ــده نوی »ای

ــم  ــه فراه ــدرن شروع ب ــان م ــد.)4(« جری ــذف می‌کن ــدن را ح ــه ب ــوط ب ــی مرب ــای حس ــی دریافت‌ه ــه تمام ــت ک ــی)ب( اس ــی و لمس‌گونگ ــع بی‌حس‌گرای در واق

کــردن بســری کــرد کــه مخاطــب، چــه ســوی دیگــر کــره زمیــن باشــد و چــه کالبــد بــدن انســان، دچــار تغییــر دائمــی گــردد. ایــن اتفــاق کــه بــه صــورت مــوازی در 

ســاختاری دیگــر، بــرای نیروهــای  اســتعماری، روشــی را تعریــف می‌کــرد کــه بتوانــد حداقــل مقاومــت را در بدنــه میزبــان خــود چــه یــک سرزمیــن، چــه یــک قــوم، 

بوجــود آورد کــه می‌تــوان بصــورت مســتقل بــه آن پرداخــت. در معــاری مــدرن، انعــکاس ایــن رویکــرد کــه هویــت شــکلی جدیــدی بــه آن مــی‌داد، دیوار‌هــای 

ســفید، گوشــه‌های بــا انحنــاء و ســطوح شیشــه‌ای ممتــد بــود. والــر بنیامیــن، قلــت و کاســن تزئینــات در معــاری را باعــث از بیــن رفــن حــس نهفتــه شــدن در 

معــاری می‌دانــد. او ادامــه می‌دهــد کــه ایــن نــوع از معــاری فاقــد »اورا« اســت.)5( در بســر تجربــه‌ی ‌تجســمی، »اورا« بعنــوان نگاه‌دارنــده و بســتگاه حــواس 

عمــل کــرده و در معــاری کلاســیک بصــورت تزئینــات خودنمایــی می‌کنــد.

حق امتیاز: انجمن حقوق هنرمندان، نیویورک، وی جی بیلد-کونست، بن، 2026

بــا ارائــه‌ی ایــن مفهــوم، اکنــون بــه حکایــت اثــر کافــکا بــاز می‌گردیــم، اگــر 

همچنــان خــود را بــه قســمت اولیــه داســتان محــدود کنیــم کــه تردیــد و واهمــه 

ــاب( اســت،  ــودن )غی ــه از خطــری ملمــوس، بلکــه از حضــور یــک نب مــوش، ن

می‌تــوان آنــرا همســان بــا نقــد بنیامیــن از مدرنیتــه تلقــی کــرد. 

ــتان   ــران بلوچس ــرای دخ ــه ب ــک مدرس ــی ی ــن طراح ــل، حی ــال قب ــد س چن

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــد، ب ــاختمان‌های جدی ــی س ــای بتن ــه دیواره ــدم ک ــه ش متوج

گرمــا و اقلیــم خــاص آن منطقــه، بــا ایجــاد فضاهــای نیمه‌شــفاف و پــر تخلــل، 

ماننــد چپر)یکــی از الکوهــای ســاخت در بلوچســتان(، شرایــط مناســبی بــرای 

دانش‌آمــوزان بوجــود آورده اســت. چپــر، براحتــی بــا انتقــال تجربــه شــنیداری و 

تــا حــدی بویایــی و دیــداری محیــط اطــراف بــه درون فضــا، حــس امنیت ناشــی 

از آگاهــی محیطــی دانش‌آمــوزان را فراهــم می‌کنــد، در حالــی کــه ایــن قطــع 

ــاط، فضایــی اضطــراب‌آور را بدلیــل عــدم دریافــت حســی، برمی‌ســاخت.  ارتب

ــت،  ــکل نگرف ــا ش ــتقل در اروپ ــورت مس ــم بص ــر اکسپرسیونیس ــان ه جری

تأثیــر گرفــن آن از نهضت‌هــای فکــری و هــری همزمــان غیرقابــل انــکار اســت 

و حتــی جــدا کــردن آن از ایــن جنبش‌هــا بصــورت کامــل هــم بدلیــل هویــت 

بخصــوص آن غیــر ممکــن. نهضــت هــری گــروه »سِسِشــن« یــا مفهــوم »هــر 

ــا غیــر  ــا »یوگنــد اســتیل« و دیگــر جنبش‌هــا، بصــورت مســتقیم ی یکپارچــه« ی

مســتقیم بــر هــر اکسپرسیونیســم تأثیــر گذاشــتند. 

ــط  ــا شرای ــه ب ــادی در رابط ــردی انتق ــان، رویک ــن جری ــارز ای ــخصه‌ی ب مش

اجتماعــی بــود. آنهــا شــهر را محیطــی مســموم می‌دیدنــد کــه بــا تحلیــل پالــت 

رنگــی نقاشــان اکسپرسیونیســم، آســان، بــه رنــگ ســبز و بعضــی اوقــات، رنــگ 

ــی  ــان از زندگ ــور آن ــی از تص ــه ناش ــرد ک ــدا می‌ک ــود پی ــش، نم ــایند بنف ناخوش

شــهری بــود. 

آنــان بــا تصــور ذهنــی کــه از شــهر داشــتند، از ســاختاری انتقــاد می‌کردنــد 

کــه ذاتــاً، هویــت هــری آنهــا در لایه‌هــای آن ســاخته و ریشــه داشــت. شــهر، 

بســری بــود بــرای رشــد و نمــو ایــن جریــان جدیــد هنری-اجتماعــی، هــر ایــن 

گــروه نــه تنهــا انتقــادی عکس‌العملانــه، بلکــه ذهنیتــی بــرای شــکل دادن بــه 

ــا  ــرای آنه ــدی را ب ــای جدی ــی، اقتباس‌ه ــای مذهب ــود. هنره ــر ب ــده‌ی دیگ آین

بوجــود مــی‌آورد، آنهــا بــه دنبــال هستی‌شناســی جدیــدی بــرای مفهــوم انســان 

ــان هــر مــدرن شــکل می‌گرفــت.  ــا تعاریــف جری بودنــد کــه در تقابــل ب

حق امتیاز: گالری ملی، برلین

 ارنست لودویگ کیرشنر، میدان پوتسدامر، ۱۹۱۴. 

 Aesthetics الــف( 
 Anesthetic ب( 
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ــوی، شــکل‌دهنده‌ی احســاس و حساســیت  ــق مســتقیم نیروهــای معن ــد: »معــاری، خال ــان می‌کن ــه بی ــن آرمــان را اینگون ــاوت« در ســال ۱۹۱۸ ای ــو ت »برون

جوامــع اســت. جوامعــی کــه امــروز در رویــا و فــردا، هوشــیار و بــر خواهنــد خاســت. فقــط یــک انقــاب کامــل در ســیطره معنــوی اســت کــه آن را خواهــد ســاخت 

و ایــن انقــاب در معــاری متبلــور می‌شــود.« )6(

ــگ  ــن جن ــال‌های آغازی ــا از س ــت‌ها و ایدئولوژی‌ه ــی برداش ــارز از دگرگون ــت ب ــه‌ای اس ــاوت« نمون ــش، »ت ــن جنب ــوری ای ــای مح ــی از چهره‌ه ــوان یک به‌عن

ــان معــاری مــدرن و معــاری اکسپرسیونیســم  ــا بسترســازی مســتقیم جری ــرای درک بهــر ایــن تعریــف، ب ــا زمــان ظهــور ناسیونال‌سوسیالیســم. ب جهانــی اول ت

ــاوت«  ــه »ت ــه« از یــک ســو و یکــی از نوشــته‌های اولی ــم. پنــج اصــل معــروف »لوکوربوزی ــه مقایســه‌ی تحلیلــی از دو مانیفســت و رســاله معــاری می‌پردازی ب

بعنــوان معــاری آلپایــن.

1- پیلوتــی 2- طراحــی آزاد پــان طبقــه‌ی همکــف 3- طراحــی آزادنمــا            

4- پنجــره‌ی افقــی 5- بــام ســبز کــه می‌توانــد ضمــن تبدیــل بــه فضــای قابــل 

ــد.  ــت کن ــی، محافظ ــقف بتن ــتفاده، از س اس

)لوکوربوزیه، پنج اصل معماری، 1926( )7(

1-خانه‌ی کریستالی 2- معماری کوهستان 3- ساختمان آلپاین

4- ساخته بر غشای زمین 5- معماری اختری 

)برونو تاوت، پنج قسمت معماری آلپاین، 1917( )8(

برونو تائوت، پنج فصل از معماری آلپاین، ۱۹۱۷.

لوکوربوزیه، پنج اصل معماری، ۱۹۲۶.

ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت کــه اولیــن مقایســه‌ی متبــادر شــده بــه ذهــن،  

پنــج اصــل برونــو تــاوت در ســال 1929 اســت. پنــج اصلــی کــه بــا تغییــر مســیر 

ــر  ــر آینده‌نگ ــی اول، تفک ــگ جهان ــد از جن ــی، بع ــدان اروپای ــاران و هنرمن مع

آنهــا، طــی شرایــط بعــد از جنــگ، تــا حــد زیــادی رو بــه افــول رفــت و ایــده و 

ــدرن  ــوه در راســتای معــاری م ــد و ســاخت انب ــه تولی ــل ب ــا تبدی آرزوهــای آنه

شــد. )9(

با توضیحات ارائه شده، دو مانیفست ابتدایی را مقایسه می‌کنیم‌:

در اوج جنــگ جهانــی اول، بســیاری از هنرمنــدان و معــاران، دنیایــی جدیــد 

را متصــور می‌شــدند، نــه فقــط بــرای آســایش بیشــر، بلکــه بــرای تعریفــی 

ــه  ــت ب ــاوت«، از بازگش ــو ت ــیِ »برون ــه‌ی تمثیل ــای 5گان ــد. بنده ــتی جدی از زیس

ــد اول  ــی از بن ــه« حت ــی کــه »لوکوربوزی ــردازد. در حال ــر از آن می‌پ ــن و فرات زمی

خــود )پیلوتــی( تــرک زمیــن را بعنــوان نقطــه آغازیــن، انتخــاب می‌کنــد، »برونــو 

تــاوت« ایــن عارضــه را عارضــه ســیاره‌ی خــروج، می‌نامــد )10(، بــرای مــن اصــل یــا 

بنــد اول »لوکوربوزیــه« بــه نوعــی، شــیرازه‌ی تمامــی پنــج اصــل اســت، چــرا کــه 

بــه محــض تــرک زمیــن، ماهیــت تأثیــر آن از بیــن مــی‌رود، حتــی در اصــل پنجــم، 

آســان، عاملــی مخــرب بــرای ایــن ســاختار جدیــد اســت و بــام ســبز، بازســازی 

ــی کــه در مانیفســت  ــزع شــده از آن اســت. درحال ــن در فضــای منت مجــدد زمی

»برونــو تــاوت« موضــوع نفــوذ عمیــق بــر زمیــن و شــکل‌بندی، رابطــه‌ای جدیــد 

بــا آســان و حتــی فراتــر اســت. 

طبیعــت  بــه  بازگشــت  اکسپرسیونیســم،  هــر  بــرای هنرمنــدان جریــان 

ــور  ــد، بط ــا بودن ــع وارث آنه ــه در واق ــک ک ــر رومانتی ــت ه ــدان نهض ــا هنرمن ب

مشــخص، متفــاوت بــود، برخــاف هنرمندانــی ماننــد »کاســپر دیویــد فریدریــش«، 

هــر اکسپرسیونیســم، واقعیــت، حتــی آنگونــه کــه نمــود بــری داشــت را نفــی 

می‌کــرد، ایــن رویکــرد در هــر ســینما شــکل قابل‌توجهــی بــه خــود گرفــت، )11( 

گرچــه اینجــا نیــز، طبیعــت نقطــه آغــازی بــود بــرای خلــق تصــور و جهانــی دیگــر. 

در ایــن ســاختار نوظهــور، مــرز بیــن شــدت قــوت تخیــل انســان و جهــان طبیعــی، 

ــد.  ــکل می‌دادن ــد ش ــی جدی ــرک، هویت ــه‌ای مش ــر و در نقط کمرنگ‌ت
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فیلــم متروپولیــس فریتــس لانــگ)12(، پاویــون شیشــه‌ای برونــو تــاوت)13( و داســتان‌های پــل شــیبارت)14( از ایــن دســته هســتند. بایــد گفــت بــا اینکــه هــر 

اکسپرسیونیســم، منتقــد واقعیــت اجتماعــی و نتایــج خشــونت‌بار دوران مــدرن بــود، مــرز هویتــی آن بــا جنبــش مــدرن، کامــاً مشــخص نبــود. بســیاری از اعضــای 

ایــن جنبــش از اعضــای اصلــی ســایر گروه‌هــای نزدیــک بــه جریــان مــدرن، ماننــد »نئــو سَخلیشــکایت« و جــدا کــردن آنهــا بعنــوان یــک جریــان کامــاً مســتقل، 

بســیار مشــکل خواهــد بــود. بعــد از جنــگ جهانــی اول، بســیاری از معــاران پیــرو، جهــت کاری خــود را بــه ســوی تولیــد انبــوه تغییــر دادنــد و چیــزی کــه بــه 

آنهــا هویــت مــی‌داد، آن ایده‌هــای اولیــه نبــود، نیــاز مــرم بــه خانه‌هــای اجتماعــی و مشــکلات مســکن آلمــان دوران بعــد از جنــگ، منجــر بــه تــرک بســیاری از 

ایده‌هــای پیــرو ایــن گــروه شــد.

ــا تفکــر  ــی ب ــد در تفکــر نازیســم از جهات ــوم انســان جدی ــان شــد. مفه ــان، بیشــر عی ــدرت رســیدن حکومــت فاشیستســی آلم ــه ق ــت، بعــد از ب ــن وضعی ای

اکسپرسیونیســم هــم پوشــانی داشــت و در نهایــت منجــر بــه آن شــد کــه ایده‌هــای ایــن هنرمنــدان حتــی بصــورت ظاهــری و ایدئولــوژی فاشیســم، همســان شــمرده 

شــود، اوایــل قــدرت رژیــم رایــش ســوم، اراده‌ای بــرای سرکــوب ایــن گــروه، دیــده نمی‌شــد. ولــی در ادامــه، دشــمنی بــا جنبــش اکسپرسیونیســم آلمــان نمایــان شــد 

کــه نمایشــگاه ننگیــن »هــر ارتجاعــی«، اوج ایــن خصومــت بــود. )15(

»ویویــن لیســکا« در مقالــه‌ی خــود بــا عنــوان »بــی زمانــی اکسپرسیونیســم« موضــوع را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد کــه ایــن جریــان معــاصر چگونــه هنــوز 

بــه ارائــه درون کاوی در جابجایی‌هــای الگــو واره‌هــا، ادامــه می‌دهــد و بــه چــه شــکلی هوشــیاری انتقــادی را از مســیر عمــل هنرمندانــه بــارور می‌کنــد.)16( 

ــا راســتا و  ــل، ن ــردار متمای ــا ب ــه ی ــک مؤلف ــی ی ــان مســتدام، معرف ــک جری ــه در ی ــد ک ــت« اشــاره می‌کن ــا آرن ــه مفهوم”متوازی‌الأضــاعِ نیروهــا” از »هان او ب

پویــا، قــادر اســت درکــی جدیــد را بوجــود آورد بــدون آنکــه الزامــی بــه انفصــال در زمــان عبــور از گذشــته بــه آینــده باشــد. »تــا جایــی بــرای اکنونــی بگشــاید 

ــا خــود حمــل می‌کنــد؛ همچــون رؤیــای غریــبِ شــب کــه صبحگاهــان را شــفق گونــه می‌آرایــد، بی‌آنکــه ادعایــی نســبت بــه روزِ در پیــش رو  کــه گذشــته را ب

داشــته باشــد.« )17(

ــط  ــیِ آن از شرای ــه نمی‌دهــد، واگرای ــدی را ارائ ــان فکــری و هستی‌شناســی جدی ــان هــر اکسپرسیونیســم، جری ــم کــه جری ــن اســتدلال را بپذیری ــی اگــر ای حت

مــدرن کــه بــا شــتاب در حــال دگرگونــی بــود، گسســتی انتقــادی، پدیــد آورد کــه امــکان بازگشــتی متفــاوت بــه تاریــخ را فراهــم ســاخت. نــه به‌منزلــه‌ی بســری از 

ــرای به‌پرسش‌کشــیدنِ   ــه‌ی لحظــه‌ای ب ــه به‌مثاب ــا »سِسِســیون« مشــاهده می‌شــود، بلک ــه در جنبش‌هــای »یوگِنداشــتیل« ی ــا و نمادهــای تثبیت‌شــده، ‌ک رویداده

مفهــومِ »نــو«.

ــش  ــده‌ی جنب ــیوه‌ی تضعیف‌کنن ــوان ش ــه« بعن ــوم »گرب ــی مفه ــرد تمثیل ــکا، و کارب ــن کاف ــت آغازی ــدد حکای ــاره مج ــا اش ــده ب ــه ش ــب گفت ــدی مطال جمع‌بن

ــود. ــد ب ــن خواه ــم، چنی ــای فاشیس ــا ایده‌ه ــردن ب ــو ک ــان و همس ــه‌ی آن ــروی رؤیاپردازان ــلب نی ــگ و س ــس از جن ــتی پ اکسپرسیونیس

ــل مفهــوم »گسســت«،  ــر »آرنــت«، آن را ذی ــه تعبی ــا ب ــم؛ ی ــۀ واپســین حجــره در روایــت تفســیر کنی ــه را به‌مثاب عقب‌نشــینی از تروماهــای جنــگ و مدرنیت

بدانیــم، یعنــی قلمرویــی کــه »از آنِ چیزهایــی اســت کــه دیگــر نیســتند و نیــز چیزهایــی کــه هنــوز نیســتند.«)18( ایــن چشــم‌انداز بــر نوعــی گرایــش دلالــت 

ــزِ آینــده‌ای از پیش‌تعیین‌شــده، همچــون  ــه بــه ســوی تحمیــل قهرآمی دارد بــه ســوی هضــم و درونی‌ســازیِ هــراس و پــرورش آگاهــیِ فزاینــده نســبت بــه آن، ن

چرخــش نهایــی روایــت. 

ــل ســیر تاریخــی  ــوده اســت. تحلی ــر ب ــا، شــاهد افــول اخلاقــی و جنگ‌هــای فراگی ــد فرهنگــی در دوره‌ای بررســی شــده کــه اروپ ــن بحــث، نقــش تولی در ای

ــار،  ــانِ وای ــورم در آلم ــه، ابَرَت ــرای نمون ــوده اســت. ب ــی اجتماعــی و سیاســی همــراه ب ــا دوره‌هــای بی‌ثبات ــاً ب ــه تکــرّ آن‌هــا غالب مانیفســت‌ها نشــان می‌دهــد ک

ــم  ــه اکسپرسیونیس ــد؛ از جمل ــگارد انجامی ــای آوان ــی از جنبش‌ه ــرش موج ــش و گس ــه پیدای ــی اول ب ــگ جهان ــودِ جن ــی و خ ــای اجتماع ــدید بی‌عدالتی‌ه تش

آلمانــی، مدرنیســم، دادائیســم و کانستراکتیویســم روســی. ایــن جنبش‌هــا، عــاوه بــر اینکــه به‌منزلــه‌ی واکنش‌هــای انتقــادی بــه شرایــط مســلط اجتماعــی عمــل 

ــان داشــتند. ــده، جری ــن آین ــرای تصــور و طــرح افق‌هــای نوی ــه ب ــوان کوششــی فعالان ــد، بعن می‌کردن

پــس از جنــگ جهانــی دوم، دوره‌ای از رونــق اقتصــادی در بســیاری از کشــورهای اروپایــی و غربــی بــه کاهــش تقاضــا بــرای بیان‌هــای ایدئولوژیــک رادیــکال 

ــهٔ مســتقیم در  ــت مداخل ــه ظرفی ــی ک ــرد؛ در حال ــگ، فروکــش ک ــس از جن ــور پ ــگارد قدیمــی و نوظه ــن دوره، شــدت برخــورد گفتمان‌هــای آوان ــد. در ای انجامی

شــکل‌دهی بــه محیــط ساخته‌شــده نیــز، هم‌زمــان بــا پیشرفــت سریــع فنــاوری و تثبیــت نهادهــا، محدودتــر بــه نظــر می‌رســید. در عیــن حــال، بــا وجــود تــاش 

اروپــا بــرای حفــظ هویــت فرهنگــی خــود، مناطــق دیگــری از جهــان دســتخوش دگرگونی‌هایــی شــدند کــه بــرای بازشناســی و هویت‌یابــی خــود، نیــاز بــه روش  و 

شــیوه‌های نویــن دارنــد. از ایــن‌رو، تفکــر تعملــی در بــاب فضــای شــهری، ارزیابــی مجــدد نقــش هنرمنــدان، و بازنگــری در اهمیــت اجــرا، طراحــی و کنش‌هــای 

ــن  ــرای بازاندیشــی ای ــم ب ــی مه ــه‌ی مرجع ــان به‌مثاب ــرن بیســتم همچن ــل ق ــای اوای ــر، اروپ ــن منظ ــال تحــول، ضروری اســت. از ای ــای در ح ــی در زمینه‌ه فضای

ــد.« ــی باقــی می‌مان ــی فرهنگــی و فضای ــی گســرده‌تر از نوزای مســیرها در چارچوب
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• پلُ کله )۱۸۷۹–۱۹۴۰( — هنرمند سوئیسی–آلمانی وابسته به اکسپرسیونیسم، سوررئالیسم و برنامۀ آموزشی باهاوس.

• فریتس لانگ )۱۸۹۰–۱۹۷۶( — فیلم‌ساز اتریشی–آلمانی پیشگام سینمای اکسپرسیونیستی، از جمله با فیلم »متروپولیس«.

• برونو لاتور )۱۹۴۷–۲۰۲۲( — فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی شناخته‌شده برای نظریۀ کنشگر–شبکه و نقدهایش بر مدرنیته.

• لوکوربوزیه )۱۸۸۷–۱۹۶۵( — معمار سوئیسی–فرانسوی که دکترین‌های کلیدی معماری مدرن، از جمله »پنج اصل«، را تدوین کرد.

• ویوین لیسکا )۱۹۵۰– ( — پژوهشگر ادبی که آثارش بر مدرنیسم آلمانی، اندیشۀ یهودی و زمان‌مندی ادبی متمرکز است.

• پلُ شربارت )۱۸۶۳–۱۹۱۵( — نویسندۀ آلمانی که متون آرمان‌شهریِ او بر معماری اکسپرسیونیستیِ شیشه‌ای تأثیر گذاشت.

• برونو تاوت )۱۸۸۰–۱۹۳۸( — معمار و نظریه‌پرداز اکسپرسیونیست آلمانی مشهور به معماری شیشه‌ای رؤیایی و پروژه‌های آلپی.

• مارک ویگلی )۱۹۵۶– ( — نظریه‌پرداز معماری شناخته‌شده برای پژوهش‌هایش دربارۀ دیکانستراکشن، مدرنیسم و گفتمان معماری.

فرزاد اخوان

و  تهــران  آزاد  دانشــگاه  در  خــود  تحصیــات  اتمــام  از  پــس  او 

معــاری  بــه  میان‌رشــته‌ای  رویکــردی  مایــن،  آم  فرانکفــورت  اشتادلشــوله 

معــاران  و  هنرمنــدان  بــا  گوناگــون  پروژه‌هــای  در  و  کــرد  دنبــال  را 

مؤسســاتی  بــا  مرتبــط  پروژه‌هایــی  در  از جملــه  اســت؛  داشــته  همــکاری 

فرهنگــی. نهادهــای  دیگــر  و  نیویــورک  هــر  متروپولیــن  مــوزه  ماننــد 

ــان  ــرده و هم‌زم ــاز ک ــود را آغ ــتقل خ ــه‌ای مس ــت حرف ــال ۲۰۱۴ فعالی او از س

بــه تدریــس و ســخنرانی در اروپــا و ایــالات متحــده پرداختــه اســت. آثــار 

در  اســکاتلند  هــر  ســلطنتی  آکادمــی  همچــون  مکان‌هایــی  در  او  هــری 

ادینــرو، پلانتاریــوم برلیــن و دیگــر فضاهــای هــری بــه نمایــش درآمده‌انــد.

تئاترهــا  مهم‌تریــن  از  برخــی  بــا  صحنــه  طــراح  به‌عنــوان  همچنیــن  او 

آکادمــی  جملــه  از  اســت؛  داشــته  همــکاری  برلیــن  فرهنگــی  نهادهــای  و 

گورکــی. ماکســیم  تئاتــر  و  برلیــن  رادیال‌سیســتم  برلیــن،  هنرهــای 

ــرده  ــس و ســخنرانی ک ــالات متحــده تدری ــان و ای او در حــوزه‌ی معــاری در آلم

و بــا مؤسســاتی همچــون دانشــگاه هومبولــت برلیــن، دانشــگاه علــوم کاربــردی 

اســت. داشــته  آموزشــی  همــکاری  اوکلاهــا  ایالتــی  دانشــگاه  و  ارفــورت 
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ــدن  ــس از گذران ــد، پ ــد ش ــران متول ــال ۱۳۲۸ در ته ــهریور س ــتم ش ــی، بیس ــز آرام کامبی

دوران تحصیــات ابتدایــی و متوســطه، در ســال ۱۳۴۶ وارد دانشــکده‌ی معــاری و شهرســازی 

دانشــگاه ملــی ایــران شــد و در ســال ۱۳۵۳ مــدرک فوق‌لیســانس معــاری خــود را دریافــت 

کــرد. او طــی بیــش از نیم‌قــرن فعالیــت حرفــه‌ای، پروژه‌هــای ارزشــمند و تأثیرگــذاری را بــه 

جامعــه‌ی مهندســی کشــور معرفــی کــرده اســت.

ــال  ــدت دو س ــمکا« و به‌م ــاور »س ــین مش ــال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ در مهندس ــی در س آرام

)۱۳۵۴ تــا ۱۳۵۶( در شرکــت »آکام مشــاور« به‌عنــوان طــراح فعالیــت داشــت. در ادامــه، طــی 

دو دوره در ســال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و ســپس ۱۳۶۲ تــا ۱۳۶۴، به‌عنــوان طــراح در مهندســین 

مشــاور »آرشــن« حضــور یافــت و پــس از مدتــی، در مقــام مدیرعامــل ایــن مجموعــه، فعالیــت 

ــت و  ــان معــاری، هدای ــر دپارتم ــوان مدی ــان، به‌عن ــداوم بخشــید. هم‌زم ــه‌ای خــود را ت حرف

ــال‌های  ــن در س ــی همچنی ــز آرام ــت. کامبی ــده داش ــددی را برعه ــای متع ــت طرح‌ه مدیری

ــی  ــاری صنعت ــان مع ــت دپارتم ــی و سرپرس ــد طراح ــئول ارش ــوان مس ــا ۱۳۶۲، به‌عن ۱۳۵۷ ت

شرکــت بین‌المللــی مهندســی ایــران »ایریتــک«، حضــوری فعــال و مؤثــر داشــت.

آرامــی عــاوه بــر ســابقه طولانــی در طراحــی مجموعه‌هــای آموزشــی و دانشــگاهی، در 

ــی،  ــاری، فرهنگ ــکونی، اداری، تج ــای مس ــی در حوزه‌ه ــای متنوع ــرای پروژه‌ه ــی و اج طراح

ورزشــی، خدماتــی و صنعتــی نقــش داشــته اســت. وی در مســابقات معــاری نیــز حضــوری 

فعــال داشــته و در تعــدادی از آن‌هــا موفــق بــه کســب رتبــه‌ی نخســت شــده اســت.

ــی« در شــهریورماه  ــه »معــار مل ــق و مصاحب ــروه تحقی ــا گ ــوی انجام‌شــده ب در گفت‌وگ

۱۳۹۸، آرامــی نقــش اســاتید دوره‌ی دانشــجویی را در شــکل‌گیری طــرز فکــر و مســیر حرفــه‌ای 

ــد: ــد و می‌گوی ــده می‌دان ــیار تعیین‌کنن ــود بس خ

»دکــر اولیــا، حبیبــی، جهــان‌آرا، ســمیعی و بســیاری دیگــر کــه در آن دوران طلایــی آمــوزش 

ــر  ــد. آن‌هــا عــاوه ب ــه و متواضــع بودن ــای واقعــی فرهیخت ــد، به‌معن ــران تدریــس می‌کردن ای

ــوزش  ــکل آم ــن ش ــه بهتری ــز ب ــی را نی ــی و روان‌شناس ــی، جامعه‌شناس ــاری، انسان‌شناس مع

ــت دانشــجویان دهــه ۴۰ و ۵۰ در  ــل موفقی ــن دلای ــد. به‌نظــر مــن، یکــی از مهم‌تری می‌دادن

جامعــه‌ی معــاری کشــور، حضــور هــان اســاتید برجســته و فرهیختــه بــود و بــس.«

معماری کامبیز آرامی

آرامی درباره علاقه‌اش به نقاشی چنین توضیح می‌دهد:

ــادت را دارم.  ــن ع ــوز هــم ای ــه هن ــه البت ــدم؛ ک ــاد می‌خوان ــاب زی »در دوران مدرســه کت

ــود. در دهــه‌ی  ــر ارنســت همینگــوی ب ــا اث یکــی از کتاب‌هــای مــورد علاقــه‌ام پیرمــرد و دری

شــصت میــادی، پــس از درگذشــت تراژیــک همینگــوی، تحــت تأثیــر ایــن اتفــاق قــرار گرفتــم 

ــر  ــاوه ب ــاری، ع ــکده‌ی مع ــا در دانش ــردم. بعده ــی ک ــره او را نقاش ــی چه ــور اتفاق و به‌ط

دروس فنــی و مهندســی، دروس طراحــی و مجسمه‌ســازی داشــتیم؛ طراحــی را آقــای »ســراک 

ــراه  ــی هم ــد. گاه ــس می‌کردن ــان« تدری ــا ابراهامی ــم »ام ــازی را خان ــان« و مجسمه‌س نظری

ــم.  ــی می‌کردی ــی و عکاس ــا طراح ــر آنج ــم و از مناظ ــن می‌رفتی ــه ده اوی ــان ب ــوم نظری مرح

شــاید یکــی از مهم‌تریــن دلایــل گرایــش جدی‌تــر مــن بــه نقاشــی، حضــور همیــن دو اســتاد 

فقیــد باشــد.«

پرتره ارنست همینگوی- راپیدوگراف- 1362

بیوگرافی و آثار
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تعدادی از مسابقات معماری:

-رتبه اول مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی پارس الکتریک - 1367.

-رتبه اول ساختمان شعبه درجه یک تامین اجتماعی آمل - 1369.

-رتبه اول مجتمع مسکونی، تجاری و اداری صبا - 1374.

-رتبه اول مجتمع آموزش عالی حوزه علمیه ثامن‌الحجج - تبریز - 1394.

تعدادی از پروژه‌های طراحی و اجرا شده 

-دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 1364.

-مسجد نور میدان فاطمی تهران - 1364.

-مجموعه ساختمان‌های گروه ادبیات و علوم انسانی.

دانشگاه فردوسی مشهد - 1368.

-فرهنگسرای سرو)بانو( پارک ساعی تهران - 1370.

-دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز - 1371.

-کارخانه تلویزیون پارس الکتریک سیرجان - 1372.

-کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد - 1373.

-مجتمع سرپوشیده ورزش‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد - 1375.

-مجتمع مسکونی زنبق فرمانیه تهران - 1377.

-کارخانه سیمان خاکستری ساوه - 1381.

-سازمان بورس و اوراق بهادار ملاصدرا تهران - 1384.

-مجتمع مسکونی بلند مرتبه)250 واحدی( بندر‌عباس - 1385.

-دانشکده هنر دانشگاه ارومیه - 1388.

-طرح جامع دانشگاه صنعتی ارومیه - 1388.

-مجتمع تجاری، اداری صبا - بلوار آفریقا تهران -1394.

دانشکده پزشکی تبریز - 1364
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کامبیز آرامی در گفت‌وگوی تاریخ شفاهی )شهریورماه ۱۳۹۸( به مزایای پیوستگی نظام آموزشی پیش از انقلاب اشاره کرده و می‌گوید:

ــد.  ــا کار می‌کردن ــان فض ــجویان در ه ــت و دانش ــه داش ــک آتلی ــتاد ی ــر اس ــد. ه ــام می‌ش ــف انج ــای مختل ــاری در آتلیه‌ه ــکده‌ی مع ــا در دانش »پروژه‌ه

پروژه‌هــا گاهــی انفــرادی و گاهــی گروهــی بودنــد، امــا هنــگام کرکســیون، همــه کارهــا روی میــز قــرار می‌گرفــت و دانشــجویان در جریــان کار یکدیگــر قــرار 

ــرد.« ــدا می‌ک ــر پی ــی فراگی ــل، آمــوزش حالت ــن دلی ــه همی ــد. ب می‌گرفتن

او صمیمیــت و ارتبــاط نزدیــک میــان دانشــجویان و همچنیــن میــان دانشــجویان و اســاتید را از عوامــل مهــم رشــد فکــری آن دوران می‌دانــد و تأکیــد می‌کنــد 

کــه حضــور مســتمر و بــدون محدودیــت زمانــی در آتلیه‌هــا، عــاوه بــر اداره بهــر دانشــکده، بــه انســجام بیشــر فرآینــد آمــوزش کمــک می‌کــرد.

به‌گفتــه آرامــی، یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای مهــم نظــام آموزشــی آن دوره، به‌ویــژه در دانشــکده‌ی معــاری دانشــگاه ملــی، تقویــت توانایــی ترســیم ایده‌هــا 

ــی و رعایــت تناســبات در پروژه‌هــا، تقویــت  ــا طراحــی تخیل ــا طبیعــت و از ســوی دیگــر ب ــا طراحــی از روی مــدل ی ــی کــه از یک‌ســو ب ــود؛ مهارت ــا دســت ب ب

می‌شــد. او معتقــد اســت کــه بــا وجــود پیشرفــت ابزارهــای دیجیتــال، طراحــی بــا دســت به‌دلیــل ارتبــاط ارگانیــک دســت بــا مغــز و حتــی ناخــودآگاه ذهــن، 

همچنــان، اهمیتــی انکارناپذیــر دارد.

فضای آتلیه های دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی - دهه چهل و پنجاه

آرامی همچنین اجرایی بودن پروژه‌های دانشجویی را از ویژگی‌های شاخص دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ می‌داند و می‌گوید:

»تفاوت اصلی دانشکده‌ی هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( و دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی، اجرایی‌تر بودن طرح‌های دانشجویان بود. اساتید ما عمدتاً 

فارغ‌التحصیل ایتالیا بودند، در حالی‌که اساتید دانشکده‌ی هنرهای زیبا بیشتر از فرانسه می‌آمدند. اساتید ما اجرایی‌تر فکر می‌کردند و در زمان کرکسیون، علاوه بر 

بررسی طرح‌ها، درباره نحوه‌ی اجرای آن‌ها نیز پرسش می‌کردند.«

به همین دلایل، و با توجه به تکنولوژی ساخت آن دوران، بسیاری از سرپرستان آتلیه‌های دفاتر مشاور از فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی بودند. 

همچنین، بدلیل اجرایی بودن طرح‌های دانشجویی، بسیاری از دانشجویان از سال دوم به بعد به‌عنوان کارآموز وارد دفاتر معماری می‌شدند و حـتی پس از مدتی 

به استخدام آنها درمی‌آمدند.

مجتمع آموزش عالی حوزه علمیه ثامن الحجج - تبریز - 1394
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ساختمان بانک تجارت تهران - 1364

 بروجرد - 1373مجتمع مسکونی نگین - تهران - 1385

باغ پرندگان پارک لویزان تهران- 1392

استانداری قزوین - 1392

برج مسکونی زنبق - تهران - 1377

کارخانه داروسازی اکسیر 
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 1364کارخانه سیمان خاکستری ساوه - 1386 

مصلی امام خمینی تبریز - 1377

ویلای خصوصی - زیبادشتساختمان اداری صبا نفت - منطقه 22 تهران - 1394
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هتل صخره‌ای امیران -لرستان - در حال ساخت

بازسازی ساختمان‌های مسکونی و دولتی بم- 1383 

هتل صخره ای امیران - در حال ساخت

مجتمع آموزش عالی حوزه علمیه ثامن الحجج - تبریز - 1394

سازمان بورس و اوراق بهادار - تهران - 1384

هتل صخره‌ای امیران - لرستان - در حال ساخت
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آرامی در جلد سوم از مجموعه‌ی اندیشه‌ی معماران معاصر در سال 1392 از نحوه‌ی ورودش به دنیای حرفه‌ای بیشتر توضیح می‌دهد:

پــس از فارغ‌التحصیلــی و گذرانــدن دوره خدمــت وظیفــه و اشــتغال در مهندســین مشــاور ســمکا و کار بــر روی پــروژه‌ی چــوب و کاغــذ گیــان در ســال ۱۳۵۵، 

بــه شرکــت آکام مشــاور رفتــم. ایــن شرکــت یکــی از زیرمجموعه‌هــای صنایــع ســاختمانی آکام بــود کــه تقریبــاً در همــه‌ی زمینه‌هــای ســاختمانی فعــال بــود. 

شرکت‌هــای آکام بــن، آکام فلــز، آکام چــوب، زمینــه و... از زیرمجموعه‌هــای ایــن تشــکیلات محســوب می‌شــدند. در ایــن شرکــت بــا دکــر مــارکار گریگوریــان 

کــه مــدرک دکــرای ســازه‌ی خویــش را از دانشــگاه منچســر انگلســتان دریافــت کــرده بــود، و ریاســت دانشــکده‌ی ســازه‌ی دانشــگاه صنعتــی آریامهــر )شریــف 

فعلــی( را کــه خــود مؤســس آن نیــز بــود بــر عهــده داشــت، و همزمــان مدیریــت عامــل آکام مشــاور نیــز بــود، آشــنا شــدم. ایــن دوســتی تــا زمــان آســانی شــدن 

او در آذر مــاه ۱۴۰۳ ادامــه داشــت. طــی ایــن مــدت در پروژه‌هــای زیــادی، کنــار هــم بودیــم و مــن همــواره از کار کــردن بــا او و تلاشــی کــه بــرای جامــه عمــل 

پوشــاندن بــه ایده‌هــای معــاران همــکارش بــه کار می‌بــرد، بســیار لــذت می‌بــردم. در اواخــر ســال ۱۳۵۵، مجموعــه‌ی صنایــع ســاختمانی آکام، سیاســت محــدود 

کــردن فعالیت‌هــا و تعدیــل نیروهــا را در پیــش گرفــت و آکام مشــاور هــم در پــی ایــن سیاســت منحــل شــد.

در ایــن زمــان، توســط مــارکار بــه کــورش فرزامــی معرفــی شــدم. آشــنایی بــا فرزامــی، سرآغــاز تحولــی بــزرگ در زندگــی حرفــه‌ای مــن بــود. از اواخــر ســال 

۱۳۵۵ تــا خــرداد مــاه ســال ۱۳۵۷ در مهندســین مشــاور آرش، بــا کــورش فرزامــی کــه در آن زمــان یکــی از معــاران مؤلــف و صاحــب ‌نــام کشــور بــود کار کــردم.

از ســوی دیگــر مــارکار، در اوایــل ســال ۱۳۵۷، مدیرعامــل شرکــت بین‌المللــی مهندســی ایــران )ایریتــک( شــد، و در خــرداد مــاه هــان ســال از مــن خواســت 

بــه ایریتــک بــروم و بخــش معــاری آن شرکــت را راه‌انــدازی کنــم. کــورش فرزامــی ابتــدا مخالــف بــود امــا زمانــی کــه متوجــه شــد مــن مــر هســتم، کــه مدتــی 

را بــه ‌عنــوان نفــر اول کار کنــم، دســت از مخالفــت کشــید و گفــت شــاید ایــن تجربــه لازم باشــد. بــه ایــن ترتیــب بــه ایریتــک رفتــم. اکــر پروژه‌هــای شرکــت 

مربــوط بــه صنایــع فــولاد و بــه نوعــی پروژه‌هــای صنعتــی بودنــد و مــن بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، بخــش معــاری صنعتــی ایــن شرکــت را راه‌انــدازی کــردم 

ــا توجــه بــه  ــا پیــش ســاختگی کار و مطالعــه کــردم. در ایــن رونــد ب ــا ســال ۱۳۶۲ در حــوزه‌ی معــاری ســاختمان‌های صنعتــی و معــاری صنعتــی شــده ی و ت

ســابقه‌ی قبلــی در شرکت‌هــای مختلــف و آشــنایی بــا افــراد صاحــب فکــر و کارآمــد و بــا توجــه بــه ســوابقی کــه از هــر یــک داشــتم، موفــق شــدم گــروه خوبــی 

را دور هــم جمــع کنــم. 

در ادامــه، برنامه‌ریــزی مناســبی بــرای مطالعــه معــاری صنعتــی در کشــورهای پیــرو در ایــن زمینــه انجــام دادیــم. اندیشــه و هــدف گــروه مــا در آن زمــان 

ایــن بــود کــه بــه ایــن بخــش کامــاً مهجــور مانــده و بیگانــه بــا معــاری قابــل اعتنــا، در کشــورمان بپردازیــم و ســاختمان‌های صنعتــی را بــا معــاری آشــتی دهیــم. 

تلاشــان ایــن بــود کــه بــه مدیــران بــالا دســت و کارفرمایــان پروژه‌هــای صنعتــی ایــن فکــر را القــا کنیــم کــه در یــک مجموعــه خــوب و محیــط مناســب حاصــل 

از یــک معــاری فکــر شــده و جــذاب، راندمــان کاری را نیــز می‌تــوان بــالا بــرد و ضمنــاً طــول عمــر ســاختمان‌ها را هــم افزایــش داد و از ایــن منظــر آن‌هــا را 

ــه  ــی از آن دوران ب ــود و پروژه‌هــای خوب ــز ب ــج تلاش‌هــای مــا موفقیت‌آمی ــم. خوشــبختانه نتای ــی آشــنا کنی ــا اهمیــت نقــش معــاری در ســاختمان‌های صنعت ب

یــادگار ماندنــد. 

از میــان آن‌هــا می‌توانــم بــه بخش‌هایــی از کارخانــه فــولاد مبارکــه )کــه مشــاور صنعتــی آن شرکــت ایتالیایــی ایتالیــم پیانتــی بــود(، ســاختمان‌های صنعتــی 

و نیمــه صنعتــی معــادن ســنگ آهــن گل‌گهــر )کــه ســنگ آهــن کارخانــه فــولاد مبارکــه را تأمیــن می‌کــرد و مشــاور صنعتــی آن شرکــت گرانگــز ســوئدی بــود( 

اشــاره کنــم. در ایــن میــان شــهرکی هــم بــرای شرکــت ذغال‌ســنگ الــرز شرقــی در شــاهرود طراحــی کردیــم کــه یــک مجموعــه‌ی شــهری کامــل شــامل بخش‌هــای 

مســکونی، تجــاری، اداری، تفریحــی، فرهنگــی و ... بــود و بــرای کارکنــان ایــن مجموعــه درنظرگرفتــه شــده بــود.

در ســال ۱۳۵۸ کــه صنایــع کشــور هنــوز بعــد از انقــاب، سر و ســامان نیافتــه بودنــد، و فرصتــی بــرای کار در زمینه‌هــای دیگــر بوجــود آمــده بــود، شــهرک 

دیگــری را در ســالاریه قــم طراحــی کردیــم، کــه پــروژه‌ی خوبــی از آب درآمــد و اکنــون نیــز بــه عنــوان یــک نمونــه‌ی موفــق در تأمیــن رفــاه شــهروندان از جنبه‌هــای 

مختلــف، مــورد مراجعــه قــراردارد.

بعــد از انقــاب، در ســال ۱۳۶۲، بــا توجــه بــه تغییــرات مدیریتــی، دیگــر فضــای کار مناســبی در ایریتــک وجــود نداشــت و در نهایــت مــن اســتعفا کــردم. پــس 

از آن بــه مــدت دو ســال بــه‌ صــورت مســتقل در دفــری کــه بــه نــام کامبیــز آرامــی و همــکاران تأســیس کــرده بــودم، بــه فعالیــت پرداختــم کــه حاصــل ایــن دوران 

چنــد پــروژه مســکونی و یــک مســجد  بنــام مســجد نــور در میــدان فاطمــی تهــران اســت.
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در ســال ۱۳۶۴ مهنــدس فرزامــی در تمــاس تلفنــی از مــن خواســت بــرای گفت‌وگــو در پــاره‌ای مســائل بــه دفــرش بــروم )شرکــت مهندســین مشــاور آرشــن( 

طــی ایــن ملاقــات از شرایــط و جــو نامناســب کاری و عــدم تطابــق روحیــه‌اش بــا ایــن شرایــط و ضمنــاً دلتنگــی بــرای فرزندانــش کــه هــر دو در آمریــکا تحصیــل 

ــن نتیجــه رســیده اســت کــه مــن  ــه ای ــا فکــر کــردن ب ــرای حفــظ آرشــن و اینکــه پــس از مدته ــه‌اش ب ــاً علاق ــرای رفــن و ضمن ــد، گفــت و برنامــه‌اش ب می‌کردن

می‌توانــم در ایــن زمینــه کمــک کنــم و طــی یــک دوره دو ســاله همــکاری مشــرک اداره دفــر را بــه دســت بگیریــم تــا نهایتــاً کــورش هــم بتوانــد در کنــار فرزندانــش 

باشــد. تصمیم‌گیــری آســانی نبــود، پــس از مدتهــا در دفــر خــودم، جــا افتــاده بــودم و از شرایطــم راضــی بــودم، ولــی کــورش نیــز دوســت بســیار عزیــزی بــود کــه 

نــه گفــن بــه او کار ســاده‌ای نبــود. پــس از چنــدی کلنجــار رفــن بــا خــودم، احســاس کــردم در ایــن مقطــع بایــد ایــن کار را انجــام دهــم. قبــول کــردم و دوران 

کاری بعــدی شروع شــد.

یکــی از پروژه‌هــای خوبــی کــه بــا مهنــدس فرزامــی قبــل از مهاجــرت ایشــان بــه آمریــکا کار کردیــم، پــروژه‌ی کارخانــه داروســازی لرســتان بــود کــه بــه اکســیر 

تغییــر نــام یافــت. ایــن پــروژه بــه ‌نظــر نمونــه‌ی خوبــی از آشــتی معــاری و صنعــت بــود. در مراســم افتتــاح آن بــه ســال ۱۳۷۰، رئیس‌جمهــور وقــت و ســایر سران 

کشــور، چنــد بــار ســؤال کردنــد کــه آیــا طراحــی ایــن پــروژه توســط متخصصیــن ایرانــی انجــام شــده اســت؟ ســپس مدیــران و متخصصیــن کمپانی‌هــای داروســازی 

معتــری نظیــر »هوخســت« و »بایــر« کــه بــرای بازدیــد از ایــن کارخانــه و اعطــای مجــوز ســاخت برخــی داروهــا بــه ایــران آمــده بودنــد، اظهــار داشــتند کــه 

مختصــات و معــاری ایــن کارخانــه فراتــر از کارخانه‌هــای موجــود کشــور خودشــان اســت. 

از ســال ۱۳۶۴ پــس از مهاجــرت کــورش فرزامــی تــا کنــون، به‌عنــوان مدیــر عامــل مهندســین مشــاور آرشــن مشــغول بــه کار هســتم و طبعــاً طــی ایــن ســالیان، 

پروژه‌هــای زیــادی در زمینه‌هــای مختلــف در ایــن دفــر بــه انجــام رســانده‌ام.

سردر اصلــی دانشــگاه تهــران در ســال‌های ۱۳۴۵–۱۳۴۶ خورشــیدی بــر پایــه طرحــی از کــوروش فرزامــی موســس مهندســین مشــاور آرشــن و یکــی از دانشــجویان آن زمــان دانشــکده‌ی هنرهــای زیبــای دانشــگاه 

تهــران ســاخته شــد. محاســب ایــن طــرح ســیمون سرکیســیان بــود و ســاخت آن را شرکتــی ایرانــی بــه نــام شرکــت آرمــه بــه پایــان بــرد. سردر دانشــگاه حــدود 7/8 مــر ارتفــاع و عــرض هــر یــک از دو دهانــه‌ی آن 

9/7 مــر اســت.  ایــن اثــر در ۱۸ آبــان ۱۳۷۸ بــه شــاره‌ی ۲۴۴۵ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده ‌اســت.

هوشــنگ ســیحون اســتاد معــاری و رئیــس ســابق دانشــکده‌ی هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران کــه بــه عنــوان طلایــه‌دار معــاری نوگــرای ایرانــی شــناخته می‌شــود، در ایــن رابطــه بــا ایــن طــرح کــه بــه نهــاد 

آمــوزش عالــی در ایــران تبدیــل و در آثــار فاخــر معــاری مــدرن ایــران بشــار مــی‌رود گفتــه اســت: 

ایــن بنــا کــه بــه صــورت بــن مســلح عریــان )بــن آرمــه اکســپوز( اجــرا شده‌اســت، طــوری کــه پایه‌هــا از کنــار هــم بــه بــالا می‌رونــد؛ نمــادی از آزادی و آزادگــی و مثبت‌اندیشــی اســت و اگــر از دور بــه ایــن ســازه 

نــگاه شــود، پایه‌هایــی کــه نزدیــک هــم هســتند؛ در بــالا یــک فضــای بــاز شــبیه طــاق شکســته‌ی ایرانــی را نشــان می‌دهــد کــه بیانگــر به‌کارگیــری المــا ن‌هــای معــاری اصیــل ایرانــی در ایــن کار مــدرن اســت. 

خــود طــراح دربــاره ایــن اثــر می‌گویــد »دانشــگاه پنــاه اســت، ایــن طرفــش بــا آن طــرف فــرق دارد. بال‌هــای گشــوده بــر فــراز دانشــگاه را در بیــان ایــن معنــی بــه کار گرفتــم، ایــن حســی اســت کــه مــن زمــان 

طراحــی ایــن سردر داشــتم.
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کامبیز آرامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اهمیت هویت سرزمینی را چنین توضیح می‌دهد:

ــم  ــن ســعی کرده‌ای ــاده اســت، بنابرای ــال قــدرت همــواره به‌صــورت قهــری اتفــاق افت ــاره هســتیم کــه در طــول آن، انتق ــاره ‌پ ــا دارای تاریخــی پ متأســفانه م

دلیــل وجــودی خویــش را بــر نفــی گذشــته و در حقیقــت نفــی هویــت خویــش اســتوار کنیــم ایــن موضــوع در زمینــه‌ی فرهنــگ و پیشرفت‌هــای مدنــی تــا کنــون 

آســیب‌های جــدی بــه مــا وارد کــرده اســت. در کشــورهای اروپایــی، آمریــکا و برخــی کشــورهای آســیایی کــه از توســعه نیافتگــی، رهــا شــده‌اند و یــا از مرحلــه »در 

حــال توســعه« عبــور کرده‌انــد و بــه کشــورهای توســعه‌یافته تبدیــل شــده‌اند، تغییــرات سیســتماتیک اســت و گذشــته بــه نوعــی بــه حــال و آینــده می‌پیونــدد 

و موضوعــات مختلــف اســتمرار می‌یابــد و ذات ایــن اســتمرار، پیشرفتــی اســت کــه یــک پایــش در گذشــته اســت.

مــا صاحــب فرهنگــی غنــی و ادبیاتــی ژرف هســتیم و بــه وســیله‌ی زبانــی کــه زبــان هــر، شــعر، کنایــه و اســتعاره اســت و بــا صیقــل خــوردن در طــول تاریــخ 

چنــد هــزار ســاله و عبــور از بزنگاه‌هــای تاریخــی بــه شــکل کنونــی درآمــده، توانســته‌ایم در شــعر و ادبیــات جــای مناســبی بــرای خــود دســت و پــا کنیــم کــه 

نشــانگر هویــت و فرهنــگ مــا باشــد. امــا در معــاری ایــن زبــان جــز در آثــاری انــدک بــروز نیافتــه اســت. بــر اســاس ایــن بــاور، ســعی مــن در دوران حرفــه‌ای‌ام 

در درک هویــت ایرانــی، مفاهیــم، معانــی، فــرم، نشــانه‌ها و اســتعارات از لایه‌هــای آثــار به‌جای‌مانــده از ایــران قدیــم و بیــان آن‌هــا در معــاری بــا زبانــی تــازه 

اســت. بــرای ایــن کار، اولیــن قــدم، شــناخت اســت. در دوران تحصیــل مــا، یکــی از برنامه‌هــای ثابــت دانشــکده، ســفرهای دســته‌جمعی و بازدیــد از شــهرهای 

مختلــف و بناهــای مهــم آن و رلــووه بناهــای تاریخــی بــود. طــی ایــن ســفرها بــا برداشــت، عکاســی، تهیــه اســکیس، بحــث و گفتگــو بــا حضــور اســاتید و تجزیــه و 

تحلیــل معــاری بناهــا ســعی می‌شــد شــناخت لازم بــه دســت آیــد. بــا تکــرار ایــن امــر، حــس و حــال فضاهــای ایرانــی ملموس‌تــر می‌شــد و در ذهــن می‌مانــد 

و در زمــان طراحــی پروژه‌هــا تأثیــر خــود را نمایــان می‌کــرد.

ــه  ــای درس کلی ــک و در سر کلاس‌ه ــورت تئوری ــجویان به‌ص ــود دانش ــعی می‌ش ــده و س ــگ ش ــیار کمرن ــکده‌ها بس ــا در دانش ــن برنامه‌ه ــاضر ای ــال ح  در ح

مطالــب را فــرا گیرنــد، کــه طبعــاً بــه ایــن شــکل خیلــی از جاهــا کار می‌لنگــد. آن زمــان، کار روی پروژه‌هــا به‌صــورت آتلیــه‌ای بــا کارگاه‌هــای دســته‌جمعی برگــزار 

می‌شــد. هــر اســتاد آتلیــه‌ای داشــت کــه دانشــجویان دوره‌هــای مختلــف او در آن آتلیــه کار می‌کردنــد و دانشــجویان ســال پایینــی‌ بــه ســال بالایی‌هــا در ترســیم 

ــد. ــی می‌کردن ــاً ســال بالایی‌هــا، ســال پایینی‌هــا را راهنمای ــد و متقاب پروژه‌هــا کمــک می‌کردن

اعتقــاد دارم ابتــدا بایــد معــاری گذشــته کشــورمان را خــوب شــناخت. ایــن معــاری را از نزدیــک دیــد و آن را حــس کــرد. بــا قــرار گرفــن در آن فضاهــا بــه 

معنــای وجــودی و روح آن‌هــا دســت یافــت و عملکــردش را در رابطــه بــا فــرد، خانــواده و یــا جامعــه تجربــه و تحلیــل کــرد. نحــوه‌ی پاســخگویی آن را بــه اقلیــم 

بررســی کــرد. دربــاره‌ی همــه چیــز بارهــا گفتگــو کــرد تــا در نهایــت روح معــاری ایرانــی در عمــق ذهــن معــاران ایــران بنشــیند و بتواننــد هویــت معــاری 

ایرانــی را در کارهایشــان نــه بــا تقلیــد صرف از فرم‌هــای گذشــته، بلکــه بــا دمیــدن روح فضاهــای ایرانــی در معماری‌هایشــان متجلــی ســازند. فرم‌هــا متعلــق بــه 

زمــان خــود هســتند ولــی مفاهیــم، فراتــر از زماننــد و درک و اســتفاده بجــا از آن‌هــا می‌توانــد هویــت از دســت رفتــه را بــه معــاری مــا برگردانــد.
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ــروی  ــال پی ــرده اســت. او در نقاشــی از ســبک رئ ــق ک ــار ارزشــمندی خل ــز آث ــار فعالیت‌هــای معــاری و طراحــی، در عرصــه‌ی نقاشــی نی ــز آرامــی در کن کامبی

می‌کنــد و آثــار آبرنگــش از ظرافــت و جذابیــت بــری بالایــی برخوردارنــد. آرامــی در مصاحبــه‌ی هــری انجام‌شــده در بهــار ۱۴۰۰، دربــاره علاقــه‌اش بــه آبرنــگ 

می‌گویــد:

»چنــد ســال پــس از فارغ‌التحصیلــی، به‌دلایــل خانوادگــی بــه آلمــان رفتــم. در آن دوره بــه نقاشــی بــا آبرنــگ علاقه‌منــد شــدم و بــا یکــی از نقاشــان محلــی 

شــهر کلــن بــه نــام »فایــت« آشــنا شــدم و مدتــی بــا او کار کــردم. بــه تشــویق »فایــت«، پــس از بازگشــت بــه ایــران، عــاوه بــر ادامــه‌ی نقاشــی، در چنــد نمایشــگاه 

ــوان آن را اصــاح  ــار می‌ت ــاً یک‌ب ــی از کار اشــتباه شــود، نهایت ــد. اگــر جای ــل شــفافیتش دوســت دارم؛ دروغ نمی‌گوی ــز شرکــت کــردم. آبرنــگ را به‌دلی گروهــی نی

کــرد و بــار دوم دیگــر قابــل جــران نیســت؛ بــه همیــن دلیــل شــجاعت می‌خواهــد.«

آرامــی آثــار هــری خــود را بیــش از هــر چیــز بــرای آرامــش و عشــقی کــه بــه هــر دارد خلــق می‌کنــد و جنبــه‌ی اقتصــادی بــرای او اهمیــت چندانــی نــدارد. 

یکــی از علایــق شــخصی او، هدیــه‌دادن آثــارش بــه دوســتان و همکارانــش اســت. 

نقاشی مینیاتوری، تکنیک آبرنگ، ابعاد 5 در 5 سانتیمتر
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آرشیو معمار.

آرشیو مهندسین مشاور آرشن.
آرشیو گروه تحقیق و مصاحبه ‌معمارملی.

کتاب اندیشه معماران معاصر، جلد سوم، 1392.

منابــــــع و مأخـــــذ:

فیلم هنری و تصاویر آثار نقاشی: استودیو برگ قرمز.

اسامی اساتید و هنرمندان اشاره شده در متن:

• حسینعلی اولیا متولد 1312 شیراز، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی.

• بهروز حبیبی متولد 1314 تهران، دکترای معماری از دانشگاه ونیز، استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی.

• مسعود جهان آرا )1376-1301( اهل اصفهان، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده و از موسسین دانشگاه ملی ایران در سال 1338.

• کامران سمیعی ) - ( اهل تهران، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی.

• ستراک نظریان متولد 1327 اصفهان، لیسانس طراحی از دانشگاه هنرهای زیبای ونیز، کارشناس مرمت و استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی.

• اما ابراهامیان ) -1298( اهل اصفهان، دکترای مجسمه‌سازی از دانشگاه بوزار، استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی.

• ارنست همینگوی )1340-1278( اهل امریکا، نویسنده، رمان نویس و روزنامه نگار.

لینک مصاحبه در کانال گروه:

https://www.aparat.com/v/cCe5z
https://www.aparat.com/v/d976c8q
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ســید محمــد بهشــتی شــیرازی، در ابعــاد و حوزه‌هــای مختلفــی، فعالیــت و صاحــب اندیشــه اســت. از نســل دانش‌آموختــگان پیــش از انقــاب کــه از هــان دوران دانشــجویی علاقــه‌اش 
بــه ســینما، عکاســی، شــعر، بــر همکلاســی‌هایش پوشــیده نبــود. شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه در اولیــن روزهــای پــس از انقــاب، وارد مجموعــه‌ی تلویزیــون شــد و ســال‌ها بعنــوان یکــی 

از مدیــران ارشــد، تــاش کــرد تــا دغدغه‌هــای خــود در عرصــه‌ی فرهنگــی- ملــی خــود را بــا ارتقــای ایــن بخــش از جامعــه برطــرف نمایــد.         
او از هــان ابتــدای حضــورش در عرصــه‌ی فرهنگــی- هــری کشــور، تعهــد و تعلــق خــود را بــه ایــران و ایرانــی بودنــش نشــان داده اســت. در عرصــه‌ی هــری، ســاماندهی وضعیــت ســینما، 
تئاتــر و فضــای نمایشــی کشــور را برعهــده گرفــت و موفــق شــد بــا نظــام بخشــیدن بــه ایــن گــروه از جامعــه، ایرانیــت ســینما را نــه تنهــا بــه اهالــی داخــل کشــور، کــه بــه جامعــه جهانــی نیــز 
معرفــی کنــد. بهشــتی، شــعار اســتقلال، آزادی را در عرصــه‌ی هــری و فرهنگــی کشــور، معنــا بخشــید. محصــولات ســینمایی و هــری ایــران در طــی دهــه ۶۰ تــا ۸۰ در جوامــع هــری و حرفــه‌ای 

جهــان، جایــگاه ویــژه‌ای پیــدا کــرد و جهــان بــرای فرهنــگ و هــر ایــران جدیــد )پســا انقــاب( سر تعظیــم فــرود آورد.      
  بــه عقیــده‌ی او هــر ایــران زمیــن، نســبت بــه معــاری‌اش، موفقیت‌هــای بیشــری بدســت آورده اســت. او بــا اینکــه مــدرک معــاری دارد، امــا آثــارش محــدود بــه یــک مجتمــع مســکونی 
در شــاهین شــهر اصفهــان و خانــه‌ای در شــهر اصفهــان، می‌باشــد. بــه گفتــه‌ی خــودش، اگــر در عرصــه‌ی معــاری فعالیــت می‌کــرد، شــاید هــان راهــی را می‌رفــت کــه در عرصــه‌ی فرهنگــی، 

هــری، انجــام داده اســت. هــان شــعار اســتقلال، آزادی را در معــاری کشــور پیــاده می‌کــرد.        
بحــث تجــدد و مدرنیتــه در عرصه‌هــای مختلــف از دغدغه‌هــای او طــی دوران حضــورش در بالاتریــن ســطح مدیریــت کشــور بــوده و هیچــگاه تغییــر نکــرد. پایبنــدی و صیانــت از فرهنــگ 
و اندیشــه ایــران و ایرانــی، اصلــی اســت کــه او در تمامــی آثــارش، اعــم از انتشــارات و آموزش‌هــای آکادمــی در دانشــگاه‌های سراسر کشــور، معرفــی و در بســیاری دیگــر، راهکارهــای ارزشــمندی 
بــرای حفــظ هویــت و فرهنــگ ایــران و ایرانــی، ارائــه کــرده اســت. بــه گفتــه‌ی او، ایــران سرزمینــی ویــژه بــا گســره‌ی بســیار در تنــوع جغرافیایــی و ســنت‌های کهــن و دیرینــه‌ای اســت کــه 
از دیگــر سرزمین‌هــا، متمایــز شــده اســت. کتــاب »ایــران کجاســت، ایرانــی کیســت« کــه چــاپ ســوم آن در ســال ۱۴۰۲ منتــر شــده، بــه اصــل فرهنــگ و حرکــت در چارچــوب آن می‌پــردازد. 
بهشــتی معتقــد اســت کــه فرهنــگ، امــری فراگیــر و تاریخــی اســت. از زمیــن تــا آســان حیــات جامعــه‌ی انســانی را در ســیطره خــود دارد. او عــاوه بــر فرهنــگ، اهلیــت را در توســعه‌ی 
اندیشــه و دانایــی، موثــر می‌دانــد. اهلیــت، درکــی یکپارچــه از محیــط پیرامــون بــه مــا می‌دهــد. اهلیــت بدلیــل اتصــال بیــن مــا و محیــط، از کوچکتریــن تغییــر محیــط، آگاهــان می‌کنــد. 
ایــن وجــه تمایــز بیــن اهلــی بــودن و نــا اهلــی، ســبب می‌شــود کــه اهالــی نــا اهــل، بعــد از خــران و نقصــان عملکــرد، از جریــان آگاه می‌شــوند کــه دیگــر فایــده‌ای نــدارد. شــاید ایــن هــان 
دلیلــی باشــد بــرای غافلگیــری همیشــگی مســئولین و مدیرانــی کــه درک درســتی از موضــوع نداشــته و پــس از وقــوع حادثــه و ناهنجــاری، ســخن از »عــزم و اراده ملــی« یــا »همــکاری کلیــه 

دســتگاه‌ها« بــرای رفــع و رجــوع مشــکل بــه زبــان می‌آورنــد.
ــد،  ــم فرهنگــی معرفــی می‌کن ــک اقلی ــران« را ی ــد. او »ای ــی می‌دان ــده‌ای فرهنگــی و تمدن ــی، بلکــه پدی ــا جغرافیای ــاً امــری سیاســی ی ــه صرف ــی را ن ــت ایران ــاب، هوی ــن کت بهشــتی در ای
قلمرویــی کــه مرزهــای آن نــه به‌واســطه‌ی قــدرت نظامــی یــا قراردادهــای سیاســی، بلکــه بــه واســطه‌ی »تــداوم یــک ســبک زندگــی« و »نحــوه‌ای از بــودن« تعریــف می‌شــود. وی به‌جــای 
تقلیــل هویــت ایرانــی بــه قومیــت یــا مذهــب، آن را همچــون جریانــی زنــده و تاریخــی معرفــی می‌کنــد کــه در طــول ســده‌ها، توانســته مجموعــه‌ای متکــر از اقــوام، زبان‌هــا و ســنت‌ها را 

در دل خــود جــذب کنــد، بی‌آنکــه از اصالــت خــود تهــی شــود. 

 سید محمد بهشتی در گفت و گو با موسسه‌ی علمی و تاریخی »آتوسا« و »آسیانیوزایران« در مورد ضرورت وجودی کتاب، اینگونه توضیح می‌دهد:

 ... در ایــن پرســش بــه میزانــی کــه پاســخ پیــدا می‎کنیــم در روشــنایی قــرار می‎گیریــم، یعنــی در فقــدان ایــن پرســش گویــی در تاریکــی واقــع شــدیم، در تاریکــی، هــر اقدامــی کــه انجــام 
می‌دهیــم می‎توانــد خســارت ‎بــار باشــد. چــرا امــروز بــا بحــران آب مواجــه هســتیم؟ چــون نســبت بــه مدیریــت آب در تاریکــی بــر می‌بریــم. چــرا شــهرهای مــا در ســواحل خلیــج فــارس 
در قیــاس بــا ســواحل حاشــیه دریــای آزاد در جهــان، تــا ایــن حــد متفــاوت هســتند؟ آنهــا پرجمعیــت و ثروتمنــد هســتند و مــا اینچنیــن؟ مــا نمی‎دانیــم سرزمینــان کجاســت؟ مــا نمی‎دانیــم 
مردمانمــان چــه کســانی هســتند. ممکــن اســت بــه احوالاتشــان آشــنا باشــیم، امــا کیســتی بــا احــوالات فــرق می‎کنــد. ایــن تاریکــی از زمانــی ایجــاد شــد کــه بــه نظرمــان رســید ایــران بدتریــن 
سرزمیــن عــالم اســت! بزرگتریــن یــا یکــی از بزرگتریــن مزیت‎هــای فرهنــگ ایرانــی، جهانــی بودنــش بــود. در انتهــای دورۀ ایلخانــی و خصوصــاً پــس از عــر تیمــوری کــه در جهانــی بودنمــان، 
ــران  ــم. بعــد از جنگ‌هــای ای ــان کامــاً بی‎خبری ــران فرهنگــی هســتیم کــه از جه ــا پاره‌هــای دیگــر ای ــه دوره‌ی صفــوی کــه می‎رســیم، آنقــدر دچــار کشــمکش ب ــال می‌‎شــویم. ب دچــار اخت
ــزی کــه عامــل بدبختی‎هــا و گرفتاری‎هــای  ــم کــه آن چی ــی فکــر می‎کنی ــاد می‌شــویم. یعن ــن و فرهنگــان، بی‌اعت ــه سرزمی ــان ایجــاد می‌شــود کــه اساســاً نســبت ب ــی برای و روس، وضعیت
ماســت، عامــل ناکامی‎هــای مــا هــم اســت. بــا همیــن تفکــر اســت کــه همــواره در اصــاح اشــتباهات و نواقــص هســتیم. ولــی چــون در تاریکــی بــر می‌بریــم، درســت عمــل نمی‌کنیــم... . 
در شــاره قبــل، خلاصــه‌ای از ســه گفتــار اول کتــاب شــامل؛ تعریــف اهلیــت، بازگشــت بــه اهلیــت و منظــر فرهنگــی ارائــه شــد. در ایــن شــاره، گفتــار چهــارم و پنجــم کتــاب، شــامل خلاصــه‌ی 

ــه می‌گــردد. ــگ، ارائ ــف فرهن ــگ و بازتعری تعریف‌هــای فرهن
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در گفتار چهارم از کتاب، نگارنده از فرهنگ و تعاریف مختلف آن در متون نظم و نثر فارسی می‌گوید:

»فرهنــگ« در زبــان فارســی امــروز واجــد معانــی‌ای اســت کــه بــه مــرور بــر آن تحمیــل شــده اســت. هــر چنــد ایــن واژه در متــون کهن‌تــر از زبــان پهلــوی 

مشــاهده نشــده، امــا ریشــه آن را می‌تــوان تــا زبــان اوســتایی بــه عقــب بــرد، کــه معــادل اســت بــا پیــش رفــن در راه و همچنیــن فراگیــری؛ بــه ســخن دیگــر 

احتــالاً فرهنــگ در ســه هــزار ســال پیــش بــه آن نــوع آموختنــی اطــاق می‌شــد کــه حیــن تربیــت روی می‌دهــد.  فرهنــگ در همیــن معنــی در متــون پهلــوی 

نیــز رایــج بــوده اســت. در شــعر و ادبیــات فارســی پــس از اســام بــه تدریــج دامنــه معنایــی ایــن واژه گســرش یافــت، امــا معنــای دقیــق آن در ابهــام رفــت. از 

ایــن دوران لغت‌نامــه‌ای بــه دســت مــا نرســیده کــه معنــای واژه فرهنــگ را توضیــح داده باشــد. ایــن واژه در برخــی واژه‌نامه‌هــای فارســی متأخرتــر، نظــر صحــاح 

الفــرس یــا معیــار جمالــی بــه معنــی ادب و عقــل آورده شــده اســت. لیکــن بیشــر تعاریــف لغت‌نامــه‌ای از فرهنــگ را پارســی گویــان هنــد برجــای گذاشــته‌اند؛ 

ــا فرنگی‌هــا انگیــزه تدویــن لغت‌نامــه فارســی را یافتنــد و از قضــا بــرای عنــوان تألیفــات  ــا عــر صفــوی و شــاید براثــر تعامــل گســرده ب ــان کــه همزمــان ب آن

خــود واژۀ فرهنــگ )فرهنــگ لغــت( را برگزیدنــد. آننــدراج برهــان قاطــع، و دیگــر نمونه‌هــای ایــن نــوع غالبــاً بــرای فرهنــگ ایــن معانــی را برشــمرده‌اند: ادب، 

دانــش، بزرگــی، هــر و خِــرد.

شــاید بتــوان گفــت کــه عنــوان فرهنگســتان در ایــران، بدلیــل ســابقه تاریخــی فرهنــگ و نحــوه تعریــف آن در متــون قدیمــی، نهفتــه اســت. محمــد بهشــتی 

در ادامــه توضیــح می‌دهــد:

عنــوان »فرهنگســتان« کــه از اواخــر ســال ۱۳۱۳ شمســی و دوره پهلــوی اول بــه پیشــنهاد مرحــوم محمــد علــی فروغــی مطــرح شــد، در واقــع تحــت تأثیــر 

هــان نگاهــی انتخــاب شــده کــه پارســی گویــان هنــد ضمــن تدویــن لغت‌نامه‌هــای خــود داشــتند؛ چراکــه فرهنگســتان اصــاً بــه معنــی »آموزشــگاه« بــود امــا 

در ایــن زمــان بــه نهــادی اطــاق شــد کــه وظیفــه داشــت معادل‌هایــی بــرای لغــات و اصطلاحــات جدیــد فرنگــی و یــا مصطلحــات عربــی رایــج پیشــنهاد دهــد.

محمد بهشتی در ادامه تعاریف فرهنگ، شیوه‌های پرداختن به مفهوم فرهنگ را از سوی سایر صاحب‌نظران، اینگونه بیان می‌کند:

در چنیــن موقعیتــی، جامعه‌شناســان، انسان‌شناســان، و مدیــران معمــولاً در حاشــیه پرداخــن بــه مســائل و مشــکلات جامعــه ایرانــی آنجــا کــه سروکارشــان بــه 

ایــن مفهــوم افتــاده و ناگزیــر از تعریــف آن شــده‌اند معمــولاً بــه چهــار شــیوه روی آورده‌انــد:

بسنده کردن به معانی عرفی و عمومی و بدیهی فرض کردن همان مفهوم مبهم  	)1

برشمردن دامنه وسیعی از مصادیق و مفاهیم تحت عنوان فرهنگ 	)2

بررسی صوری کاربردهای واژۀ فرهنگ در ادبیات منظوم و منثور فارسی 	)3

تلاش برای تعمیم مفهوم کالچر به فرهنگ. 	)4

در ســال‌های اخیــر افزایــش شــار آثــار از هــر چهــار قبیــل فــوق، دلالــت بــر دغدغــه عمومــی شــناخت فرهنــگ ایرانــی دارد. آثــار گــروه نخســت معمــولاً از 

ــا و  ــا نتایــج ایــن تحلیــل را بــه کل جغرافی ــا اســتدلال‌های غیر‌مســتحکم می‌کوشــد ت ــاری جامعــه معــاصر ایرانــی فراتــر نمــی‌رود و ب تشریــح نابهنجاری‌هــای رفت

ــروری، تفــرد،  ــران تعمیــم دهــد، درنتیجــه فرهنــگ ایرانــی را ناخواســته قریــن مجموعــه‌ای از رذیلت‌هــا همچــون فرصت‌طلبــی، دروغ‌گویــی، قهرمان‌پ ــخ ای تاری

مرده‌پرســتی، و قانون‌گریــزی معرفــی می‌کنــد. کاســتی اصلــی کوشــش‌های گــروه دوم آن اســت کــه بــه تعریفــی جامــع امــا غیــر مانــع از فرهنــگ ختــم می‌شــود 

ــاً از ذکــر همــه آن  ــار گــروه ســوم تنهــا در پــی احضــار معانــی گذشــته اســت و غالب ــوان از آن اســتنباط کــرد. آث ــز می‌ت ــم نامرتبــط را نی کــه بســیاری از مفاهی

مفاهیــم بــه ظاهــر پراکنــده بــه نتیجــه واحــدی نمی‌رســد. تتبــع آنــان از آن جهــت کــه غبــار از معانــی فرامــوش شــده می‌زدایــد، ارزشــمند اســت، امــا عمومــاً 

میــان برداشــت جدیــد و کهــن از فرهنــگ نســبتی برقــرار نمی‌کنــد. گــروه چهــارم نیــز اغلــب بــا ایــن توجیــه پنهــان کــه معنــای فرهنــگ در غــرب بســط شــایانی 

یافتــه امــا در ایــران محــدود باقــی مانــده، و ضمنــاً از آن رو کــه »فرهنــگ« در زبــان فارســی تــا مدت‌هــا اصطلاحــی مهجــور بــوده، در تعریــف ایــن اصطــاح بــه 

ترجمــه و بررســی آرای متکــر و متنــوع اندیشــمندان غربــی اکتفــا کرده‌انــد. در ایــن قبیــل آثــار رجــوع ضمنــی بــه اشــعار و ادبیــات فارســی، بــه قصــد آن اســت 

کــه شــواهدی در تأییــد آراء غربــی پیــدا شــود و نــه چیــزی بیــش از ایــن.

تعریف‌های فرهنگ

39III  مجله معمارانه  سال سوم  شماره چهارم



فرهنــگ در اندیشــه غــرب، »کالچــر« نامیــده می‌شــود. بهشــتی در بیــان مفهــوم کالچــر و توصیــف معــای آن 

اینگونــه وارد بحــث می‌شــود:

ــا »کالچــر از ریشــه لاتینــی کولتــورا« بــه معنــی کشــن، پــروردن، و پرســتاری  اصطــاح کالچــر واژۀ »کولتــور« ی

اســت. کولتــورا از مصــدر کهــن »کولــو« برآمــده و برخــاف بســیاری واژگان لاتیــن کــه از یونانــی اخذ شــده، مســتقیماً 

بــه ریشــه زبــان اصطلاحــاً هنــد و اروپایــی متصــل اســت. کولتــورا هــم بــه معنــی »شــدن« یــا »گشــن« اســت و هــم 

»ســکونت کــردن« در روم بــرای نخســتین بــار ســیسرو، خطیــب نامــدار ســدۀ نخســت پیــش از میــاد ایــن اصطــاح را 

از »اگریکولتــورا« )زراعــت( وام گرفــت و بــه عنــوان اســتعاره‌ای بــرای »تربیــت« روح آدمــی بــه کار بــرد. همچنان‌کــه 

در فارســی »پــروردن« هــم در معنــی کشــت و نگهــداری گیــاه و زراعــت و هــم دربــارۀ پــرورش آدمــی کاربــرد دارد. 

ایــن اصطــاح پــس از ســقوط امپراتــوری روم نســبتاً مــروک شــد، امــا در ترکیباتــی همچــون »اگریکالچــر« )زراعــت( 

ــگاه در  ــز در انگلیســی کهن‌گه ــه داد. خــود واژه »کالچــر« نی ــات خــود ادام ــه حی ــا »هورتیکالچــر« )باغــداری( ب ی

معنــی زراعــت بــه کار بــرده می‌شــد و یــا صفــت ممدوحــی در اطــاق بــه فــرد متشــخص بــود.

در ادامه مفهوم »کالچر«، نویسنده کتاب، تصور کالچر از منظر اروپای قدیم را بررسی می‌کند:

ــرای درک  ــی راه را ب ــان شــمول ســدۀ هفدهم ــاد و جه ــه خــرد خودبنی ــاور ب ــا ب ــه در اروپ ــد ک ــه نظــر می‌آی ب

تأثیــر تاریــخ در عقــل و اندیشــه آدمــی تنــگ کــرده بــود و از علــم تاریــخ نیــز توقعــی جــز وارســی واقعیــات اســناد 

ــه  ــر پرداخت ــز بســیار دی ــی نی ــی و اندیشــه آدم ــر زندگ ــگ ب ــر فرهن ــه تأثی ــاً ب ــت؛ نتیجت ــدارک تاریخــی نمی‌رف و م

ــف  ــوع انســان‌ها و جوامــع مختل ــه در آن تن ــود ک ــت نگاهــی یکسان‌ســاز ب ــه عقلانی ــد ب ــگاه جدی ــع ن شــد. درواق

کــه متأثــر از پیشــینه آنــان و زیســن در محیط‌هــای طبیعــی متمایــز اســت، مطــرح نبــود. بدیهــی اســت تــا زمانــی 

کــه تاریــخ در حکــم عامــل مؤثــر بــر اندیشــه موضوعیــت نداشــته باشــد، جایــی بــرای ســخن گفــن دربــاره تنــوع 

فرهنگــی باقــی نخواهــد مانــد.

با توجه به خلاصه مطالب فوق، علل اهمیت یافتن کالچر از منظر نویسنده، نباید نادیده گرفته شود:

ــود و  ــز ب ــی دوم نی ــگ جهان ــراس‌آور جن ــای ه ــول تکانه‌ه ــا محص ــر اینه ــی و نظای ــخ محیط ــته تاری ــور رش ظه

ــی  ــدن اروپای ــری تم ــی و برت ــر یگانگ ــه تفک ــد ک ــل پسااســتعماری ش ــوری مث ــای نوظه ــه تأســیس مکتب‌ه ــر ب منج

ــر کــه در کتــاب  ــا نیــز دارای »کالچــر« هســتند. بــه لطــف تــاش کروب ــا بپذیــرد دیگــر مــردم دنی را تعدیــل کــرد ت

فرهنــگ: بازخوانــی انتقــادی بــر مفاهیــم و تعاریــف بســیاری از تکاپوهــای نظــری یــک دهــه پــس از جنــگ جهانــی 

دوم را در دســته‌بندی‌های توصیفــی و تاریخــی و هنجــاری و روان شــناختی و نظایــر اینهــا گــردآوری کــرده اســت، 

می‌تــوان محصــولات ایــن تحــول را مطالعــه کــرد. ایــالات متحــده پــس از جنــگ بــه جهــت سرشــت مهاجرپذیــرش، 

خیلــی زود پذیــرای مفهــوم نویــن فرهنــگ شــد و توجــه بــه آن از دیــد انسان‌شناســی را قــوت بخشــید. از ایــن پــس 

ــوازات  ــه م ــت و موجــب شــد ب ــه حــوزۀ انسان‌شناســی انگلیســی‌زبانان راه یاف ــش ب ــش از پی ــوم »کالچــر« بی مفه

ــوع فرهنگــی جوامــع  ــح علمــی تن ــه توضی انسان‌شناســی زیســتی، انسان‌شناســی »کالچــرال« وارد عرصــه شــود و ب

بــری بپــردازد.

ــه  ــی ب ــوم انســانی غرب ــر عل ــر همچــون حوزه‌هــای دیگ ــرن اخی ــم ق ــا و تفســیر در نی ــت معن ــر اهمی ــد ب تأکی

تعریــف »کالچــر« نیــز سرایــت کــرد. از ایــن منظــر کالچــر آن چیــزی اســت کــه بــه واقعیــت معنــا می‌دهــد، یعنــی 

مــا از طریــق آن می‌دانیــم کــه رویدادهــای جهانمــان را چگونــه تفســیر کنیــم و چگونــه در برابــر هــر یــک واکنــش 

نشــان دهیــم. کلیفــورد گیرتــز آمریکایــی در زمــرۀ انسانشناســانی اســت کــه در تعریــف فرهنــگ رویکــردی تفســیری 

دارد. او می‌نویســد: بــا ماکــس وبــر هــم عقیــده هســتم کــه معتقــد بــود انســان حیوانــی اســت کــه در میــان تارهــای 

خودتنیــده معلــق اســت. مــن فرهنــگ را هــان تارهــا می‌دانــم کــه بــرای تحلیــل و شــناخت آن نمی‌تــوان بــا دانشــی 

تجربــی بــه قوانیــن آن پــی بــرد، امــا می‌تــوان بــا تفســیر و تأویــل بــه جســتجوی معنــای آن پرداخــت.

در طــول چنــد دهــه گذشــته برخــی مورخیــن فرهنگــی تحــت تأثیــر کلیفــورد گیرتــز معنــای کنش‌هــا و رویدادهــا 

ــن  ــر تعیی ــه کالچ ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر ای ــی ب ــن روش ــد. چنی ــتجو کرده‌ان ــه جس ــان جامع ــر ه را در کالچ

می‌کنــد کــه مــردم چــه تصــوری از کنش‌هــای خــود داشــته باشــند و دیگــران هــم چــه تفســیری از ایــن کنش‌هــا.

لازم بــه تذکــر اســت کــه نگــرش اخیــر در فضــای تفکــر عــالم غربــی هماننــد جملــه معترضــه‌ای اســت کــه البتــه 

بــه مــرور تقویــت شــده، امــا هنــوز از چنــان قــوت و پشــتوانه‌ای برخــوردار نیســت کــه بــه جریــان اصلــی و هدایتگــر 

ــه در  ــادی اســت ک ــی انتق ــه ســخن دیگــر طــرح آن همچــون جریان ــدل شــود. ب ــی ب ــی و جهان ــاس سرزمین در مقی

نتیجــه بــروز عــوارض ناهنجــار جریــان اصلــی و بــه قصــد اصــاح آن پدیــد آمــده اســت بــه همیــن علــت رویکردهــای 

ــگاه  ــی جای ــی بین‌الملل ــای اساس ــا و برنامه‌ریزی‌ه ــوز در تصمیم‌ه ــیری هن ــوع تفس ــم از ن ــر« آن ه ــه »کالچ متوج

درخــوری نــدارد.
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فرهنگ در جهان ایرانی، اما از منظر بهشتی، گونه‌ای دیگر بیان می‌شود:

صــورت واژۀ فرهنــگ در اوســتا و نوشــته‌هایی کــه از فارســی باســتان در دســت داریــم دیــده نشــده اســت، امــا در آثــار دوران ساســانی و حتــی متــون پهلــوی، 

کــه پــس از ورود اســام بــه ایــران نوشــته شــدند، نظیــر آن هســت. در دادســتان مینــوی خــرد آمــده فرهنــگ از جملــه چیزهایــی اســت کــه همپــا بــا هــر کســی 

نمــی توانــد آن را بربایــد، مــرادف بــا تعلیــم دانایــان و نیــکان، و موکــول بــه خــرد همپــا بــا دانــش و کاردانــی گیتــی و آمــوزش. مینــوی خــرد در پاســخ بــه دانــا 

وقتــی می‌پرســد »چگونــه می‌تــوان نگاهــداری و آســایش تــن را خواســت« یکــی از مــواردی کــه ذکــر می‌کنــد کوشــایی در »فرهنــگ کــردن« اســت و مــرادف بــا 

کوشــش در راه تربیــت. در نهایــت آنجــا کــه دیــن مزدیســنی را فرهنــگ فرهنگ‌هــا و سرچشــمه دانایــی و تشــخیص معرفــی می‌کنــد تقریبــاً می‌تــوان مقصــود 

از آن را دریافــت. در نمونــه‌ای دیگــر خــرد را ثمــرۀ فرهنــگ می‌دانــد کــه در فراخــی پیرایــه، در ســختی پشــتیبان، در مصیبــت دســتگیر، و در تنگنــا پیشــه اســت: 

به فرهنگ خواستاری ]فرهنگ خواهی[ تخشا بوید ]کوشا باشید[. چه فرهنگ تخم دانش و برش خرد و خرد رایانش ]راهنمای[ هر دو جهانی.

بــا چنیــن پیشــینه گرانــی عجیــب نیســت کــه در ادبیــات فارســی جدیــد، چــه نظــم و چــه نــر، فرهنــگ معنایــی مــرادف بــا خــرد یابــد. در عیــن حــال در 

ــت صــدف اســت.  ــی محصــول تربی ــه عبارت ــه ب ــد اطــاق می‌شــده ک ــه مرواری ــه در اصــل ب ــی »گوهــر« اســت ک ــگ یکــی از معان لغت‌نامه‌هــای فارســی فرهن

همچنیــن واژه فرهنــگ در زراعــت و حفــر قنــات از جهــت فــراآوری نیــز تــا دیرزمانــی کاربــرد داشــت؛ چنانکــه بــه شــاخ درختــی گفتــه می‌شــد کــه »در زمیــن 

خوابانیــده ســپس از جــای دیگــر سر برآورنــد تــا در جــای دیگــر نهــال کننــد«. یــا اصطلاحــی چــون »دهــان فرهنــگ« کــه بــر مظهــر قنــات اطــاق می‌شــد معلــوم 

می‌کنــد کــه فرهنــگ نــام دیگــر کاریــز آب نیــز بــود.

ــژه‌ای  ــت وی ــوم آن، اهمی ــگ«، بعــد از درک مفه ــف، ویژ‌گی‌هــای »فرهن ــم و تمدن‌هــای مختل ــگ« در دوران قدی ــاوت از »فرهن ــم متف ــا دریافــت مفاهی ب

ــه بســط می‌دهــد: ــی، اینگون ــایر محســنات فرهیختگ ــت و س ــا اهلی ــاط ب ــگ را در ارتب ــد بهشــتی، ویژ‌گی‌هــای فرهن دارد. محم

در تلقــی قدمــا فرهنــگ مفهومــی بســیط اســت کــه مفاهیمــی همچــون اهلیــت، جهــان دیدگــی، پختگــی، آزمودگــی، ســنجیدگی، تدبیــر و نظایــر اینهــا نیــز 

ذیــل آن می‌گنجــد. بــه ســخن دیگــر موصــوف شــدن کســی بــه صفــت »فرهیختــه« مســتلزم احــراز شرایطــی اســت کــه وصــف آن را می‌شــود جســته و گریختــه 

از لابــه‌لای متــون نظــم و نــر فارســی دریافــت. 

پیــش از همــه اهلیــت ضروری اســت؛ زیــرا آدمــی فقــط وقتــی موفــق بــه تشــخیص قــوای نهانــی زمینــه می‌شــود کــه بــا آن مأنــوس شــده باشــد هــر چــه 

زمینــه معماهــای پیچیده‌تــری داشــته باشــد و حــل آن دشــوارتر باشــد، اهمیــت مؤانســت و تعامــل بــا محیــط بیشــر می‌شــود. مؤانســت کــه بــه درازا بیانجامــد، 

»اهلیــت« پدیــد مــی‌آورد. اهلیــت بــه انســان هویــت و بــه مناســبات او بــا عــالم نظــم خاصــی می‌بخشــد. تعامــل بــا محیط‌هــای مختلــف ویژگی‌هــای متفاوتــی 

در آدمیــان پدیــد مــی‌آورد و همیــن ســبب تعلــق خاطــر هــر کــس بــه موطنــش می‌شــود.

                                                      شنیدم ز دانای فرهنگ دوست           که زی هر کس آیین شهرش نکوست

فرهنــگ آورده یــک روز و دو روز یــا یــک ســال و دو ســال نیســت بلکــه بــه روزگاران حاصــل می‌شــود. در ایــن معنــی فرهنــگ بــا سردوگــرم چشــیدگی و پختگــی 

می‌آمیــزد و در تقابــل بــا جوانــی و ناپختگــی قــرار می‌گیــرد.

                                                      به دیدار ماهی به کردار شاهی           به فـــرهنگ پیری به دولت جــوانی

                             پیر فرهنگ و‌ جوان دولت تو را خواهم که هست            هم تو را فــــرهنگ پیر و هم تو را دولت جـــــوان 

ــی تشــخیص و  ــی وســعت نظــر می‌بخشــد و در او توانای ــه آدم ــی ب ــی« اســت. جهان‌دیدگ ــراه باشــد »جهان‌دیدگ ــا ســالخوردگی هم ــد ب ــه می‌توان ــی ک از صفات

کشــف را افــزون می‌کنــد. جهان‌دیدگــی هــر چنــد تســامحاً بــه معنــی کارکشــتگی اســت‌، لیکــن در اصــل آزمودگــی‌ای اســت کــه براثــر ســفر بــه اقطــار عــالم و 

مشــاهده تنــوع تعامــل جوامــع و محیطشــان دســت می‌دهــد. بدیهــی اســت هــر چــه انســان یــا جامعــه‌ای بــا جهــان بزرگ‌تــری در ارتبــاط باشــد بــه فرهنــگ 

ــود: ــد ب ــر خواه نزدیک‌ت

                                                          دل سالخورده جهان دیده‌تر           به فـــرهنگ و دانش پسندیده‌تر

فرهنــگ گاه در معنــی »ســنجیدگی« نیــز کاربــرد داشــت و گوهــر آدمــی ســنجیدگی او معرفــی می‌شــد. پیــش و بیــش از هــر چیــز ســنجیدگی بــا دانســن قــدر 

و انــدازه و وزن مــرادف اســت و بــه معنــی بهــره منــدی از میــزان و ســنجه هــای درونــی اســت کــه بــه کمــک آن می‌تــوان مســائل را ســبک و ســنگین کــرد تــا 

سره را از نــاسره و قیمتــی را از کــم قیمــت تمیــز داد:

                                                        در تــرازوی مرد با فـــرهنگ            این محقر چه وزن دارد و ســنگ

یکی دیگر از وجوه فرهنگ، تدبیر است:

                                                       جوان کینه را شاید و جنگ را            کــــهن پیر تدبیر و فــــرهنگ را
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از دیــد نویســنده کتــاب، قدمــای فارســی‌‌زبان متوجــه ایــدۀ فرهنــگ در معنــی عامــل تمایزبخــش اقــوام 

ــد: بوده‌ان

شــواهد نشــان می‌دهــد متفکــران ایرانــی نیــز بــه عوامــل تمایــز بخــش اقــوام و جوامــع متأثــر از تاریــخ 

و جغرافیــا توجــه داشــتند، هــر چنــد کــه آن را ذیــل اصطلاحــی خــاص نگنجانــده باشــند. بــه طــور مثــال 

اندیشــمندان نحلــه اخــوان الصفــا از تحولاتــی کــه در تمدن‌هــا و ملــل هــر منطقــه براثــر عوامــل طبیعــی 

پدیــد می‌آیــد، بــه تفصیــل بحــث کرده‌انــد. حتــی فرهنــگ در معنــی شــیوه‌های مختلــف زندگــی جوامــع 

کــه محصــول اندیشــه تاریخــی و تجــارب متعلــق بــه محــدوده مکانــی خــاص آنهاســت نیــز در آراء فارابــی 

ردی از خــود بــه جــای گذاشــته اســت. از نظــر ابوریحــان نیــز انســان و محیــط بــا یکدیگــر ارتبــاط کاملــی 

دارنــد و ادوار و حــالات و تحــولات جامعــه انســانی بــا محیــط جهانــی و طبیعــی او کامــاً منطبــق اســت. 

ــدی  ــزول و پســتی و بلن ــخ بــری و صعــود و ن ــم طبیعــی و ادوار تاری ــن تحــولات عظی ــی رابطــه بی بیرون

سرنوشــت ملــل مختلــف را نیــز مــد نظــر قــرار داده اســت. 

محمــد بهشــتی معتقــد اســت بــرای »فرهنــگ« مــی بایــد بدنبــال تعریفــی جدیــد بــود. اینکــه علــت و 

چرایــی ایــن امــر، چیســت. در ادامــه چنیــن بیــان می‌کنــد.:

ــگ،  ــن فرهن ــی که ــه معان ــه رجــوع ب ــر آن باشــند ک ــل ب ــی قائ  شــاید برخــی دانشــوران معــاصر ایران

ــه  ــرای تعریــف و تبییــن مفاهیمــی کــه »کالچــر« درصــدد توضیــح آن اســت، اشــتباهی اســت آشــکار. ب ب

ــی  ــه معان ــی‌دارد ک ــاز نم ــا را مج ــر م ــرای کالچ ــی ب ــوان مابه‌ازای ــه عن ــن واژه ب ــتخدام ای ــان اس ــده آن عقی

فرهنــگ را حمــل بــر »کالچــر« کنیــم یــا بــه عکــس. هرچنــد ایــن دغدغــه نابه‌جــا نیســت، لیکــن پذیــرش 

چنیــن انفعالــی مســتلزم نادیــده گرفــن چنــد واقعیــت اســت: نخســت پویایــی زبــان کــه همــواره آغوشــی 

ــد. دیگــر آنکــه »کالچــر« درصــدد  ــا می‌یاب ــد دارد و در تعامــل و دادوســتد غن ــم جدی ــه روی مفاهی ــاز ب ب

بیــان امــری انســانی اســت و همیــن موضــوع مــا را از محــدود کردنــش بــه حــوزه فرهنگــی خــاص پرهیــز 

ــن  ــه ای ــم ک ــان بری ــود گ ــبب می‌ش ــر« س ــناختی در واژۀ »کالچ ــه ش ــل ریش ــه تأم ــن آنک ــد. ضم می‌ده

ــر  ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــود وام گرفته‌ان ــای شرق خ ــا سرزمین‌ه ــتقیم ب ــل مس ــر تعام ــان براث ــوم را رومی مفه

جوهــره مشــرکی کــه ســبب شــد غربیــان »کالچــر« را از مصــدر کهــن »کولــو« بــه معنــی ســکونت کــردن و 

زراعــت و باغبانــی وام گیرنــد، هــان چیــزی اســت کــه ایرانیــان را بــر آن داشــت کــه فرهنــگ را در معانــی 

متعــدد دربــاره گیــاه، قنــات و انســان بــه کار برنــد. دیگــر اینکــه نمی‌تــوان منکــر شــد کــه معــادل قــرار دادن 

فرهنــگ بــا کالچــر در دوره معــاصر حاصــل روشــن‌بینی و توجــه بــه حیــات تاریخــی هــر دو واژه اســت و 

بنابرایــن نبایــد بــه همــۀ معانــی متقــدم آن پشــت کــرد. عاقبــت اینکــه ایــن تنهــا »فرهنــگ« نبــوده کــه در 

دورۀ معــاصر بــرای بیــان معنایــی تــازه و اندکــی متفــاوت بــا معنــای پیشــین اســتخدام شــد.

در مجمــوع بررســی مقولــه فرهنــگ چــه در عــالم اندیشــه مــدرن غربــی و چــه در عــالم اندیشــه ایرانــی، 

نشــان داد کــه بــا موضوعــی بســیط و ســیال سروکار داریــم. تعــدد پاســخ‌ها بــه ایــن پرســش کــه »فرهنــگ 

ــل  ــد ح ــد فراین ــان می‌ده ــخ نش ــن پاس ــه دقیق‌تری ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــوی جهان ــداوم تکاپ ــت«؟ و ت چیس

مســئله هنــوز پایــان نیافتــه اســت و در نتیجــه تــاش بــرای مشــارکت در آن نــه تنهــا ایــرادی نــدارد بلکــه 

ــه  ــن ب ــز ضرورت پرداخ ــگ نی ــر و فرهن ــتگاه کالچ ــوی خاس ــای ماه ــه تفاوت‌ه ــن آنک ــت. ضم ضروری اس

ــد. ــزون می‌کن ــن مســئله‌ای را اف چنی

جامعــه ایرانــی هــم ماننــد دیگــر جوامــع مدتهاســت کــه بــرای حــل و فصــل تبعــات ایــن تحــول بــه 

تکاپــو افتــاده، امــا هنــوز نتوانســته بــر آن فائــق آیــد. برخــی اندیشــمندان معــاصر ایرانــی بازگشــت ماهــی 

بــه درون آب را امــری ناممکــن و حتــی مذمــوم بــر می‌شــارند و عقیــده دارنــد بایــد بــه تغییــر تــن داد و 

حکــم بــه جانشــینی شــش بــه جــای آبشــش یعنــی دســت کشــیدن از کیســتی خــود می‌دهنــد. مقصودشــان 

از ایــن تغییــر تطابــق کامــل بــا زمینــه‌ای اســت کــه تمــدن مــدرن اقتضــا می‌کنــد. گروهــی دیگــر، در واکنــش 

بــه گــروه نخســت، اصرار دارنــد وانمــود کننــد کــه ماهــی هنــوز درون آب بــه سر می‌بــرد. بــه ســخن دیگــر 

تــرس از مواجهــه بــا اقتضائــات جدیــد آنــان را بــه انــکار هرگونــه تغییــری واداشــته اســت و همیــن ســبب 

شــده حتــی برخــی از ایشــان در جهتــی خــاف رســیدن بــه راه حــل حرکــت کننــد. یــک ســده تــاش گــروه 

نخســت بــرای انــکار زمینــه و کوشــش بــرای تغییــر آن بــا اخــذ مظاهــر تمــدن جدیــد نشــان داده کــه چنیــن 

خواســتی عمــاً دســت نیافتنــی اســت. از ســوی دیگــر اصرار بــر انــکار تغییــرات ژرف در جهــان بــا اتخــاذ 

ــارزه و  ــا مب ــته و ی ــی گذش ــر زندگ ــظ مظاه ــرای حف ــاش ب ــی ت ــزوا و درخودماندگ ــون ان ــی چ راه‌حل‌های

منازعــه بــا انتظــام جهانــی تنهــا گــره مســئله را کورتــر کــرده اســت.
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نویسنده برای رسیدن به تعریف فرهنگ از منظر امروزی، ضمن احترام به تاریخ، ادامه می‌دهد:

بــرای بــه دســت دادن تعریفــی از فرهنــگ کوشــش خواهیــم کــرد جانــب تلقــی قدمــا از ایــن مفهــوم فروگذاشــته نشــود، امــا در عیــن حــال بدیهــی اســت 

کــه در ایــن راه از مقدوراتــی کــه تحــولات فکــری و ابزارهــای تعقــل مــدرن در اختیــار گذاشــته نیــز بهــره خواهیــم بــرد تــا منظــور پیشــینیان واضــح و شــفاف و 

مهم‌تــر آنکــه بــه روز شــود. تــاش بــرای تعریــف فرهنــگ در ایــن مباحــث نــه از سر تفنــن و نــه محــض ارضــای حــس کنجــکاوی، بلکــه ناشــی از تشــنگی اســت 

بــه ســخن دیگــر ابتــای بــه مســائل زمینــه و یافــن راه چــاره مــا را بــه تکاپــوی شــناخت فرهنــگ درانداختــه اســت و بــر ایــن باوریــم کــه ایــن تــاش همچــون 

تــاش مــرد تشــنه لــب در مثنــوی اســت کــه هرچنــد دیــواری میــان او و آب فاصلــه انداختــه، لیکــن هــر اقدامــی مــا را قدمــی بــه آب نزدیک‌تــر خواهــد کــرد.

ــث  و  ــدود بح ــد ح ــعی می‌کن ــل س ــن دلی ــه همی ــد. ب ــتی می‌دان ــه درس ــگ را ب ــی فرهن ــیر مفهوم ــوم و تفس ــه مفه ــیدن ب ــت رس ــاب صعوب ــنده کت نویس

ــد: ــیر کن ــان و تفس ــتی بی ــه درس ــگ را ب ــوم فرهن ــپس مفه ــخص و س ــگ را مش ــاره فرهن ــی درب ــش‌های اصل پرس

تعریــف مفهومــی بســیط همچــون فرهنــگ در یــک جملــه ممکــن نیســت مگــر حــدودِ اصــي بحــث بــا طــرح پرســش‌های انتقــادی روشــن شــود بنابرایــن 

بهــر اســت پیــش از عرضــه هــر تعریفــی ابتــدا بــه چنــد پرســش کلیــدی و بررســی آنهــا بپردازیــم.

یکــی از دغدغه‌هــای مهمــی کــه هــر پرســش دربــاره کیســتی و کجایــی در خــود پنهــان دارد، توضیــح اختــاف جوامــع بــری بــا یکدیگــر اســت. حتــی در 

ــد؛ از عــادات  ــا هــم تفاوت‌هــای فــراوان دارن عــر جهانــی شــدن ژاپنی‌هــا، روس‌هــا، آرژانتینی‌هــا، و اســکیموها در روزمره‌تریــن و جزئی‌تریــن امــور زندگــی ب

مربــوط بــه خــوراک، پوشــاک ســخن گفــن و معــاشرت گرفتــه تــا باورهــا و گرایــش بــه مذاهــب مختلــف و نظایــر اینهــا گویــی هــم زمــان کــه عاملــی وحــدت بخــش 

گروهــی از انســان‌ها را تبدیــل بــه جامعــه می‌کنــد، هــان نیــز آن جامعــه را از جوامــع دیگــر متمایــز می‌کنــد. ایــن عامــل را فعــاً فرهنــگ خطــاب می‌کنیــم 

تــا بــه مــروز تناســب آن بــا تعاریفــی کــه قبــاً از فرهنــگ داشــته‌ایم روشــن شــود.

فرهنــگ جــزء لاینفــک حیــات اجتماعــی انسان‌هاســت. اگــر امــری ضروری نبــود، قطعــاً هــزاران ســال دوام نمــی‌آورد و در سراسر کــره زمیــن گســرش نمی‌یافــت. 

اگــر فرهنــگ را امــری قــراردادی بدانیــم، بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه هــان ســادگی کــه وضــع شــده، می‌توانــد از اعتبــار ســاقط شــود در ایــن صــورت ایــن 

ســؤال پیــش می‌آیــد کــه پــس چــرا وقتــی بــه کاســتی‌ها و اشــکالات یــک جامعــه می‌پردازیــم بــه ســادگی بــا وضــع و اعــال چنــد قانــون و قــرارداد، قــادر بــه 

تغییــر آن فرهنــگ نیســتیم؛ چــرا همان‌هــا کــه در مذمــت خصلتــی مثــل تعــارف در میــان ایرانیــان ســخن می‌گوینــد همچنــان بــی‌اراده تعــارف می‌کننــد و یــا بــا 

وجــود ســتایش صراحــت و مذمــت پــرده پوشــی بــاز ناخــودآگاه از آنکــه زندگــی خــود را بی‌پــرده در برابــر چشــم بیگانــگان بــه نمایــش بگذارنــد، می‌پرهیزنــد؟ 

البتــه اصالــت فرهنــگ نــه بــه معنــی تصلــب و تغییرناپذیــری آن اســت ونــه بــه معنــی مقاومــت آن در برابــر وضــع و اعتبــار آدمیــان. بســیارند امــور اصیلــی 

کــه زنده‌انــد و بــه پشــتکار و همــت جوامــع در حــال تکویــن، زبــان در زمــرۀ همیــن امــور اســت. بســیاری برآننــد کــه زبــان از آن رو کــه توســط ســخنوران تغییــر 

و تحــول می‌یابــد امــری قــراردادی اســت؛ لیکــن تامــل در ســازوکار زبــان نشــان می‌دهــد کــه هــر وضــع و قــراردادی اگــر پیــرو ذات زبــان نباشــد، از ســوی زبــان 

پذیرفتــه نمی‌شــود و مســتدام نخواهــد بــود. 

بــا ایــن تفصیــل، فرهنــگ نیــز امــری اصیــل اســت؛ درســت بــه ایــن معنــی کــه خــارج از قراردادهــا و اراده آدمیــان وجــود دارد و بنــا بــه داشــن ریشــه‌هایی 

عمیــق در تاریــخ زنــده اســت و در حــال رشــد و تکویــن تصمیــات آگاهانــه فرزانــگان و یــا پیمان‌هــای نانوشــته اهــل آن فرهنــگ همچــون پیوندهایــی اســت 

کــه اگــر مطابــق بــا سرشــت فرهنــگ باشــد مقبــول می‌افتــد و حتــی در ایــن تکویــن مؤثــر خواهــد بــود در غیــر ایــن صــورت منقــاد ســازوکار حیاتــی فرهنــگ 

خواهــد شــد و بــه فراموشــی ســپرده می‌شــود.

از آنجاکــه فرهنــگ امــری بســیط و مجــرد اســت، تشــخیص قوانیــن آن از طریــق تجربــه و مطالعــه آســان نیســت. امــا از آن رو کــه حقیقــت فرهنــگ در همــه 

ابعــاد زندگــی جریــان دارد بــروز و ظهــورش در تمــام مظاهــر متناســب بــا ظرفیــت آن مظهــر موجــب نمــود وجوهــی از قوانیــن حاکــم بــر فرهنــگ می‌شــود و از 

ایــن طریــق موقعیتــی بــرای شــناخت خــود فراهــم مــی‌آورد. تاریخــی بــودن فرهنــگ موجــب می‌شــود افــراد بــه طــور ارادی و اعتبــاری قــادر بــه دخــل و تــرف 

در قوانیــن آن نباشــند، امــا کنش‌هــای اجتماعــی در مقیــاس میــان مــدت و بلندمــدت از آنجــا کــه موجــب قبــض و بســط شرایــط ظهــور دانایــی و تغییــر کیفیــت 

ــراد  ــق می‌بخشــد، اف ــری عمی ــر زندگــی مــردم اث ــن خــود ب ــا قوانی ــگ ب ــی کــه فرهن ــح می‌گــذارد؛ پــس در حال ــر صری ــر غی ــگ اث ــن فرهن ــر قوانی آن می‌شــود، ب

نیــز در دراز مــدت بــا فرهنگــی زیســن و نحــوه حــل وفصــل مســائل بــر قوانیــن فرهنــگ تأثیراتــی نامحســوس می‌گذارنــد. هــر فرهنــگ در طــول تاریــخ فــراز و 

فرودهایــی را تجربــه می‌کنــد؛ گاه پرفروغ‌تــر و گاه کم‌فروغ‌تــر اســت، گاه بالنــده و زاینــده و گاه فقــط زنــده اســت ای بســا فرهنگ‌هایــی کــه بــا وجــود جــان 

ســختی نتوانســتند از پــس بحرانــی جــان ســالم بــه در برنــد و بنابرایــن تــداوم نیافتنــد.
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ــد.  ــدا می‌کن ــگ، نمــودی اساســی پی ــا فرهن ــاط آن ب ــگ، تمــدن و ارتب ــف فرهن ــا و تعری ــه معن در ادام

ــد: ــن می‌بین ــش را اینچنی ــگ و تعاریف ــا فرهن ــدن ب ــاط تم ــتی ارتب بهش

جامع‌تریــن مظهــر فرهنــگ تمــدن اســت. همیــن جامعیــت نیــز ســبب شــده بســیاری فرهنــگ و تمــدن 

را یکســان بپندارنــد. لیکــن بســیار بوده‌انــد جوامــع انســانی کــه متمــدن دارای مدنیــت نشــدند، امــا هیــچ 

یــک را نمی‌تــوان فاقــد فرهنــگ دانســت. فرهنــگ برخــاف تمــدن آغــاز و پایان‌هــای متعــدد نــدارد. عمــق 

ــل آن  ــۀ اه ــودی هم ــورت ناب ــر در ص ــراغ آن مگ ــه چ ــت ک ــان اس ــه چن ــود جامع ــگ در وج ــور فرهن حض

فرهنــگ و یــا مــروک شــدن سرزمینشــان، خامــوش نمی‌شــود. سرزمینــی مثــل اروپــا شــاهد طلــوع درخشــش، 

ــا  ــود امــا فرهنــگ زیســن در محیــط اروپ ــان، روم، قــرون وســطی، رنســانس و مــدرن ب و افــول تمــدن یون

پیوســته جــاری اســت؛ گاه پرفروغ‌تــر و گاه کمــر بــه همیــن ترتیــب فرهنــگ زیســت در محیــط ایــران بــا 

آریاییــان یــا اســام یــا مدرنیســم ختــم و تبدیــل بــه فرهنگــی متفــاوت نشــد بلکــه یــک دیگرگونــی احــوال 

ــد. را از سر گذران

هــر چــه فرهنــگ اهــل یــک سرزمیــن برایشــان متضمــن خیــر مطلــق اســت، بــه هــان ترتیــب فرهنگــی 

دیگــر بــرای آنــان ناکارآمــد خواهــد بــود. درســت مثــل تــاش ماهــی بــرای تنفــس در خشــکی و یــا تــاش 

آدمیــزاد بــرای تنفــس در اعــاق آب؛ شــاید شــدنی باشــد امــا نــه تنهــا رو بــه ســعادتمندی نــدارد، بلکــه بقــا را 

بــه مخاطــره می‌انــدازد. امــا آیــا می‌تــوان میــان بهره‌منــدی از شــش یــا آبشــش قائــل بــه برتــری یــا فروتــری 

ــرای  ــد و ب ــه شــار می‌آی ــت ب ــدی از آن مزی ــرای ماهــی آب شــش ضروری اســت و بهره‌من ــود؛ مســلماً ب ب

ــه ســخن دیگــر تنهــا راه ســعادتمندی هــر جامعــه بهره‌منــدی  آدمــی بهره‌منــدی از شــش الزامــی اســت. ب

از فرهنــگ خویشــن اســت و قیــاس فرهنگ‌هــا بــه اعتبــار برتــری یــا فروتــری قیاســی مع‌الفــارق اســت.

بــه واقــع مقایســه میــان دو فرهنــگ فقــط زمانــی فایــده دارد کــه بــه تفاوتهــا ایجابــی نظــر کنیــم؛ مثــل 

نوازنــده متبحــر ویولــون کــه بــر حــدود و مزیت‌هــای ســاز و مهــارت خــود اشراف دارد. او هرگــز نوازنــده 

ــه از  ــت ک ــف اس ــه واق ــد، بلک ــاوت نمی‌کن ــون قض ــان ویول ــیدن ک ــش در کش ــر ضعف ــه خاط ــو را ب پیان

ــت. ــری دســت یاف ــر و دلربات ــوش نوازت ــی گ ــه همنوای ــوان ب ــن تفاوت‌هــا می‌ت هماهنگــی ای

معرفــت نســبت بــه مســئله‌ای نظیــر فرهنــگ، کــه مــا را احاطــه کــرده، جــز از راه انــس و اهلیــت میــر 

نیســت. اگــر شــناخت امــری ارادی و اکتســابی اســت، فهــم وجــودی و ابتلایــی اســت مــا صاحــب شــناخت 

ــایی  ــوع شناس ــا از موض ــل شناس ــتقلال فاع ــظ اس ــه حف ــروط ب ــم م ــویم. فه ــم می‌ش ــه فه ــا ب ــی مبت ول

نیســت، بلکــه موقــوف بــه مســتحیل شــدن یکــی در دیگــری اســت. بنابرایــن بــرای مطالعــه فرهنــگ پیــش 

ــران اســت. از  ــاب کیســتی ایرانــی و کجایــی ای ــود. موضــوع ایــن کت ــد اهــل آن فرهنــگ ب ــز بای از هــر چی

آنجاکــه مــا در همیــن زمینــه متولــد شــده و پــرورش یافته‌ایــم و آغشــته بــه ایــن فرهنــگ هســتیم، حائــز 

شرط لازم بــرای فهــم آن می‌شــویم امــا آنجــا کــه از فرهنگ‌هــای دیگــر و طبایــع فرهنگــی ســخن می‌گوییــم 

طبیعتــاً همــه از منظــر بیگانگــی بــا آنهــا و از دریچــه تنــگ مقایســه اســت؛ ایــن الــزام ناشــی از اقتضائــات 

شرایــط بحــران‌زده و بیمارگونــه دوران معــاصر اســت کــه البتــه تنهــا گریبانگیــر فرهنــگ مــا نیســت و تقریبــاً 

جهانگیــر اســت و ظاهــراً گریــزی از آن وجــود نــدارد.
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محمد بهشتی در گفتار پنجم از کتاب در مورد بازتعریف فرهنگ سخن می‌گوید:

ــارت دیگــر فرهنــگ ماحصــل  ــه عب ــط ســهیمند. ب ــن فرهنــگ هــم جامعــه و هــم محی ــان تکوی در جری

تعقــل صرف نیســت، بلکــه دانایــی‌ای اســت کــه براثــر »تعامــل« بــا محیــط اندوختــه شــده اســت و آنچــه 

همــه اهــل سرزمینــی را در ایــن دانایــی مشــرک می‌کنــد، تعامــل آنــان بــا محیطــی واحــد اســت. چیــزی کــه 

فرهنــگ را از تجربــه‌ای محــدود در زمــان و مکانــی مشــخص بــه »دانایــی اســتحاله می‌دهــد، تکویــن تاریخــی 

آن اســت. امــا تفاهــم بــر سر ایــن تعریــف ممکــن نیســت، مگــر آنکــه مفــردات آن یعنــی »دانایــی«، »تاریــخ«، 

»جامعــه«، »محیــط«، و »تعامــل« وضــوح بیشــری یابــد. 

دانایــی برخــاف ســواد انضمامــی نیســت و مضــاف بــه فــرد نمی‌شــود؛ انســان دانــا می‌شــود نــه صاحــب 

دانایــی ایــن یعنــی انســان میــان خــود و دانایــی‌اش احســاس فاصلــه‌ای نمی‌کنــد و ای‌بســا کــه متوجــه دانــا 

ــد  ــی بای ــع مقتض ــد و در مواق ــاس می‌کن ــه احس ــوادش فاصل ــا س ــرد ب ــولاً ف ــی معم ــد. ول ــود نباش ــودن خ ب

بکوشــد کــه ســوادش را بــه طــرز صحیــح بــه کار بنــدد. دانایــی بیشــر از جنــس »بــودن« اســت تــا »دانســن«؛ 

بــه عبــارت دیگــر دانایــی مقامــی اســت همچــون مــادر یــا پــدر بــودن زن یــا مــرد بــودن و عاشــق بــودن.

برخــورداری از دانایــی هــر مقیــاس محیــط آدمــی را اهــل آن مقیــاس می‌کنــد؛ ایــن گونــه هــر کــس اهــل 

خانــه، محلــه، شــهر، و سرزمینــی می‌شــود. لیکــن دانایــی نــه تنهــا در تعامــل بــا خــود یــک مقیــاس، بلکــه در 

تعامــل بــا ورای آن مقیــاس نیــز غنــا می‌یابــد و اصــاً همیــن حیــث دانایــی اســت کــه در صــورت تــرک آن 

مقیــاس و رفــن بــه محیط‌هــای دیگــر همچنــان بــه کار می‌آیــد. 

ــی  ــم؛ یعن ــن داری ــاس سرزمی ــی در مقی ــه دانای ــر ب ــاً نظ ــم عموم ــخن می‌گویی ــگ« س ــی از »فرهن وقت

دانایــی‌ای کــه بــه ســبب زیســن در سرزمینــی واحــد میــان همــه اهــل آن سرزمیــن مشــرک اســت و آنــان را 

از اهالــی سرزمین‌هــای دیگــر متمایــز می‌کنــد. دانایــی در ایــن مقیــاس حامــل رمــوز حفــظ بقــا و نیــل بــه 

ســعادت جامعــه در آن محیــط اســت؛ ایــن دانایــی هــان تجربیاتــی اســت کــه ضمــن تعامــل بــا سرزمیــن 

پدیــد آمــده و بــه واســطه تــداوم فربــه و بــه روزگاران عصــاری شــده اســت. در فقــدان ایــن دانایــی جامعــه از 

ثروت‌هایــش محــروم می‌مانــد و یــا آن را تلــف خواهــد کــرد. بــه عکــس اگــر همــه ثروت‌هــا از دســت بــرود 

ــن  ــی مهم‌تری ــار دانای ــن اعتب ــه ای ــود. ب ــد ب ــل جــران خواه ــا قاب ــی مســتدام باشــد محرومیت‌ه ــی دانای ول

منبــع حیــات و اصلی‌تریــن ثــروت اهــل سرزمیــن بــرای زندگــی در محیــط خــود اســت.

ــرای  ــت ب ــخ و روای ــگ، نقــش تاری ــف فرهن ــی« در تعری ــه موضــوع »دانای ــا اشــاره ب محمــد بهشــتی ب

ــد: ــه می‌ده ــه ادام ــوص، اینگون ــن خص ــد. او درای ــم می‌دان ــی را مه ــه دانای ــیدن ب رس

 آگاهــی و اشراف بــر دانایــی از خــال مطالعــه تاریــخ، خصوصــاً در اوقاتــی کــه جامعــه نســبت به کیســتی 

خــود دچــار نســیان شــده، را بایــد در زمــرۀ مهمتریــن وظایــف فرهیختــگان و فرزانــگان دانســت. وظیفــه مورخ 

آن اســت کــه بدیــن منظــور گزارشــی جامــع و مســتند از آن موقعیت‌هــا در اختیــار فرهیختــگان و فرزانــگان 

بگــذارد. امــا ایــن بــه معنــی نفــی فایــده تاریــخ بــرای عمــوم نیســت. از قضــا عمــوم جامعــه در تمــاس زنــده 

ــا  ــخ بلکــه تمــاس ب ــه مطالعــه، تاری ــرای عمــوم، ن ــا راه تذکــر ب ــی برخــوردار می‌شــوند. ام ــخ از دانای ــا تاری ب

روایت‌هــای ملهــم از تاریــخ اســت کــه فرهیختــگان و فرزانــگان آنهــا را بــه شــیوه‌ای اثرگــذار بیــان کرده‌انــد.

ــرت آن  ــود، ع ــودش می‌ش ــی از وج ــد و بخش ــی می‌چش ــت تاریخ ــا روای ــه ب ــی در مواجه ــه آدم  آنچ

اســت. عــرت هــان دانایــی عبــور کــرده از پوســته ســپری شده‌هاســت کــه توســط روایــت تاریخــی نقــل و 

بــه امــروز و فــردا منتقــل شــده اســت؛ هــان راه‌حل‌هــای کارآمــدی کــه از پــس تعامــل طولانــی جامعــه بــا 

ــر کســب شــده اســت.  ــا مســائل و موقعیت‌هــای خطی ــر مواجهــه ب محیــط، و براث

بازتعریف فرهنگ
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در ادامه بحث »دانایی« ، نحوه برخورداری از دانایی از دیدگاه نویسنده، شرایطی خاص دارد:

تمــاس و انــس بــا روایت‌هــا در جریــان روزمــره زندگــی بــه طــور مــداوم دانایــی را بــه آحــاد جامعــه منتقــل 

ــن برخــورداری ســبب نمی‌شــود  ــی ای ــد«، ول ــی »برخوردارن ــی همــه اهــل جامعــه از دانای ــن یعن ــد؛ ای می‌کن

ــت و  ــر اس ــی دیگ ــورداری از دانای ــند. برخ ــد« باش ــی »بهره‌من ــزان از دانای ــک می ــه ی ــه ب ــل جامع ــۀ اه هم

ــم. ــاوت می‌پردازی ــن تف ــه شرح ای ــک ب ــر. این ــدی دیگ بهره‌من

هــر انســانی اهــل زمینــه‌ای اســت و بــه حکــم همیــن اهلیــت لاجــرم از دانایــی‌ای برخــوردار اســت. در 

ایــن معنــی »برخــورداری از دانایــی« امــری، عمومــی، ناخــودآگاه و غیــرارادی اســت. در واقــع افــراد نیســتند 

ــا  ــه دنی ــد بــه چــه فرهنگــی مبتــا باشــند هــر کســی در هــان جهــان فرهنگــی کــه ب کــه تصمیــم می‌گیرن

ــان روزمــره و طبیعــی زندگــی از دانایــی برخــوردار می‌شــود. آمــده و در جری

ــرای  ــان مــادری اســت؛ کســی ب ــا و سرشــت برخــورداری طــرز آموخــن زب ــرای درک معن ــال ب ــن مث بهتری

آموخــن زبــان مــادری بــه مدرســه نمــی‌رود و زبــان مــادری را از خــال آموخــن صرف و نحــو و قامــوس لغــات 

یعنــی بــه مثابــۀ ســواد نمی‌آمــوزد. امــا معنــای واژگان پرشــاری را بــدون توجــه بــه ســاخت و ریشــه شــان بــه 

خوبــی درک می‌کنــد و جمــات را بی‌آنکــه کاری بــا قواعــد زبانــی داشــته باشــد بــه طــور صحیــح ادا می‌کنــد. 

کــودک در جریــان زندگــی همزمــان کــه بــا گرمــی و سردی روشــنی و تاریکــی، تــرس و شــادی مواجــه می‌شــود 

ــم  ــه مــوازات آموخــن مفاهی ــان در مــی‌آورد و ب ــه بی ــی ب ــب واژگان ــی را در قال ــن معان ــادر ای ــه کمــک م ب

پیچیــده زندگــی، بــا ســاخت‌های زبانــی مشــکل نیــز دســت و پنجــه نــرم می‌کنــد.

ــه  ــول ب ــی را موک ــر دانای ــای ه ــدی از ظرفیت‌ه ــی«، بهره‌من ــث »دانای ــه بح ــاب در ادام ــنده کت نویس

ــد اســت: ــت دانســته، معتق تربی

ــا بیــش از فرهنــگ برخــوردار   همــه آنــان کــه در محیطــی بــه دنیــا می‌آینــد و زندگــی می‌کننــد، کــم ی

ــه در  ــذری ک ــی ب ــوند. یعن ــد نمی‌ش ــان بهره‌من ــد از فرهنگش ــرار نگیرن ــت ق ــت تربی ــا تح ــی ت ــوند، ول می‌ش

ــد. ــه فعــل نمی‌آی ــوه ب وجودشــان کاشــته شــده از ق

تأديــب: حداقلی‌تریــن انــدازۀ بهره‌منــدی بــا »تأدیــب« حاصــل می‌شــود. تأدیــب قــرار نیســت جامعــه را 

از ثــروت دانایــی‌اش کامــاً بهره‌منــد کنــد ولیکــن تعطیلــی تأديــب لاجــرم جامعــه را از موهبت‌هــای دانایــی 

ــط  ــاع را منضب ــی‌آورد و اوض ــامان م ــه س ــی را ب ــۀ عموم ــب زمین ــر تأدی ــخن دیگ ــه س ــذارد. ب ــره می‌گ بی‌به

می‌کنــد. بنابرایــن پیــش از وارد شــدن بــه بــاب تربیــت لازم اســت از تأدیــب بیاغازیــم.

ــب  ــاز از تأدی ــه‌ای بی‌نی ــچ جامع ــت؛ هی ــت آن اس ــد، عمومی ــز می‌کن ــت متمای ــب را از تربی ــه تأدی آنچ

ــر  ــش از ه ــش و پی ــی مذهــب بی ــه، و حت ــه، جامع ــواده، مدرس ــه خان ــف از جمل ــای مختل نیســت و نهاده

چیــز وظیفــه تأدیبــی در قبــال اعضــای خــود دارنــد. رعایــت ســنت در جامعــه‌ای کــه عمــوم آن مؤدبنــد، مثــل 

نفس‌کشــیدن بی‌اختیــار اســت و در آن آشــفتگی منبعــث از اجتهــاد فــردی و عمــل بــه رأی حداقلــی اســت. 

قدیــم، هــرگاه دماونــد  تهرانی‌هــای  بــاور  بــه 

کلاهــی از ابــر بــر سر داشــته باشــد، در تهــران 

ــزی  ــاور چی ــن ب بارندگــی، قریب‌الوقــوع اســت. ای

بــود کــه اهــل ایــن منطقــه بــر اثــر ســابقه طولانــی 

ــر  ــد. فرات ــوده بودن ــه و آزم ــکونت، آن را دریافت س

ــن  ــه عصــاره ای ــد ک ــه بودن از آزمــون، فرصــت یافت

ــدگان  ــه آین ــی ب ــب روایت‌های ــت را در قال دریاف

منتقــل کننــد. تمــاس بــا ایــن مرتبــه روایــی بــه 

صــورت ناخــودآگاه اهــل تهــران را بــه ایــن دانایــی 

آغشــته می‌کــرد، بــه طــوری کــه  بــه محــض 

ــرای »اطــاع« از  ــد، ب ــر سر دماون ــدن کلاهــک ب دی

ــده »باخــر« می‌شــدند. ــت آب‌وهــوای آین وضعی
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مردمانی که داناییشان پرورانده شده، فرهیخته شده و در ادامه، به فرزانگی می‌رسند:

ــار نشســته اســت. عمــوم مظاهــر فرهنگــی، چــه مــادی و  ــا گوهــر دانایــی‌اش پرورانــده شــده و بــه ب  فرهیختــه کســی اســت کــه بــه کمــک مربــی بــذر ی

چــه معنایــی هــان چیزهایــی اســت کــه فرهیختــگان در پدیــد آوردنشــان نقــش داشــته‌اند؛ در عرصه‌هــای مختلــف فــن، هــر و دانــش ایــن فرهیختگاننــد کــه 

مرزهــا را وســعت می‌بخشــند و داشــته‌ها را حــک و اصــاح می‌کننــد تــا عالی‌تــر شــود. تدویــن و تألیــف دانــش هــر زمینــه، اعــم از نجــوم، ریاضیــات، زراعــت، 

خوشنویســی نگارگــری کانی‌شناســی، آشــپزی، ادویــه و طــب، معمــولاً بــر عهــده فرهیختــگان اســت و همــۀ آنچــه جامعــه در ســاحت روایــی داراســت بــه ســعی 

فرهیختــگان گــرد آمــده اســت فرهیختــگان بــا تأســی بــه ســنت و در قلمروهــای فتــح شــده دانایــی اســتعدادها را از قــوه بــه فعــل می‌آورنــد.

فرزانــگان بــه ســبب نــوع نسبتشــان بــا دانایــی، نقــش تربیتــی مهمــی دارنــد؛ تربیــت در مقیــاس راهــري کل فرهنــگ. فرزانــگان قادرنــد علیرغــم ناملایــات و 

دشــواری‌هایی کــه جامعــه‌ای در طــول مســیر حیــات تاریخــی‌اش بــا آن مواجــه بــوده، افقــی روشــن برایــش ترســیم کننــد و روایتــی باورپذیــر از امــکان پیــروزی 

برایــش بســازند. فرزانــگان همچــون باغبانــان درخــت فرهنگنــد؛ هــر چنــد بــدون باغبــان نیــز درخــت زمســتان را پشــت سر می‌گــذارد و در بهــار از نــو شــکوفا 

ــان آشــکارتر  ــزوم وجــود باغب ــر نیســت. خصوصــاً در بحران‌هــا ل ــان می ــدون وجــود باغب ــگ ب ــت ظرفیت‌هــای درخــت فرهن ــردن نهای ــا آشــکار ک می‌شــود، ام

می‌شــود و ای بســا بــدون باغبــان بنــا بــه انــدازه شــدت بحــران بقــای درخــت نیــز بــه مخاطــره افتــد.

در غیــاب حضــور مولــد فرهیختــگان و فرزانــگان، ای‌بســا ســواد یــا مهارتــی نامتجانــس بــا درخــت فرهنــگ از جــای دیگــری اخــذ شــود، بــی آنکــه در سرزمیــن 

میزبــان قــادر بــه حفــظ بقــا و شــکوفایی باشــد. چنیــن ســوادی را می‌تــوان »ســواد مســتأصل« نامیــد؛ ســوادی کــه از اصــل و زمینــۀ خــود جــدا شــده اســت و در 

بســر میزبــان قــادر بــه ریشــه دوانــدن نیســت. چنیــن ســوادی پــس از انــدک مدتــی منقضــی می‌شــود و چــاره‌ای نیســت جــز دور ریخــن آن؛ مثــل گلــی چیــده 

شــده در گلــدان کــه ریشــه نمی‌کنــد و پــس از اندکــی می‌پژمُــرد و بایــد بــا گل دیگــری جانشــین شــود. مهــارت )تکنولــوژی( نیــز اگــر بــا زمینــۀ خــودی نســبت 

وثیقــی نیابــد، بــه تقلیــدی کورکورانــه تنــزل خواهــد یافــت. تقلیــدی تهــی از خلاقیــت و ابتــکار کــه ماننــد چشــمه زاینــده نیســت و بــرای تجدیــد آن بایــد همــواره 

چشــم بــه جــای دیگــری داشــت.

از آنجایــی کــه هــر امــر مفیــدی ممکــن اســت در معــرض آفت‌هایــی نیــز باشــد، نویســنده کتــاب بــه آفــات دانایــی و تاثیــرش بــر فرهنــگ اشــاره و توضیــح 

می‌دهــد:

قــوام و دوام دانایــی مــروط بــه تعامــل بــا محیــط اســت و نتیجتــاً هــر آنچــه در تعامــل جامعــه بــا محیــط دخالــت کنــد، ســبب رســیدن آفــت بــه دانایــی 

می‌شــود. آن چیــزی کــه تعامــل بــا محیــط را مختــل می‌کنــد، هــان چیــزی اســت کــه در وهلــه نخســت تربیــت و آنــگاه تأدیــب را مختــل می‌کنــد و هــر قــدر 

عمیق‌تــر شــود، اساســاً انــس انســان و محیــط را از بیــن می‌بــرد. ایــن عامــل تهدیدکننــده و مخــل را تحــت عنــوان کلــی »بحــران« می‌شناســیم. بحــران در مراتــب 

مــادی طبیعــی و بــری نیــز می‌توانــد بهره‌منــدی از دانایــی را بــه مخاطــره انــدازد، امــا بــرای اینکــه برخــورداری مختــل شــود بایــد بحــران بــه جایــی برســد کــه 

هرگونــه تمــاس میــان انســان و محیــط را نشــانه گیــرد و ایــن خصوصــاً وقتــی روی می‌دهــد کــه بحــران دامن‌گیــر مرتبــه روایــی محیــط شــده باشــد.

اکوسیستم یا سامانه طبیعی در هر مقیاسی به‌طور خود‌به‌خود یکپارچه، متجانس و متعادل است.
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ــز  ــی نی ــه ســاحت معنای ــری ب ــب طبیعــی و ب ــی فرهنگــی طــول بکشــد، ممکــن اســت بحــران از مرات ــروز ناخــوش احوال ــدی و ب ــال در بهره‌من ــر اخت اگ

نفــوذ کنــد. بحــران در ســاحت معنایــی وخیم‌تریــن نــوع بحــران اســت. ایــن وقتــی روی می‌دهــد کــه جامعــه بــه هــر علــت تمــاس و انــس بــا روایت‌هایــش را 

از دســت بدهــد. اگــر در مواقــع عــادی، انــس بــا محیــط بــه یمــن دســت‌پرورده‌های فرهیختــگان، جامعــه را نســبت بــه دانایــی )بینــش و منــش( »متذکــر« و 

درواقــع »دانــا« نــگاه می‌داشــت، در مواقــع بحرانــی کــه فرهیختــگان روایت‌هــا را در هیــچ زمینــه‌ای نوبه‌نــو نمی‌کننــد، ســطح تمــاس جامعــه بــا بینــش و منــش 

ــال می‌شــود.  ــا دچــار اخت ــل می‌رســد و ی ــه حداق ب

در فرهنگ‌هــای جوان‌تــر بحران‌هــا سریع‌تــر می‌تواننــد فرهنــگ را از پــا درآورنــد؛ لیکــن هــر قــدر فرهنگــی بــه روزگاران طولانــی قــوام و دوام یافتــه باشــد، 

مــرگ آن نیــز یــک شــبه رخ نمی‌دهــد. نســیان مداوایــی دارد و مــداوای آن تذکــر اســت. ایــن وقتــی دســت می‌دهــد کــه بــه نحــوی ســوء تفاهــم نســبت بــه گذشــته 

نزدیــک رفــع شــود و نوبــه نــو شــدن از گذشــته نزدیــک آغــاز شــود. در چنیــن موقعیت‌هایــی فقــط فرزانــگان قادرنــد ایــن ســوءتفاهم‌ها را از بیــن ببرنــد؛ زیــرا 

ارتبــاط آنــان بــا فرهنــگ از خــال صورت‌هــا نیســت، بلکــه بــا فرهنــگ تماســی وجــودی دارنــد. بــه همیــن خاطــر قادرنــد کــه در بنــد کهنگــی صورت‌هــا و یــا 

روایت‌هــای بیگانــه و متعــارض و کــذب نماننــد و ذات فرهنــگ را از ورای آن احصــا کننــد. درســت از همیــن روســت کــه فرزانــگان حتــی قادرنــد مظاهــر فرهنگــی 

بیگانــه را بــه ذات فرهنــگ خویــش پیونــد زننــد و از ایــن تألیــف دســتاوردهای نــو تحصیــل کننــد کــه آحــاد جامعــه از آن برخــوردار شــود. 

نتایــج مطالــب عنــوان شــده تــا اینجــا، دلالــت بــر ایــن دارد کــه آنچــه می‌توانــد رفتارهــای یــک جامعــه را توضیــح دهــد، مطالعــه در خاســتگاه آن فرهنــگ 

بــه تنهایــی و یــا مطالعــه جداگانــه فرهنــگ نیســت. محمــد بهشــتی، دلایــل آن را بــرای روشــن شــدن زمینه«کیســتی« مردمــان و »کجایــی« سرزمیــن، توضیــح 

می‌دهــد:

 درواقــع جمــع »دانایــی« و »محیــط« اســت کــه »زمینــه«ای می‌ســازد کــه شــناخت آن زمینــه بــرای شــناخت سرنوشــت جامعــه لازم اســت. منظــور از محیــط 

هــان »کجایــی« یــک سرزمیــن در همــه مراتــب و شــئون آن اســت کــه در سر فصــل بعــد بــه آن خواهیــم پرداخــت و منظــور از دانایــی هــان »کیســتی« اهــل 

محیــط اســت. در مثــال قایــق جریــان رودخانــه دانایــی صرف نیســت، بلکــه هــم اقتضائــات دانایــی و هــم مختصــات محیــط اســت.

جامعــه انســانی بــرای ادامــه حیــات ناگزیــر بــه زندگــی در محیــط و بهره‌منــدی از عطایــای آن اســت. منظــور از محیــط تمامــی آن چیزهایــی اســت کــه جامعــه 

را در برگرفتــه و جامعــه بــا آن، در آن، بــه واســطه آن، و تحــت تأثیــر آن زندگــی می‌کنــد. محیــط میــدان گســرده‌ای مشــتمل بــر همــۀ پدیده‌هــای اطــراف جامعــه 

در هــر لحظــه از حیــات اوســت. دانایــی در جریــان تعامــل بــا محیــط اســت کــه نطفــه می‌بنــدد و بــه مــرور دهــور قــوام می‌یابــد.

ــارغ از وجــود انســان از  ــم، ف ــط زیســت می‌نامی ــه آنچــه محی ــان و زیست‌شناســان در ســازوکار طبیعــت نشــان داد ک ــل طبیعی‌دان ــر تأم در ســده‌های اخی

یکپارچگــی، نظــم و تعــادل برخــوردار اســت. ایــن انتظــام »اکوسیســتم« یــا ســامانه »طبیعــی« نــام گرفــت کــه بــه طــور خلاصــه از چنیــن ویژگی‌هایــی برخــوردار 

اســت:

)۱( اجزایی دارد.

)۲( این اجزا به هم پیوسته‌اند و نه متفرق.

)۳( اجزا با هم تجانس دارند.

)۴( هر اکوسیستم تعادلی دارد که تداوم حیات آن را تضمین می‌کند.

 )۵(  همه اجزا در جهت حفظ تعادل برای تداوم حیات با هم در تعاملند.

)۶( سامانه در هر مقیاس میل به عمل اقتصادی دارد؛ یعنی می‌خواهد برای انجام مأموریتش کمترین هزینه را به بهترین نحو صرف کند.

)۷( همۀ این اجزا »کلیتی« واحد را می‌سازند که در موقعیت‌های مختلف رفتاری مشخص و منسجم از خود بروز می‌دهند.

طبیعــت انتظــام خــود را دارد و انســان هــر قــدر کــه توانمنــد شــود نمی‌توانــد ایــن ســازوکار را نادیــده بگیــرد یــا از آن عــدول کنــد، چــاره‌ای نــدارد کــه ســامان 

طبیعــت را بــا همــه مختصــات آن اعــم از مختصــات اقلیمــی، جغرافیایــی، و محدودیت‌هــای منابــع بپذیــرد. توســعه و پیشرفــت حیــات، هــر قــدر هــم کــه ســبب 

شــود انســان‌ها از زمیــن آســان، کــوه، دره، و یــا رود فاصلــه گیرنــد و در محیط‌هایــی کــه خــود ســاخته‌اند مثــل کلان شــهرها روزگار بگذارنــد، از اثــر طبیعــت 

و قوانینــش بــر زندگــی انســان‌ها نمی‌کاهــد. دخــل و تصرفــات بــری در طبیعــت هــر قــدر کــه دیوارهــای رفیعــی بــرای محافظــت از انســان بســازد و معــادلات 

طبیعــی را تغییــر دهــد، از زور برخــی بکاهــد، و اثــر برخــی را افزایــش دهــد، ولــی بــاز از آن رو کــه در دل طبیعــت اســت و متکــی بــر آن چیــزی اســت کــه طبیعت 

در اختیــارش گذاشــته، همچنــان منقــاد قواعــد و انتظامــات طبیعــی اســت.
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ــان  ــه بی ــرد. ب ــی او نشــئت می‌گی ــد، خــود از دانای ــی می‌پیمای ــدار و مســاعد زندگ ــرای ایجــاد بســر پای ــط ب ــرف در محی ــرای ت ــی ب ــه آدم هــر مســیری ک

بهــر دخالــت انســان در طبیعــت دخالتــی خنثــی و یکدســت نیســت و بســیار بــه واســطه‌گری دانایــی بســتگی دارد. دانایــی هــم در اثــر تعامــل بــا محیــط قــوام 

می‌گیــرد و هــم واســطه تعامــل بــا محیــط می‌شــود؛ انســان بــا اســتمداد از بینــش و منشــش محیــط را درک می‌کنــد و بــه یــاری دانــش و روشــش دســت بــه کار 

کســب منابــع می‌شــود. تجاربــی کــه او در راســتای رســیدن بــه بهره‌منــدی بیشــر و پایدارتــر کســب می‌کنــد یکــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر غنــای دانایــی 

اســت.

جامعــه انســانی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت؛ چراکــه بــا دخــل و تــرف در طبیعــت، »محیــط مصنــوع« را در آن پدیــد مــی‌آورد، و در واقــع جزئــی 

بــه انتظــام ســامانه طبیعــی وارد کــرده اســت. ورود ایــن جــزء از دو حــال خــارج نیســت: محیــط مصنــوع یــا مقیــد بــه تعــادل طبیعــت اســت و نتیجتــاً از ســوی 

ــوان عضــوی نامتجانــس و مخــل شــناخته  ــه عن ــه تعــادل طبیعــت گــردن نمی‌نهــد و از ســوی طبیعــت ب ــا ب ــه می‌شــود؛ ی آن همچــون عضــوی متجانــس پذیرفت

می‌شــود. ایــن دو حالــت دو کیفیــت از تعــادل بــرای محیــط مصنــوع را بــه همــراه خواهــد داشــت.

طبیعــت و محیــط ، در تعــادل و تعامــل بــا جوامــع انســانی از منظــر و دیــدگاه 

نویســنده، تاثیــرات متفاوتــی بــر زندگــی مــی گــذارد:

ــانی  ــۀ انس ــی جامع ــت؛ یعن ــت همسوس ــادل طبیع ــا تع ــط ب ــادل محی ــب تع اغل

ــه  ــد و ب ــن می‌کن ــادل آن په ــی طبیعــت و تع ــه پویای ــا توجــه ب بســاط زیســتش را ب

ــبب  ــویی س ــن همس ــد. ای ــن می‌ده ــت ت ــادل طبیع ــت در تع ــه عضوی ــر ب ــان به بی

ــن  ــه ای ــد. نتیج ــط باش ــوم محی ــت مق ــت و طبیع ــوم طبیع ــط مق ــودکه محی می‌ش

ــت.  ــط اس ــدار« محی ــادل پای »تع

ــر تعــادل طبیعــت میــر  ــای ب ــا ابتن زندگــی در برخــی از ســامانه‌های طبیعــی ب

نیســت و انســان بــا التــزام بــه اصــل »عضویــت در تعــادل طبیعــت« نمی‌توانــد 

ــن  ــر در چنی ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــم کن ــت را فراه ــری زیس ــط حداک ــود شرای ــرای خ ب

ــه  ــه تعــادل طبیعــت ناچــار اســت ب ــودن ب ــد ب ــی انســان‌، در صــورت مقی محیط‌های

مختــر مقدوراتــی کــه محیــط در اختیــارش می‌گــذارد بســنده کنــد. در چنیــن 

ــه  ــدام ب ــر اق ــه ناگزی ــان، ب ــفره زیستش ــط س ــرای بس ــع ب ــی جوام ــی برخ محیط‌های

فعالیــت علی‌رغــم تعــادل طبیعــت می‌کننــد. وقتــی تعــادل محیــط بــا تعــادل 

ــر اقتضائــات  ــان دیگــر اقتضائــات محیــط منطبــق ب ــه بی ــا ب طبیعــت ناهمسوســت ی

ــت.  ــط اس ــدار« محی ــادل ناپای ــه‌اش »تع ــت، نتیج ــت نیس طبیع

متغیرهــای مؤثــر بــر تعــادل و تعامــل، چــه از بعــد تقویــت و چــه از بعــد 

تضعیــف، قابــل بحــث اســت. محمــد بهشــتی در ایــن موضــوع، دیــدگاه قابــل تاملــی 

دارد:

ــروه  ــوان در دو گ ــادل را می‌ت ــر تع ــذار ب ــل اثرگ ــط، عوام ــاس محی ــه مقی بســته ب

ــد  ــت مانن ــت اس ــادل طبیع ــوم تع ــای مق ــت متغیره ــروه نخس ــرد: گ ــته‌بندی ک دس

تغییــر فصــول یــا شــبانه‌روز، و گــروه دوم متغیرهــای مخــل تعــادل طبیعــت همچــون 

زلزلــه یــا برخــورد اجــرام آســانی بــه زمیــن. اگــر تعــادل محیــط ناپایــدار باشــد ای‌بســا 

ــاً  ــط و نتیجت کــه بســیاری از متغیرهــای مقــوم تعــادل طبیعــت مخــل ســازوکار محی

تهدیدآمیــز باشــد. محیطــی کــه واجــد تعــادل ناپایــدار اســت خــود همچــون متغیــر 

ــزد.  ــر می‌انگی ــش آن را ب ــی واکن ــد؛ یعن ــل می‌کن ــی عم ــتم طبیع ــی در اکوسیس مخل

ــد  ــدار« بای ــادل ناپای ــرای حفــظ »تع ــه ب ــه‌ای ک ــارت دیگــر ســنگین‌ترین هزین ــه عب ب

ــه  ــوع به‌مثاب ــط مصن ــرای دفــع محی ــاوان واکنشــی اســت کــه طبیعــت ب پرداخــت، ت

ــل مخــل از خــود نشــان می‌دهــد. عام

»تعامــل«، چنانکــه از خــود لفــظ بــر می‌آیــد، بــه معنــی ارتباطــی دوســویه 

همچــون دادوســتد اســت. در مبحــث حــاضر راجــع بــه فرهنــگ یــک ســوی تعامــل 

ــر می‌گــذارد و ســوی  ــات جامعــه اث ــر حی ــرار دارد کــه ب ــا همــه مراتبــش ق ــط ب محی

ــا  ــا ی ــظ بق ــا حف ــو ب ــی همس ــاد تعادل ــور ایج ــه منظ ــه ب ــت ک ــه اس ــرش جامع دیگ

ــل  ــوی تعام ــر دو س ــهم ه ــه س ــد. البت ــرف می‌کن ــط ت ــود در محی ــعادتمندی خ س

ــری  ــش از اثرپذی ــو بی ــک س ــذاری ی ــزان اثرگ ــا گاه می ــت؛ ای بس ــر نیس ــواره براب هم

آن باشــد و گاه برعکــس. امــا تأثیــر و تأثــر امــری مســتمر اســت؛ یعنــی هــر تــرف 

ــر  ــه ناگزی ــه ب ــود ک ــط می‌ش ــی در محی ــله تحولات ــب سلس ــط موج ــه در محی جامع

ــد. ــر می‌کن ــه را متأث ــات جامع حی
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تعامــل از منظــر محمــد بهشــتی، حــالات و انــواع مختلفــی دارد کــه بــر دانایــی و بینــش انســان در رابطــه بــا محیــط، تاثیــر و می‌توانــد عامــل ثبــات و یــا 

بحــران جوامــع انســانی شــود:

تعامــل تاريخــي اهــل هــر مقیــاس محیــط بــا درون آن مقیــاس کــه بــه منظــور رفــع بنیادی‌تریــن نیازهــای زیســتی‌اش صــورت گرفتــه، بــه روزگاران حیثــی از 

دانایــی را پدیــد آورده کــه بــه کار زیســن در هــان جــا )مــکان یــا زمینــه( می‌آیــد و می‌تــوان آن را »دانایــی متوقــف در مــکان« نامیــد. دانایــی متوقــف در مــکان 

بــه معنــی برخــورداری از »بینــش و منــش«، »دانــش و روش«، »ســواد و مهارتــی« اســت کــه اختصــاص بــه زمینــه خــودی دارد؛ اشراف اهــل هــر محیــط بــه همــه 

مقتضيــات و محدودیت‌هایــی کــه دانستنشــان بــرای زندگــی در آن محیــط ضروری اســت، ذیــل ایــن دانایــی می‌گنجــد و همیــن احاطــه اســت کــه احساســی از 

روشــنایی نســبت بــه محیــط مألــوف را رقــم می‌زنــد و نســبت بــه جاهــای دیگــر وجــود نــدارد. 

تعامــل تاریخــی اهــل هــر مقیــاس محیــط بــا بیــرون از حــدود آن مقیــاس، کــه بــه منظــور بســط ســفرۀ زیســتی صــورت گرفتــه اســت، بــه روزگاران حیثــی دیگــر 

از دانایــی را پدیــد آورده کــه در صــورت تــرک آن مقیــاس بــاز بــه کار می‌آیــد و می‌تــوان آن را »دانایــی غیرمتوقــف در مــکان« نامیــد. 

دانایــی غیرمتوقــف در مــکان بــه معنــی برخــورداری از »بینــش و منــش«، »دانــش 

و روش«، و »ســواد و مهارتــی« اســت کــه هــر چنــد بــا محوریــت زمینــۀ خــودی بــه 

دســت آمــده اســت، امــا منحــر بــه آنجــا نیســت. همیــن حیــث دانایــی ایــن مجــال 

را می‌دهــد کــه اهــل جامعــه بــه هــر محیــط جدیــدی می‌رونــد بــه سرعــت در زمینــه 

جدیــد در روشــنایی قــرار گیرنــد و مناســبات خــود را بــا آن تنظیــم کننــد.

ــری داشــته باشــد،  ــدر جامعــه‌ای تعامــات تاریخــی پرســابقه‌تر و پردامنه‌ت هــر ق

ــگ در  ــود. فرهن ــد ب ــوردار خواه ــری برخ ــکان غنی‌ت ــف در م ــر متوق ــی غی از دانای

ــع از آن  ــۀ جوام ــه هم ــت ک ــزی اس ــان چی ــکان« ه ــف در م ــی متوق ــی »دانای معن

برخوردارنــد، ولــی فرهنــگ در معنــی »دانایــی غیرمتوقــف در مــکان« بنــا بــه ســابقه 

تعامــات تاریخــی هــر جامعــه بــا جوامــع دیگــر، ممکــن اســت پدیــد آیــد یــا اساســاً 

شــکل نگیــرد.

قدمــت و تــداوم تعامــل از دیــدگاه نویســنده، در اهلیــت یــا نااهلــی ســاکنان آن 

جامعــه، تاثیــر دارد. بهشــتی در ایــن مــورد، بحــث را چنیــن ادامــه می‌دهــد: 

اهلیــت زاده یــک ســال و دو ســال، حتــی یــک نســل و دو نســل نیســت. تعاملــی 

دراز آهنــگ لازم اســت کــه محیــط را تبدیــل بــه »جایــی« و ســاکنان را »اهــل« آنجــا 

کنــد. در سرزمین‌هایــی کــه قدمــت تعامــل جامعــه بــا محیــط طولانــی نیســت، 

پیونــد ایــن دو سســت اســت؛ در ایــن صــورت مشــکل بتــوان از اهلیــت ســخن گفــت. 

در بــدو تعامــل شــناخت جامعــه نســبت بــه محیــط شــناختی مجمــل اســت و چــه 

بســیار گره‌هایــی کــه ناگشــوده مانــده و معماهایــی کــه حــل و فصــل نشــده اســت. 

فرصــت طولانــی نیــاز اســت کــه ایــن شــناخت بــه احاطــه و اشراف نســبت بــه محیــط 

بیانجامــد. بــه میــزان قدمــت ایــن همنشــینی، شــناخت نســبت بــه محیــط از اجــال 

ــط را  ــر باشــد، رازورمزهــای محی ــدر طولانی‌ت ــد. تعامــل هرق ــل می‌کن ــل می ــه تفصی ب

آشــکار می‌کنــد و بــه ‌آدمــی فرصــت یافــن پاســخ‌هایی درخــور بــرای آن‌هــا می‌دهــد.

ــا محیطــی خــاص  بــه عبــارت دیگــر وقتــی جامعــه‌ای براثــر تعامــل درازآهنــگ ب

اهــل آنجــا و حائــز »کیســتی«ای منحــر بــه فــرد می‌شــود، بــا مهاجــرت از آن محیــط 

ــداوم  ــل‌ها ت ــا نس ــه ت ــد بلک ــر نمی‌کن ــخصیت تغیی ــن ش ــر، ای ــی دیگ ــه جای ــن ب و رف

می‌یابــد.

می‌کنــد  مواجــه  فرازونشــیب‌هایی  بــا  را  جوامــع  برونــی  تعامــات  قدمــت 

کــه عبــور از آنهــا بــدون ایفــای نقــش مؤثــر همــه مقیاس‌هــا میــر نیســت. 

ــی و  ــه دانای ــا ب ــاس بن ــر مقی ــود ه ــبب می‌ش ــه س ــت ک ــابقگی« اس ــن »هم‌س همی

ــای  ــه ایف ــرد شــود ک ــه ف ــرای نقشــی منحــر ب ــران پذی ــال دیگ ــش، در قب مزیت‌های

ــاس را  ــن قدمــت بیشــر باشــد، هــر مقی ــد. هــر چــه ای ــر نمی‌آی ــه ب آن از عهــده بقی

ــرای  ــاز ب ــه تناســب »کیســتی«ای ممت ــدازد و ب در نقشــش بیشــر و بیشــر جــا می‌ان

آن جامعــه رقــم می‌زنــد. قدمــت تعامــل جامعــه بــا محیطــش بــه شرطــی بــه غنــای 

ــداوم  ــداوم دانایــی ت ــد. شرط ت ــداوم یاب دانایــی منجــر خواهــد شــد کــه آن تعامــل ت

تعامــل بــا محیــط اســت؛ تــداوم تعامــات درونــی بــرای صیانــت از دانایــی متوقــف در 

مــکان ضروری اســت. تــداوم تعامــات برونــی برخــورداری از دانایــی غیرمتوقــف در 

ــداوم خواهــد بخشــید. ــکان را ت م
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ــه  ــی. در مرتب ــت و گاه معنای ــط اس ــادی محی ــاحت م ــه س ــوط ب ــا گاه مرب ــن بحران‌ه ــد. ای ــا رخ می‌ده ــی بحران‌ه ــولاً در پ ــی معم ــات درون ــاع تعام انقط

طبیعــی بــروز »موانــع تهدیدآمیــز و بحــران ســاز« یــا »بازخــوردی« ممکــن اســت تــداوم زیســت را بــه مخاطــره انــدازد یــا حتــی آنجــا را از قابلیــت زیســت خــارج 

کنــد و بدیــن ترتیــب باعــث مهاجرت‌هــای عظیــم شــود، یــا دســت کــم محیــط را چنــان تغییــر دهــد کــه زندگــی در آن بــا دانایــی پیشــینی میــر نباشــد. بنابرایــن 

بــه مــرور تغییــرات بنیادینــی در دانایــی پدیــد می‌آیــد.

اختــال در تعامــات برونــی نیــز در پــی بحــران )موانــع تهدیدآمیــز یــا بازخــوردی( رخ می‌دهــد. بحــران در ســاحت مــادی، خــواه طبیعــی باشــد و خــواه بــری، 

معمــولاً پیوندهــای اجتماعــی را نشــانه می‌گیــرد؛ بــه ایــن معنــی کــه در مواقــع بحرانــی »جامعــه« از پیکــره‌ای واحــد و منســجم بــه اندام‌هــا منقســم می‌شــود. 

هــر قــدر بحــران شــدیدتر باشــد، جامعــه بــه واحدهــای خردتــر و متفرق‌تــری فــرو می‌پاشــد. ایــن بــه معنــی انقطــاع تعامــات برونــی و انــزوای هــر پــاره اســت، 

کــه هــر پــاره را ملــزم می‌کنــد قائــم بــه ذات خــود بــه ادامــه حیــات بیاندیشــد. نتیجــه قطــع تعامــات برونــی در هــر مقیــاس اختــال در »دانایــی غیــر متوقــف 

در مــکان« اســت. در ایــن صــورت هــر مقیــاس بــه ناگزیــر از تعامــل بــا دیگــران بــه منظــور فــراخ کــردن ســفرۀ زیســتش دســت می‌شــوید و بــه حفــظ بقــا در 

شرایــط حداقلــی بســنده می‌کنــد.

در بخش انتهایی گفتار پنجم کتاب، شدت تعاملات درونی و برونی و تاثیر آن بر اهلیت سرزمینی، تشریح می‌شود:

 شــدت تعامــات درونــی را اقتضائــات محیــط، از یــک ســو، و نیازهــای جامعــه، از ســوی دیگــر تعییــن می‌کنــد. در هــر مقیــاس، هــر چــه معماهــای زیســتی 

پیچیده‌تــر و بغرنج‌تــر باشــد، حــل و فصلشــان تعامــل شــدیدتری را ایجــاب می‌کنــد. بــه طــور مثــال وقتــی در جایــی یافــن حیاتی‌تریــن منابــع نظیــر آب یــا خــاک 

حاصلخیــز ســاده نیســت، تعامــل شــدیدتر آدمــی در مرتبــه طبیعــی محیــط بــه منظــور یافــن راهکارهــای ظریف‌تــری بــرای بقــا ضروری می‌نمایــد.

ــات  ــی شــدت تعام ــذارد. حت ــر می‌گ ــا اث ــی از مؤلفه‌ه ــف متنوع ــر آن طی ــی دارد و ب ــون اندازه‌هــای مختلف ــی در ادوار گوناگ ــات برون‌سرزمین شــدت تعام

برون‌سرزمینــی بــرای طرفیــن تعامــل هم‌تــراز و برابــر نیســت. بــه عبــارت دیگــر دو سرزمینــی کــه بــا هــم در تعاملنــد بــه یــک میــزان در تعامــل ســهم و نقــش 

ندارنــد؛ چــه بســا کــه یــک سری تعامــات منفعــل و اثرپذیــر باشــد و ســوی دیگــر اثرگــذار و ایــن هــم در ســاخت مــادی و هــم معنایــی موضوعیــت دارد. 

دامنــه تعامــات درونــی در ســاحت مــادی ممکــن اســت دچــار قبــض یــا بســط شــود؛ زیــرا مقیاس‌هــا مــرز ثابتــی ندارنــد، در دوران آبادانــی و شــکوفایی 

ای‌بســا مرزهــای یــک قریــه بــه منظــور اســتفاده از کمتریــن ظرفیــت زیســتی پیرامونــش بــه گســرده‌ترین حــد ممکــن برســد، امــا در پــی وقــوع بحــران منقبــض 

گــردد و بــه کمتریــن حــد بســنده کنــد. همیــن موضــوع دربــارۀ »سرزمیــن« نیــز صــادق اســت. قلمــروی سرزمین‌هــا در ســاحت مــادی نیــز دســتخوش ســیر وقایــع 

می‌شــود؛ گاه چنــان بســط می‌یابــد کــه چیــن بــه ایــران و هندوســتان پیوســته می‌شــود و گاه بــه کوچکتریــن حــدود ممکــن می‌رســد بــه هــر حــال در هــر زمــان 

مرزهــای سرزمیــن بــرای اهــل آن حــدودی واضــح دارد.

دامنــه تعامــاتِ معنایــی نیــز عمدتــاً از قدمــت تعامــات اثــر می‌پذیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر تحــولات در ایــن دامنــه بــه روزگاران پدیــد می‌آیــد و بــه روزگاران 

نیــز از بیــن مــی‌رود. تعامــات پرســابقه چنــان ســاحت معنایــی محیــط طرفیــن را متأثــر می‌کنــد کــه حتــی بــا قطــع تعامــاتِ مــادی نیــز خاطــره‌اش ســردنی 

ــه ســادگی  ــه فــرض قطــع ایــن تعامــات، ایــن دانایــی ب ــد و ب ــر می‌کن ــه‌ای کــه باشــد، دانایــی را متأث ــه ســخن دیگــر تعامــات پرســابقه در هــر دامن نیســت. ب

ــا اضمحــال نمی‌شــود. ــی ی دســتخوش دگرگون

بــه طــور مثــال تعامــل چینیــان بــا جلگــه چیــن از قدمــت طولانــی برخــوردار اســت و ایــن تعامــل هیچــگاه منقطــع نشــده اســت. در نتیجــه بنیــه فرهنــگ 

چینــی بســیار قــوی اســت. بــه تبــع آن می‌تــوان مطمــن بــود کــه پــس از ایــن نیــز هیــچ مشــکل مــادی یــا معنایــی در محیــط خــود قــادر نخواهــد بــود آنهــا را از 

پــای درآورد، مگــر موانــع بازخــوردی ناشــی از نســیان و نااهلــی آنــان نســبت بــه محیــط چیــن. همیــن ترتیــب در مــورد هندوســتان نیــز مصــداق دارد. در مقابــل 

بوده‌انــد تمدن‌هایــی نظیــر خمــر در انگکــور کامبــوج کــه بــه علــت تغییــر شرایــط زیســت محیطــی تــداوم نیافتنــد. دامنــه وســیع و قدمــت و تــداوم تعامــات 

ــه  ــر باشــد، ب ــکان غنی‌ت ــی غیرمتوقــف در م ــد. هــر چــه دانای ــت می‌‌کن ــا می‌بخشــد و »هاضمــه فرهنگــی« را تقوی ــکان را غن ــی غیرمتوقــف در م ــی دانای برون

ایــن معنــی اســت کــه فرهنــگ ســیال‌تر، منعطف‌تــر و مســتغنی‌تر از مظاهــر خــود اســت؛ چراکــه قــادر اســت خــود را بــا محیــط جدیــد هماهنــگ کنــد و بــه 

مثابــه عضــوی در آن بــه ایفــای نقــش بپــردازد. نتیجتــاً موجودیــت چنیــن فرهنگــی محــدود بــه حدومــرزی نیســت و بــرای ابــراز وجــود وابســته و حبــس در قفــس 

ــد. ــادی نمی‌مان مظاهــر م
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سید محمد بهشتی شیرازی

ــا آمــد. دوران کودکــی و  ــه دنی ســید محمــد بهشــتی در ســال ۱۳۳۰ در یکــی از محــات قدیمــی تهــران ب

ــی و متوســطه، در  ــات ابتدای ــان تحصی ــس از پای ــرد. پ ــت ســپری ک ــواده‌ای پرجمعی ــی خــود را در خان نوجوان

ــه شــد و پــس از انقــاب ۱۳۵۷، در ســال ۱۳۶۰  ــران پذیرفت ــی ای ســال ۱۳۵۰ در رشــته‌ی معــاری دانشــگاه مل

فارغ‌التحصیــل گردیــد.

در نخســتین روزهــای پــس از انقــاب، بــه واســطه‌ی تجربیاتــش در حــوزه‌ی هنرهــای تصویــری، وارد ســازمان 

صــدا و ســیما شــد. ســال‌ها بعــد، بنیــاد ســینمایی فارابــی را بنیــان نهــاد و بــا راه‌انــدازی جشــنواره‌ی بین‌المللــی 

فیلــم فجــر، زمینه‌ســاز معرفــی ســینمای ایــران پــس از انقــاب بــه جهــان شــد.

ــوان  ــه عن ــگ ب ــراث فرهنگــی، خدمــت خــود را در عرصــه‌ی فرهن ــه ســازمان می ــا ورود ب از ســال ۱۳۷۶، ب

رئیــس ســازمان ادامــه داد. تأســیس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، آغــاز رونــد ثبــت جهانــی آثــار 

ــتاوردهای دوره‌ی  ــن دس ــی، از مهم‌تری ــراث فرهنگ ــه‌ی می ــه مقول ــبت ب ــرش نس ــر نگ ــاد تغیی ــی، و ایج تاریخ

ــود. ــت او ب ــاله‌ی مدیری هفت‌س

ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته‌ی فرهنگســتان هــر جمهــوری اســامی ایــران اســت و از ســال ۱۳۸۵، 

ــدف آن  ــه ه ــروژه‌ای ک ــده دارد؛ پ ــر عه ــن را ب ــازی ایران‌زمی ــاری و شهرس ــخ مع ــنامه‌ی تاری ــت دانش مدیری

ــران اســت. ــاره‌ی ســنت معــاری و شهرســازی ای ــری جامــع درب ــن اث تدوی

ــای او در  ــوده و کلاس‌ه ــغول ب ــس مش ــه تدری ــف ب ــگاه‌های مختل ــر، در دانش ــه‌ی اخی ــک ده ــی ی او ط

ــت. ــوده اس ــه‌رو ب ــدان روب ــرده‌ی علاقه‌من ــتقبال گس ــا اس ــواره ب ــران« هم ــی ای ــخ فرهنگ ــه‌ی »تاری برای منابع و ماخذ به کتاب مراجعه نماییدزمین

انسان بنا بر دانایی خود، شروع به تصرف در محیط طبیعی و برای خود محیطی مصنوع، پدید می‌آورد

این محیط مصنوع، هر کیفیتی داشته باشد، خواه ناخواه متاثر ازتعادل سامانه طبیعی است.

عکس : مزارع برنج در جنوب چین
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از خلوص تا رهایی
زوبین امیری   معمار و نقاشنقاشی در قلمرو هندسه

نقاشــی »انتزاعــی هندســی«)1( از جریان‌هــای بنیادیــن هــر مــدرن قــرن بیســتم اســت؛ جریانــی کــه در آن، اثــر هــری از بازنمایــی طبیعــت و روایت‌هــای تصویــری 

فاصلــه می‌گیــرد و بــر ســاختار، نســبت، ریتــم و نظــم هندســی تمرکــز می‌یابــد. در ایــن رویکــرد، هندســه نــه عنــر تزئینــی و نــه صرفــاً ابــزار بیــان احساســات 

ــه  ــن تصویرگــری می‌شــوند و ســاختار ب ــی جایگزی ــه در آن خــط، ســطح و نســبت‌های فضای ــی ک ــد معناســت؛ زبان ــرای تولی ــی خودبســنده ب ــردی، بلکــه زبان ف

هســته‌ی اندیشــه‌ی بــری بــدل می‌گــردد.

در ایران، زمینه‌های مواجهه با انتزاع هندسی پیش از صورت‌بندی رسمی آن در مدرنیسم غربی، در سنت‌های بصری و معماری حضور داشته‌اند. 

نظــام‌ ســاختارهای هندســی حاکــم بــر تولیــد فضــا در معــاری ایــران و منطــق بنیــادی نهفتــه در ســایر هنرهــا، هندســه را به‌‌مثابــه نظمــی اندیشــگانی تثبیــت 

ــا ســاختار،  ــران در دهه‌هــای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، هنرمندانــی چــون محســن وزیری‌مقــدم و مســعود عربشــاهی در نســبت ب ــا شــکل‌گیری هــر مــدرن ای ــد. ب کرده‌ان

ــان ســازمان‌دهی اندیشــه‌ی بــری  ــه بنی ــردازی، بلکــه به‌مثاب ــزار فرم‌پ ــوان اب ــه به‌عن ــه در آن، هندســه ن ــد ک ــش بردن ــی را پی ــل فرمــی، تجربه‌های نشــانه و تقلی

ــرد. ــل می‌ک عم

بدین‌سان، انتزاع هندسی در ایران نه انتقال یک الگو، بلکه استمرار و تبدیل نیروهای ساختاری در زمینه‌ای دیگر بود.

 

هندسه، زیرساخت اندیشه‌ی بصری در هنر است.

حقیقتی بنیادین که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

تاریــخ هــر معمــولاً بــا نام‌هــا، دوره‌هــا و دســته‌بندی‌ها شــناخته می‌شــود؛ چارچوب‌هایــی کــه بــرای فهــم و روایــت آثــار شــکل گرفته‌انــد. بــا این‌حــال، آن‌چــه 

ــن،  ــرای م ــد. ب ــد آمده‌ان ــری از دل آن پدی ــای ه ــیاری از جریان‌ه ــه بس ــت ک ــرکی اس ــه‌ای مش ــاختار اندیش ــد، س ــان می‌مان ــا پنه ــن روایت‌ه ــس ای ــب در پ اغل

ــی پیشــازبانی؛ نقطــه‌ی آغــازی کــه  ــه قلمروی ــزاری صــوری، بلکــه به‌مثاب ــوان اب ــه به‌عن ــوده اســت؛ ن ــن وجــه هــر ب هندســه همــواره اساســی‌ترین و جذاب‌تری

پایانــی بــرای آن متصــور نیســتم.

مواجهــه‌ی مــن بــا ایــن بی‌پایانــی، در جریــان آمــوزش آکادمیــک و مطالعــه‌ی منابــع نظــری شــکل گرفــت؛ جایــی کــه مبانــی خلــق اثــر از »نقطــه« آغــاز می‌شــود 

و بــا »خــط« ادامــه می‌یابــد. بــا این‌حــال، پیــش از آن‌کــه امــکان گــذار بــه ســطح بعــدی فراهــم شــود، ایــن مســیر خــود بــه چالشــی بی‌انتهــا بــدل شــد؛ چالشــی 

کــه نه‌تنهــا رهــا نشــد، بلکــه بــه پرسشــی بنیادیــن انجامید—پرسشــی کــه همچنــان پابرجاســت:

آیا می‌توان از خط فراتر رفت، یا خط خود مرزی است که اندیشه را به فضا فرا می‌خواند؟

اگر زندگی تنها خط بود | 1397
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جهنم یخ زده است | 1402

همان‌طــور کــه گفتــه شــد، تکیــه بــر طیف‌هــا و طبقه‌بندی‌هــای ازپیش‌تعریف‌شــده، اغلــب مســیر فهــم را به‌جــای اندیشــه‌ی زیربنایــی، بــه ســوی 

ــه  ــار اســت، ن ــل رؤیــت آث ــرد پیامدهــای قاب ــی، آن‌چــه در مرکــز توجــه قــرار می‌گی ــد؛ در چنیــن چارچوب برچســب‌گذاری و تفکیک‌هــای صــوری هدایــت می‌کن

زیرســاخت اندیشــه‌ی بــری‌ای کــه ایــن تحــولات از دل آن شــکل گرفته‌انــد. از همیــن‌رو، انتــزاع معمــولاً به‌عنــوان گسســتی فــردی از بازنمایــی تفســیر می‌شــود 

و مینیمالیســم بــه حــذف و تقلیــل فرمــی فروکاســته می‌گــردد؛ در حالی‌کــه خاســتگاه مشــرک هــر دو رویکرد—یعنــی هندســه—کمتر به‌عنــوان بنیــان اندیشــه‌ای 

آن‌هــا مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد.

ــان  ــی از بنی ــه توصیف ــه به‌مثاب ــاعرانه، بلک ــری ش ــوان تعبی ــه به‌عن ــت؛ ن ــم اس ــدر مینیمالیس ــزاع و پ ــادر انت ــه، م ــت هندس ــوان گف ــر می‌ت ــن منظ  از همی

اندیشــه‌ای ایــن دو رویکــرد در هــر مــدرن. جایــی کــه فــرم از وظیفــه‌ی بازنمایــی رهــا می‌شــود و بــه ســاختار بنیادیــن خــود بازمی‌گــردد، اثــر هــری نــه روایت‌گــر 

ــرای رخ‌داد اندیشــه می‌شــود.  جهــان بیــرون، بلکــه بســری ب

ــات،  ــه در معــاری، تزئین ــوده اســت؛ نظمــی ک ــل نظمــی اندیشــگانی ب ــرم شــناخته شــود، حام ــان ف ــوان زب ــه به‌عن ــش از آن‌ک ــی، پی هندســه در هــر ایران

خوشنویســی و حتــی موســیقی ایرانــی حضــوری ســاختاری دارد. ایــن ســنت، هندســه را نــه به‌مثابــه ابــزار زیباســازی، بلکــه به‌عنــوان شــیوه‌ای بــرای فهــم جهــان 

بــه کار گرفتــه اســت. مواجهــه‌ی مــن بــا هندســه، از دل همیــن ســنت شــکل گرفتــه؛ ســنتی کــه در آن، الگــو نــه بــرای تکــرار، بلکــه بــرای اندیشــیدن بــه فضــا بــه 

کار مــی‌رود.

در نقاشــی‌های مــن، هندســه به‌عنــوان زبــان غالــب اثــر حضــور دارد؛ زبانــی کــه از تقلیــد طبیعــت یــا بازنمایــی روایت‌هــای تاریخــی فاصلــه می‌گیــرد و بــه 

ســاختارهای بنیادیــن فــرم بازمی‌گــردد. آن‌چــه در ایــن آثــار شــکل می‌گیــرد، تصویــر کــردن واقعیــت بیرونــی نیســت، بلکــه فراینــدی اســت کــه در خــودِ اثــر رخ 

می‌دهــد. نقاشــی بــرای مــن محــدود بــه یــک موضــوع خــاص نیســت؛ بلکــه رخــدادی اســت کــه می‌توانــد زمینه‌ســاز طیــف وســیعی از تجربه‌هــا، تخیــات و 

آفرینش‌هــای متعــدد دیگــر باشــد—جایی کــه خــط، ســطح و فضــا پیــش از آن‌کــه معنــا تثبیــت شــود، امــکان تجربــه می‌یابنــد.
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ــی  ــرار، تفاوت ــت نیســت. هــر تک ــک شــکل ثاب ــد ی ــای بازتولی ــه معن ــار ب ــن آث ــرار فرم‌هــا و ســاختارها در ای تک

ــاره  ــا، ایــن رونــد فضــا را دوب ــازه بــه همــراه دارد و مســیر نــگاه را اندکــی جابه‌جــا می‌کنــد. به‌جــای تثبیــت معن ت

می‌ســازد. در چنیــن مســیری، تقلیــد به‌تدریــج کنــار مــی‌رود؛ نــه از سِر موضع‌گیــری، بلکــه به‌عنــوان نوعــی 

ــاور دارم. ــه آن ب ــه آن‌چــه واقعــاً ب ــه خــود و ب وفــاداری ب

ایــن نقاشــی‌ها نمی‌خواهنــد صرفــاً تصویــر یــا قــاب باشــند و بــه ســطحی بســته محــدود شــوند؛ آن‌هــا در امتــداد 

ــه‌ای از شــدن اســت.  ــان نیســت، بلکــه مرحل ــر، نقطــه‌ی پای ــد. اث ــق و زایــش شــکل می‌گیرن ــد از خل ــدی ممت فراین

در ایــن رونــد، ذهــن بــه مکــث و حرکــت تشــویق می‌شــود و مخاطــب وارد مواجهــه‌ای مســتقیم بــا ســاختار اثــر 

ــد،  ــاد می‌کن ــی ایج ــی تحمیل ــه آرامش ــد و ن ــه می‌کن ــاده عرض ــخ آم ــه پاس ــر ن ــه‌ای، ه ــن مواجه ــردد. در چنی می‌گ

بلکــه امــکان اندیشــیدن را گشــوده نگــه مــی‌دارد.

ابزار هویت | 1396 
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زوبیــن امیــری در خصــوص کاربــرد هندســه در آثــارش، می‌گویــد: از ایــن منظــر، هندســه در کار مــن نــه یــادگاری 

از گذشــته اســت و نــه بــازی بــا فــرم؛

بلکه میدان نیروهاست—

جایی که انتزاع شکل می‌گیرد،

مینیمالیسم مجال ظهور می‌یابد،

و اندیشه، پیش از آن‌که نام‌گذاری شود، رخ می‌دهد.

نــگاه بــه مینیمالیســم، محــدود بــه تجربــه‌ی فــردی مــن یــا بــه هــر معــاصر غربــی نیســت، بلکــه ریشــه‌هایی 

عمیق‌تــر در ســنت‌های فکــری و فرهنگــی دارد. در امتــداد همیــن نــگاه می‌تــوان نشــانه‌هایی از بیــان مینیمالیســتی 

ــناخت. ــدرن آن بازش ــای م ــر از صورت‌بندی‌ه ــیار پیش‌ت را بس

در ســنت فرهنگــی ایــران، پیــش از آن‌کــه مینیمالیســم به‌عنــوان یــک جنبــش هــری تعریــف و نام‌گــذاری شــود، 

ــاه، موجــز و  در یکــی از کهن‌تریــن اشــکال بیــان فــرده و حداقلــی وجــود داشــته اســت: دوبیتــی، ســاختاری کوت

متعالــی کــه معنــا را نــه از راه توضیــح، بلکــه از طریــق حــذف و ســکوت پیــش می‌بــرد. در دوبیتــی، آن‌چــه گفتــه 

نمی‌شــود، بــه هــان انــدازه‌ی آن‌چــه گفتــه می‌شــود اهمیــت دارد. ایــن نــوع بیــان، نــه حاصــل ساده‌ســازی، بلکــه 

نتیجــه‌ی تراکــم معنــا اســت؛ فراینــدی کــه در آن معنــا ذره‌ذره آشــکار می‌شــود و مخاطــب را بــه مشــارکت در کشــف 

فــرا می‌خوانــد. شــاید از همین‌جاســت کــه بتــوان فهمیــد مینیمالیســم، پیــش از آن‌کــه یــک ســبک باشــد، شــیوه‌ای 

از اندیشــیدن و دیــدن بــوده اســت. و هندســه، نــه بنیانــی ایســتا، بلکــه میدانــی در تعامــل اســت کــه ایــن شــیوه‌ی 

ــد. ــد می‌آی ــدن در آن پدی دی

فرود آمدن سلول | 1396
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زوبین امیری

زوبیــن امیــری هنرمنــد، معــار و نویســنده‌ی ایرانــی، دانش‌آموخته‌ی 

معــاری از دانشــگاه شــهید بهشــتی در دهــه‌ی هفتــاد و مقیــم امــارات 

متحــده‌ی عربــی اســت. رویکــرد او بــر رهایــی از پیش‌فرض‌هــا و پرهیــز 

از الگوهــای ازپیش‌تعیین‌شــده اســتوار اســت؛ مســیری کــه در آن انتخاب 

ــی اســت.  ــی، بلکــه برآمــده از کشــف درون ــل بیرون ــه محصــول تحمی ن

ــی  ــه زبان ــتیابی ب ــرای دس ــتمر ب ــت‌وجوی مس ــد و جس ــداوم در تولی ت

ــوده اســت. ــه‌ای او ب ــان فکــری و حرف شــخصی، محــور شــکل‌گیری جه

امیــری تاکنــون ســه نمایشــگاه انفــرادی نقاشــی در »گالــری گلســتان« و 

»گالــری هــور« در تهــران و »گالــری زیرزمیــن« در دبی برگــزار کرده و در 

چندیــن نمایشــگاه گروهــی در دبــی نیز حضور داشــته اســت. او همچنین 

ــه‌ی عکس‌هــای جــاده«  ــوری نمایشــگاه »مجموع در ســال ۱۳۸۷ کیوریت

اثــر عبــاس کیارســتمی )1319-1395( را در دبــی بــر عهده داشــته اســت.

اســت؛  کــرده  منتــر  را  فــرم«  اکــو   « کتــاب   ۱۴۰۴ ســال  در  وی 

مقیاس‌هــا،  از  طیفــی  کــه  پایــدار  طراحــی  حــوزه‌ی  در  اثــری 

را  معــاری،  و  شــهری  فضاهــای  تــا  محصــولات  و  مبلــان  از 

دارد.  تمرکــز  تک‌متریــال  از  اســتفاده  بــر  و  می‌گیــرد  بــر  در 

اســت. دســرس  در  آمــازون  وب‌ســایت  طریــق  از  کتــاب  ایــن 

اینجا و آنجا | 1396 

اسامی اساتید و هنرمندان اشاره شده در متن:

• محسن وزیری مقدم )1397-1303( 

او از چهره‌هــای تاثیرگــذار هــر مــدرن ایــران بــود کــه نقشــی مهــم در تحــول نقاشــی معــاصر ایفــا 

کــرد. او بــا رویکــردی نوگــرا، نقاشــی ایرانــی را بــه ســوی بیــان انتزاعی و ســاختاری هدایــت نمود و 

در تثبیــت جریــان هــر مــدرن در ایــران ســهمی اساســی داشــت. وزیری‌مقــدم همچنیــن بــا تألیف 

کتــاب شــیوه‌ی طراحــی حضــوری مانــدگار در آمــوزش مبانــی هنرهــای تجســمی برجــای گذاشــت

• مسعود عربشاهی )1398-1314(

ــان مشــرک  ــه زب ــزاع هندســی را ب ــود کــه انت ــران ب یکــی از چهره‌هــای شــاخص هــر نوگــرای ای

نقاشــی و معــاری بــدل کــرد. او بــا خلــق نقش‌برجســته‌های طراحی داخلــی و شــهری و همچنین 

جــداره هــای خارجــی ســاختمانی، آثــارش را از ســطح بــوم بــه مقیاس فضــا گســرش داد. در کار او، 

ســاختار و ریتــم هندســی نــه تزییــن، بلکــه بنیــان ســازمان‌دهی فضــا و معنــا به‌شــار می‌آینــد
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معماری پروژه
ــهر  ــع در ش ــاحت ۲۲۰ مترمرب ــه مس ــی ب ــاروآس« در زمین ــه‌ی ب ــروژه‌ی »خان پ

هشــرود، اســتان آذربایجــان شرقــی قــرار دارد. ایــده اصلــی طــرح بــر اســاس نیــاز 

ــی؛  ــی و خصوص ــای عموم ــان فضاه ــخص می ــدی مش ــد. مرزبن ــه ش ــا ارائ کارفرم

کــه در عیــن ســادگی، پیوســتگی اجــزا و ســیالیت خــود را حفــظ کنــد. بــر همیــن 

اســاس، معــار پــروژه، بــا طــرح یــک »جعبــه‌ی ســه‌بعدی مرکــزی« بعنــوان عنــر 

و هســته‌ی ســازمان‌دهنده، کلیــه فضاهــای پــروژه را پیرامــون خــودش، تعریــف و 

آرایــش نمــود. ایــن جعبــه، دربرگیرنــده‌ی فضــای خدماتــی و ارتباطــی )آشــپزخانه، 

پلــه و سرویــس بهداشــتی(بوده، ماننــد مفصلــی متمرکــز بــا حفــظ ســیالیت حرکتــی 

و بــری بــه ســایر فضاهــای داخلــی، مرتبــط می‌شــود. بــه بیانــی دیگــر، بیــن ایــن 

ــی  ــت. گفت‌وگوی ــرار اس ــی برق ــی دائم ــون آن، گفت‌وگوی ــای پیرام ــته و فضاه هس

بیــن صلبیــت و شــفافیت، دیــداری بیــن خلــوت و جمــع، داد و ســتدی بیــن 

عملکــرد و حــس.

در امتــداد جعبــه‌ی ســه‌بعدی مرکــزی، بــا ایجــاد شــکاف‌هایی، نقــش پذیرنــده 

ــه در  ــی ک ــش خانوادگ ــی و بخ ــیمن، پذیرای ــد. نش ــا می‌کن ــده را ایف ــوت کنن و دع

عیــن سرویس‌دهــی بــا یکدیگــر، پیونــد می‌خورنــد. در جهــت عمــودی بنــا، شــاهد 

ــا ایجــاد  ــه ب ــد« ( برآمــده هســتیم ک ــه اصطــاح »وی ــا ب ــان تهــی) ی دو فضــای می

گشــودگی‌هایی معنــادار، عمــق فضایــی و ســکانس‌های متنوعــی بــه تجربــه‌ی 

ــد.   ــه می‌بخش ــن در خان زیس

ــاط  ــه حی ــف ورودی خان ــن تعری ــن ضم ــزی، همچنی ــه‌بعدی مرک ــه‌ی س جعب

بیرونــی را بــه حیــاط درونــی داخــل فضــای میــان تهــی، متصــل می‌کنــد. در بــرش 

ــان تهــی ســه‌بعدی  ــه شــکل‌گیری دو فضــای می ــن اتصــال منجــر ب ــا، ای حجمــی بن

ــی  ــای داخل ــن دیواره ــداد نیاف ــه امت ــه ب ــا توج ــا ب ــن دو فض ــور ای ــود. حض می‌ش

ــون را  ــی پیرام ــای داخل ــری فضاه ــد ب ــی، دی ــقف اصل ــا س ــف ت ــه‌ی همک طبق

تامیــن می‌کنــد. بدیــن ترتیــب، علی‌رغــم محدودیــت ابعــادی زمیــن، پویایــی درون 

ــود. ــی می‌ش ــی معرف ــی بخوب ــای داخل ــی فضاه ــتگی و یکپارچگ ــی، پیوس فضای

ــد،  ــع‌ مســتطیل نظام‌من ــه از شــش مرب ــا، الهــام گرفت فــرم و هندســه‌ی کلــی بن

ــت. دو  ــه اس ــاب یافت ــام، بازت ــم ب ــی در ریت ــا و حت ــان، نم ــی در پ ــورت الگوی بص

فضــای میــان تهــی موجــود در بنــا، ضمــن ایجــاد گشــایش فضایــی، امــکان دسترســی 

ــی،  ــد انتهای ــد. وی ــاز را فراهــم می‌کنن ــه فضــای ب ــی ب ــد فضــای داخل هم‌زمــان چن

مــرز درون و بیــرون را محــو می‌کنــد؛ جایــی کــه زندگــی در رفــت ‌و ‌برگشــت میــان 

ــد. ــی تنفــس می‌کن ــی و بیرون فضــای داخل

ــرای  ــی ب ــت؛ جای ــاز اس ــته و نیمه‌ب ــاز، بس ــای ب ــو از فضاه ــاروآس ممل ــه‌ی ب خان

ــی. ــور، ســکوت و زندگ ــوع، ن ــه‌ی تن تجرب

خانــه‌ای کــه اتاق‌هایــش صرفــاً بــرای خــواب نیســتند، بلکــه بــرای زیســن طراحــی 

ــودن«. ــرای »ب ــی ب شــده‌اند، اتاق‌های

- اتاق‌هایی برای بودنخانه‌ی باروآس

رضا فراشی، معمار و استاد دانشگاه

باروآس نام قدیم قلعه یا دژ ضحاک است.

دژ آژدهــاک یــا دژ ضحــاک )زهــاک( یــا ناریــن قــالا یــا فاناســپا بــا پیشــینه تاریخــی 

بیــش از ۲۰۰۰ ســال در ۲۰ کیلومــری جنــوب شرقــی شهرســتان هشــرود در اســتان 

ــی،  ــکان تاریخ ــن م ــی ای ــام محل ــت. ن ــده ‌اس ــع ش ــران واق ــی در ای ــان شرق آذربایج

ناریــن قــالا اســت.

دژ ضحــاک نخســتین بــار در ســال ۱۹۷۱ توســط یــک هیئــت باستان‌شــناس 

آلمانــی بررســی شــد. آثــار برجــای مانــده از برج‌هــای نیــم اســتوانه‌ای بــه نــام 

دروازه دژ و پوشــش دیوارهــا کــه از ســنگ‌های چهارگــوش مســتطیلی می‌باشــد، 

نشــان‌دهنده دیرینگــی ســازه تــا دوره ساســانی می‌باشــد ولــی ســفال‌های بــه 

ــا  ــا ت دســت آمــده نشــان‌دهنده ســده‌های ششــم و هفتــم هجــری اســت. ایــن بن

دوره اســاعیلیه هــم کاربــرد داشــته و بســیار آبــاد بوده‌اســت دیرینگــی دژ ضحــاک 

بــه دوره اشــکانیان )پــارت( و ساســانیان بازمی‌گــردد و در تاریــخ نام‌هــای گوناگونــی 

از جملــه قلعــه ضحــاک، دژ اژدهــاک، قیــز قلعه‌ســی، داش قلعه‌ســی، بــاروآس، 

ــاد شــده‌ اســت ــی ی ــی‌دژ و قلعــه گوی روی
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تصاویر اجرایی - زمستان 1404

سازه‌ی پروژه
ســازه‌ دارای ترازهــای ارتفاعــی متفــاوت اســت. ایــن موضــوع موجــب شــد یکــی 

از ترازهــا به‌عنــوان تــراز اصلــی بــام در نظــر گرفتــه شــود و ســایر ترازهــا نســبت 

ــا ارتفاع‌هــای مختلــف بدیــن  بــه آن اجــرا شــوند. اجــرای ترازهــا یــا ســقف‌هایی ب

معناســت کــه یــا بایــد یــک ســتون بــا پیش‌بینــی تمامــی تیرهایــی کــه در ادامــه بــه 

ــات  ــا عملی ــزی شــود، ی ــدی و ب‌تنری ــه قالب‌بن ــک مرحل آن متصــل می‌شــوند، در ی

ــردد. ــیم گ ــر تقس ــر و کوچک‌ت ــای جزئی‌ت ــه بخش‌ه ــزی ب ب‌تنری

ــرزه‌ای  ــود عملکــرد ل ــی و ترازهــای فرعــی، لازم ب ــراز اصل ــف ت به‌منظــور تعری

ســازه در تــراز اصلــی متمرکــز شــود و ترازهــای فرعــی، در عیــن تأمیــن مقاومــت 

و ظرفیــت باربــری، از عملکــرد لــرزه‌ای اصلــی جــدا شــوند. بــر ایــن اســاس، راهــکار 

اتخاذشــده اجــرای اختــاف ارتفــاع بیــن ترازهــای فرعــی و تــراز اصلــی به‌صــورت 

ســازه فــولادی بــود. پیش‌بینــی ایــن بخــش از ابتــدا، جانمایــی صفحــات مدفــون در 

ــم  ــای مه ــی، از چالش‌ه ــازه‌ی بتن ــر روی س ــولادی ب ــازه ف ــرای س ــپس اج ــن و س ب

ــت. ــار می‌رف ــرا به‌ش ــروه اج گ
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پلان تراز اول پلان تراز همکف

برش - پرسپکتیو
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مشخصات کلی:

خانه‌ی باروآس - 1404

محــل پــروژه: آذربایجــان شرقــی، هشــرود، خیابــان بهشــتی جنوبــی، 

پایین‌تــر از اداره راه‌وترابــری

کارفرما: هادی قهرمانپور، پریسا محمدنژاد

مجری: مهدی قهرمانپور

تاریخ اتمام پروژه: تابستان 1405

معمار مسئول: رضا فراشی

معمار همکار: علیرضا شیری‌پور

سازه: محسن ورمزیاری

رندرینگ و ارائه: پیمان نوذری

گرافیک و ترسیم: شادی بی‌طرف

رضا فراشی

ــز دریافــت نمــود. در ســال ۱۳۹۱ در مقطــع کارشناســی  رضــا فراشــی در ســال ۱۳۸۴ کارشناســی خــود را در رشــته‌ی معــاری از دانشــگاه آزاد اســامی تبری

ارشــد از دانشــگاه آزاد قزویــن فارغ‌التحصیــل و ســپس تحصیلاتــش در مقطــع دکــری دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد اصفهــان را ادامــه داد. فراشــی فعالیــت 

ــه‌نما«  ــان س ــروژهی »ویلا-آپارتم ــرای پ ــی ب ــکونی آپارتمان ــروه مســ ــی گ ــه نهای ــده‌ی نیم ــوان برگزی ــال، بعن ــان س ــاز و دره ــال 1394 آغ ــود را در س ــه‌ای خ حرف

ــه‌ی رودررو«  ــروژهی »خان ــرای پ ــازی ب ــروه بازس ــی گ ــه نهای ــده‌ی نیم ــه« برگزی ــای اندیش ــرح »وی ــا ط ــال ۱۳۹۹ب ــد. در س ــی ش ــاری، معرف ــه‌ی مع ــه جامع ب

ــد.  ــداد شــهر« گردی ــرای روی ــه‌ای ب ــرای پــروژهی »صحن ــداد قرمــز« ب ــزه معــار در بخــش عمومــی و برگزیــده‌ی »روی شــد. فراشــی در ســال ۱۴۰۲ برنــده‌ی جای

ــش تخصصصــی وی در حوزه»طراحــی  ــرد. گرای ــو« در ســال 1403 اشــاره ک ــرای گفت‌وگ ــق ب ــروژهی معــاری »فضــای تعلی ــوان پ ــی ‌ت ــن کار فراشــی، م از آخری

ــه همــراه دارد. ــوان یکــی از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد، آمــوزش و تدریــس را در ســابقه‌ی خــود ب ــر معــاری، بعن پژوهــی« اســت. فراشــی عــاوه ب
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ــال ۱۹۷۷ و  ــارم در س ــان چه ــم آقاخ ــرت کری ــط والاح ــان توس ــاری آقاخ ــزه‌ی مع جای

بــا هــدف شناســایی و تشــویق مفاهیــم ســاختمانی کــه توانســته باشــد نیازهــا و آرمان‌هــای 

جوامــع مســلمانان را برطــرف کنــد، تاســیس گردیــد. از زمــان راه‌انــدازی آن در چهــل و هشــت 

ــت، حــدود  ــزه شــده‌اند. طــی مــدت فعالی ــه دریافــت جای ــروژه موفــق ب ســال پیــش، ۱۲۸ پ

ــر  ــد انتخــاب پروژه‌هــای منتخــب ب ــروژه، آرشــیو و مستندســازی شــده اســت. فرآین ۱۰۰۰ پ

معــاری تأکیــد دارد کــه نــه تنهــا نیازهــای فیزیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی، بلکــه آرمان‌هــای 

ــد. ــخ ده ــان را پاس ــی جوامع‌ش فرهنگ

جایــزه هــر ســه ســال یکبــار برگــزار می‌شــود و پروژه‌هایــی کــه در حوزه‌هــای معــاری- 

ــرح  ــدی را مط ــتانداردهای جدی ــر، اس ــاری منظ ــی و مع ــراث تاریخ ــظ می ــزی- حف برنامه‌ری

ــد  ــه داوران ارش ــی ب ــرای داوری نهای ــپس ب ــی و س ــری بررس ــه راه ــط کمیت ــد، توس می‌کنن

ــوند.  ــی می‌ش ــابقه معرف مس

جایزه‌ی معماری آقاخان 2025
بررسی و معرفی برندگان شانزدهمین دوره‌ی جایزه

اســاس فرآینــد داوری در رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب، بررســی پروژه‌هــا از طریــق بازدیــد میدانــی اســت. بازدیدهــا عــاوه بــر امــکان درک عمیــق از طــرح، 

ــزی طراحــی، مراحــل و  ــد و برنامه‌ری ــق رون ــار قضــاوت، مطالعــه دقی ــد. معی ــردار( را فراهــم می‌کن ــا، طــراح و بهره‌ب ــروژه )کارفرم ــا ارکان پ ــو ب امــکان گفت‌و‌گ

چگونگــی اجــرای پــروژه بــه همــراه بررســی جزئیــات کامــل بعنــوان ســند و مرجــع مســتدل خواهــد بــود. اســنادی کــه صرفــاً متکــی بــر نقشــه و عکــس نیســت.

علیرغــم اینکــه، برخــی از پروژه‌هــا، مبتنــی بــر جامعــه خودشــان هســتند، امــا بررســی مســائل اقتصــادی و اجتماعــی، فنــاوری، اکولــوژی، مصالــح، سیاســت، 

فرصت‌هــای شــغلی و حتــی منابــع مالــی پــروژه کامــاً بررســی می‌گــردد. طبعــاً، فرآینــد بررســی مــوارد گفتــه شــده، عمدتــاً در پروژه‌هــای فرهنگــی و عمومــی 

ــود.  ــده می‌ش دی

هــدف جایــزه، توجــه ویــژه بــه طرح‌هــای ســاختمانی اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده صحیــح از منابــع محلــی و بهره‌گیــری از فنــاوری مناســب بــه شــیوه‌های 

ــاداش می‌دهــد، بلکــه  ــه معــاران پ ــه تنهــا ب ــزه ن ــرای ســایر کشــورها، الهام‌بخــش باشــند. ایــن جای ــد ب ــد. پروژه‌هایــی کــه مــی توانن ــه اســتفاده می‌کنن نوآوران

کارفرمایــان، ســازندگان، بهره‌بــرداران، اســتادکاران و مهندســانی کــه نقــش مهمــی در اجــرای پــروژه ایفــا کرده‌انــد را شناســایی می‌کنــد. پروژه‌هــا بایــد از طریــق 

معرفی‌کننــدگان) نامینیتــور( یــا بطــور مســتقل از طریــق تکمیــل فرم‌هــای مربوطــه و مــورد تاییــد جایــزه، شرکــت کننــد و حضــور پــروژه از طریــق معرفــی هــر 

یــک از اعضــای داوران و شــخص آقاخــان، ممنــوع و پذیــرش نمی‌شــود.

جایــزه‌ی معــاری آقاخــان بخشــی از شــبکه‌ی توســعه آقاخــان اســت کــه توســط والاحــرت کریــم آقاخــان چهــارم تأســیس و پــس از فــوت ایشــان در ســال 

۲۰۲۴  توســط والاحــرت آقاخــان )شــاهزاده رحیــم آقاخــان پنجــم( اداره می‌شــود. فعالیــت شــبکه‌ی توســعه آقاخــان در ۳۰ کشــور بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی 

و ایجــاد فرصــت بــرای افــراد از همــه ادیــان و مذاهــب، فعالیــت می‌کنــد. ســازمان‌های زیرمجموعــه شــبکه، بیــش از ۱۰۰۰ برنامــه و مؤسســه را اداره می‌کننــد. 

قدمــت برخــی از ایــن موسســه‌ها، بــه بیــش از یــک قــرن می‌رســد. رویکــرد ایــن شــبکه بــه توســعه، طیــف وســیعی از تلاش‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی 

و زیســت‌محیطی را در بــر می‌گیــرد. وظایــف مجموعــه، شــامل: آمــوزش و بهداشــت، کشــاورزی و امنیــت غذایــی، تأمیــن مالــی خــرد، زیســتگاه انســانی، مقابلــه 

بــا حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی، حفاظــت از محیــط زیســت، هــر، موســیقی، معــاری، برنامه‌ریــزی و حفاظــت شــهری، میــراث فرهنگــی و حفــظ آن اســت. 

شــبکه‌ی توســعه آقاخــان حــدود ۹۶۰۰۰ نفــر را تحــت اســتخدام دارد کــه بســیاری از آنهــا در کشــورهای در حــال توســعه ســاکن هســتند. هزینه‌هــای ســالانه 

شــبکه‌ی توســعه آقاخــان بــرای فعالیت‌هــای توســعه غیرانتفاعــی حــدود یــک میلیــارد دلار آمریــکا اســت.

بخش دوم
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در شــانزدهمین دوره‌ی جایــزه‌ی معــاری آقاخــان، نــوزده پــروژه منتخــب )لیســت کوتــاه( جایــزه‌ی معــاری آقاخــان از میــان ۳۶۹ پــروژه شرکــت کننــده از 

پانــزده کشــور جهــان، بطــور رســمی در تاریــخ پنجــم ژوئــن ســال ۲۰۲۵ توســط هیئــت داوران مســتقل معرفــی شــد.

ــاه، توســط کارشناســان مســتقل، شــامل معــاران، کارشناســان حــوزه میــراث، فرهنــگ و هــر، برنامه‌ریــزان و مهندســان  پروژه‌هــای منتخــب در لیســت کوت

ســازه، مــورد بررســی دقیقــی قــرار و هفــت برنــده نهایــی از شــش کشــور جهــان اســام در بیســت و چهــارم شــهریور ســال جــاری، طــی مراســم باشــکوهی در 

بیشــکک قرقیزســتان معرفــی شــدند.

هیئت داوران ارشد شانزدهمین دوره جایزه معماری آقاخان               عکس: جرالدو پستالوزی

آزرا آکشامیجا نورا السایه هولتروپ لوسیا آلیس دیوید باسولتو ایوان فارل

کاباج کارانجا یاکوبا کوناته حسن رادوین وونگ مون سام

تصویر حضرت والا آقاخان: © شبکه توسعه آقاخان / گیوم بن

تصاویر اعضای کمیته راهبری: © بنیاد فرهنگی آقاخان / جاستین نایت

شاهزاده رحیم آقاخان رئیس

میساباتایانه  ساراام‌وایتینگ سلیمان‌بشیردیانگه

 گورلونجیب‌اوغلو لسلی‌لوکو هاشم‌سرکیس

67III  مجله معمارانه  سال سوم  شماره چهارم



بنگلادش
تکرارپذیــر  راه‌حلــی   - تبســم  مارینــا  معــاران  اثــر  مختلــف،  مناطــق  در  بــاری،  خــودی  	•

ســاخته شــده بــا بامبــو و فــولاد بــرای جوامــع آواره‌ای کــه دچــار تغییــرات اقلیمــی و جغرافیایــی 

در  کــه  را  طــرح  ایــن  عمیــق  زیســت‌محیطی  چارچوب‌بنــدی  از  داوران  هیئــت  شــده‌اند. 

اســت. کــرده  تقدیــر  اســت،  داشــته  ســهم  ســاخت  مــاده‌ی  عنــوان  بــه  بامبــو  جهانــی  پیشــرد 

چین
طراحــی  شرکــت  اثــر  هوهــوت،  در  غربــی  ووســوتوی  روســتای  اجتماعــی  مرکــز  	•

از  شــده  ســاخته  اســت  مرکــزی  محــدود،  مســئولیت  بــا  داخلــی  مغولســتان  عظیــم  معــاری 

فراهــم می‌کنــد  معــاران  و  بــرای ســاکنان  فرهنگــی  و  اجتماعــی  کــه فضاهــای  بازیافتــی  آجرهــای 

و در عیــن حــال بــه نیازهــای فرهنگــی جامعــه‌ی محلــی چندقومیتــی از جملــه مســلمانان هویــی 

رســیدگی می‌کنــد. هیئــت داوران متذکــر شــده اســت کــه ایــن طــرح خُردجهــانِ اجتماعــی فراگیــر و 

اســت. کــرده  ایجــاد  انســانی  یــک کلان‌جهــانِ روســتایی  را درون  ارزشــمند و مشــرکی  شــمول‌گرایی 

مصر
احیــای مجــدد اســنای تاریخــی اثــر شرکــت تکویــن، توســعه‌ی منســجم جامعــه، طرحــی  	•

اســت کــه بــه چالش‌هــای گردشــگری فرهنگــی از طریــق مداخلــات فیزیکــی، برنامه‌هــای اجتماعــی-

اقتصــادی و راهبردهــای خلاقانــه‌ی شــهری می‌پــردازد کــه مکانــی فرامــوش شــده را بــه یــک شــهر 

تاریخــی پررونــق تبدیــل می‌کنــد. هیئــت داوران از راه‌هــای جــان بخشــیدن بــه متابولیســم شــهری 

اســت. کــرده  تقدیــر  زندگــی  کیفیــت  بهبــود  امــروزی  چالش‌هــای  بــه  پرداخــن  بــرای  تاریخــی 

ایران
مجموعــه‌ای   – زاو  معــاران  اثــر  هرمــز،  جزیــره‌ی  در  ماجــرا  گــردی  بــوم  اقامتــگاه  	•

و  اســت  جزیــره  غنــی  سرخ  خاک‌هــای  رنگین‌کــان  بازتــاب  کــه  گنبدهایــی  بــا  رنــگ  از  سرشــار 

جزیــره  بی‌همتــای  مناظــر  از  کــه  می‌کنــد  فراهــم  گردشــگرانی  بــرای  پایــداری  اقامتگاه‌هــای 

برنامه‌هــای  از  سرزنــده  مجمع‌الجزایــر  یــک  را  طــرح  ایــن  داوران  هیئــت  می‌کننــد.  دیــدن  هرمــز 

مختلــف توصیــف کــرده اســت کــه گام بــه گام یــک اقتصــاد گردشــگری جایگزیــن را ایجــاد می‌کنــد.

ــوده را  ــابقاً فرس ــتگاهی س ــاری کا - ایس ــتودیوی مع ــر اس ــران، اث ــاد در ته ــروی جه ــازای م پ 	•

تبدیــل بــه گــره‌گاه پرنشــاط شــهری بــرای عابــران کــرده اســت. هیئــت داوران، اســتفاده از آجرهــای دست‌ســاز 

ــن  ــه در عی ــت ک ــرده اس ــزد ک ــران گوش ــاری ای ــی مع ــراث غن ــا می ــاط ب ــت ارتب ــوان تقوی ــه عن ــی را ب محل

حــال بافتــار گــرم و ظریــف آن بــر جایــگاه ایــن ایســتگاه بــه عنــوان یــک بنــای تــازه ی شــهری تأکیــد دارد.

پاکستان
چندیــن  ســاختمان  یــک   - دی‌بــی  اســتودیوی  اثــر  آبــاد،  اســام  در  پاکســتان  ویــژن  	•

حــال  عیــن  در  کــه  عــرب  و  پاکســتانی  صنعت‌گــری  از  گرفتــه  الهــام  شــاد  نماهــای  دارای  طبقــه 

طریــق  از  محــروم  جوانــان  بــه  بخشــیدن  قــدرت  هــدف‌اش  کــه  اســت  خیریــه  یــک  ســاختمان 

ــوع  ــامل ن ــا ش ــه تنه ــاختمان ن ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ــر ش ــت داوران متذک ــت. هیئ ــه‌ای اس ــوزش حرف آم

تــازه‌ای از آمــوزش اســت بلکــه آکنــده اســت از نــور، کــه فضایــی جالــب و اقتصــادی کارآمــد دارد.

فلسطين
و  غیرانتفاعــی  چندمنظــوره‌ی  نمایشــگاه  یــک   - آناســتاس  ای‌ای  اثــر  شــگفتی‌ها،  کابینــت  	•

فضایــی تولیــدی کــه بــا همــکاری صنعت‌گــران و پیــان‌کاران محلــی ســاخته شــده اســت و کانونــی 

ــه  ــت داوران بــه ایــن نتیج ــت. هیئ ــده اس ــری ش ــت و یادگی ــی، خلاقی ــری، طراح ــرای صنعت‌گ کلیــدی ب

ــای  ــه ریشــه در بیانه ــد ک ــاط فراهــم می‌کن ــرای معــاری ارتب ــی ب ــن ســاختمان الگوی ــه ای رســیده اســت ک

ــد دارد. ــرای مقاومــت تأکی ــه‌ی راهــی ب ــه مثاب ــد فرهنگــی ب ــر اهمیــت تولی ــی دارد و ب امــروزی هویــت مل
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»خــودی بــاری« در »چــار خــوان ســاترا«، در منطقــه »کوریگــرام«، قــرار دارد. جوامــع »چــار« بــه کشــاورزی و ماهیگیــری وابســته و نســبت بــه تغییــرات محیطــی و تأثیــرات 

تغییــرات اقلیمــی بســیار حســاس هســتند. منطقــه اطــراف »چــار«، بصــورت تپــه محصــور در میــان آب اســت و قایق‌هــای چوبــی بــرای حمــل و نقــل مــردم، حیوانــات و کالا 

در کنــار تپــه پهلــو می‌گیرنــد.

عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، فاروق عبدالله شاون - فوزلا ربی آپوربو 

خودی باری - بنگلادش
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ــدار، پذیرنــده مردمانــی اســت کــه وضعیــت زندگــی آنهــا، مشــابه  ــا اقلیــم ناپای »چــار« بنــگلادش، منظــره و چشــم‌اندازی از رودخانه‌هــا و تپه‌هــای شــنی ب

اقلیــم منطقــه اســت. ماننــد باران‌هــای موســمی ســالانه و فرســایش رودخانــه بــا تغییــرات اقلیمــی، باعــث وقــوع ســیل‌های مکــرر و مخــرب می‌شــود. در ســال 

۲۰۱۸،  پــروژه‌ی تحقیقاتــی مســتقل، توســط گــروه »معــاران مارینــا تبســم« بــا موضــوع »حقــوق زمیــن«، راه حــل مناســبی بــرای مســکن منعطــف، اقتصــادی 

بــا تامیــن نیــاز مردمانــش، ارائــه داد. بدیــن ترتیــب، »خــودی بــاری«)در زبــان بنگالــی بــه معنــای »خانــه کوچــک«( بــا مشــورت گســرده بــا افــراد جامعــه »چــار« 

متولــد شــد.

ســازه فضایــی ســاده دو طبقــه بــا اســتفاده از بامبــوی مهاربنــد شــده بــا »شــورون«، بــا اتصــال‌ فــولادی و طراحــی ویــژه در یکــی از کارخانجــات ریخته‌گــری 

شــهر »داکا« کــه همــکاری گســرده ای بــا معــاران دارنــد، ســاخته شــد. طبقــه بــالا، ضمــن داشــن کــوران مناســب هــوا، بــرای انبــار، اســراحت و فضــای امنــی در 

مواقــع ســیل، در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســقف از ورق قلــع مــوج‌دار در شــهر »چیتاگونــگ«، ســاخته شــده کــه نســبت بــه کاهــگل از مقاومــت بهــری برخــوردار 

و مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت. نمــای فوقانــی، پانل‌هایــی بــا قــاب چوبــی و نمــای دیوارهــای پایینــی بــه ابتــکار و خلاقیــت مالــکان، واگــذار شــده اســت. 

کلیــه مصالــح اســتفاده شــده بصــورت بازیافتــی و توســط خــود مــردم بــا هزینــه معــادل تنهــا ۴۵۰ دلار آمریــکا، تهیــه شــده، در حالیکــه بــرای ســاخت خانه‌هــای 

پیش‌ســاخته مشــابه، حــدود ۲۵۰۰ دلار هزینــه لازم اســت. دفــر گــروه »معــاران مارینــا تبســم« بــا تاســیس نهــادی غیرانتفاعــی، وعــده ســاخت بیــش از 78 ســازه 

در مــکان هــای مختلــف در عــرض ســه روز و امــکان برچیــدن در عــرض ســه ســاعت را تحقــق بخشــید. ایــن گــروه، همچنیــن بــا گســرش موفقیتآمیــز سیســتم 

مــدولار، چندیــن مرکــز بــا طراحــی زیبــا و متفکرانــه تحــت رهــری بانــوان در اردوگاه‌هــای پناهنــدگان »روهینگیــا« در بنــگلادش را ایجــاد نمــود.

ــروژه  ــن پ ــی مــی‌رود. ای ــا چالش‌هــای جهان ــه ب ــه مقابل ــی و بومــی ب ــه راه‌حل‌هــای محل ــا ارائ ــر ب ــا گســرش سیســتم انعطاف‌پذی ــاری« ب ــروژه »خــودی ب پ

بــا دیدگاهــی معــاصر، جهــت پیشرفــت و توســعه تاثیرگــذار منطقــه، مــورد بازنگــری و در نهایــت موفــق بــه دریافــت جایــزه شــد. ایــن طــرح بــر اســاس مــاژول 

هندســه ابتدایــی بــا تطبیــق روش محلــی و بومــی بامبــو، انســان محــوری را بــر زیبایی‌شناســی مقــدم و امــکان اســتفاده بــرای کلیــه آحــاد عشــایر جوامــع پناهنــده 

را بــا فروتنــی و ســخاوت، فراهــم می‌کنــد. »خــودی بــاری« بــرای اولیــن بــار ابــداع و طراحــی شــده و زندگــی صدهــا خانــواده را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

»خــودی بــاری« در مقیــاس بــزرگ، عــاوه بــر حفــظ ســادگی ســازه، ظرافــت و زیبایــی را عرضــه و یــادآور ایــن عبــارت اســت کــه: طراحــی بــرای بقــا، کیفیــت 

معــاری را از بیــن نــرده اســت. بــه لطــف انعطاف‌پذیــری و بــاز بــودن هندســه آن، از یــک مــاژول انفــرادی بــه واحدهــای جمعــی، قابــل توســعه اســت. ایــن 

پــروژه از چارچــوب اکولوژیکــی عمیقــی بهــره گرفتــه، بــه توســعه جهانــی بامبــو بعنــوان یــک عنــر مفیــد و منبعــی زنــده و احیاکننــده، کمــک می‌کنــد. ایــن 

طــرح بــا تغییــر تفکــر، عنــری ناپایــدار را تبدیــل بــه راه‌حلــی، عملــی، مقیاس‌پذیــر، پایــدار و مــورد اقبــال مــردم کــرده کــه ارزشــی فراتــر از یــک ســبک، ارائــه 

می‌دهــد. آنچــه اهمیــت دارد، حفــظ محلــی بــودن منابــع و جهانــی شــدن ســاخت اســت. 

استناد داوران

شرح پروژه
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روســتای »وســوتوی غربــی« در ســال ۲۰۱۸ بــا ارائــه طرحــی، احیــا و باززنده‌ســازی شــد. ایــن طــرح، منجــر بــه تولیــد گســرده ضایعــات آجــر شــد. ژانــگ پنگجــو )معــار 

چینــی( بــا همــکاری روســتاییان و هنرمنــدان محلــی، بــا پیشــنهاد اســتفاده مجــدد از ایــن آجرهــا، مرکــز اجتماعــی کم‌هزینــه و چندمنظــوره‌ای را اجــرا نمــود. هندســه خــاص 

ســاختمان، ضمــن برقــراری ارتبــاط بیــن طبقــات، بــا ایجــاد فضاهــای بــاز داخلــی، دیــد بــری زیبایــی بیــن اجــزای داخلــی و خارجــی ســاختمان، ایجــاد ‌کــرده اســت.

عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، دو یوجون

مرکز اجتماعی روستای ووسوتوی غربی - چین
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حضــور دیرینــه جامعــه مســلمانان »هویــی« چیــن در اطــراف شــهر »هوهــوت«، پایتخــت مغولســتان داخلــی، بــا توجــه بــه وجــود مســجد جامــع متعلــق بــه 

قــرن هفدهم)یکــی از یــازده مســجد ایــن شــهر( بســیار واضــح اســت. بــا ایــن حــال، روســتای »ووســوتو غربــی«، مجــاور شــهر »هوهــوت«، بعنــوان یــک »روســتای 

نمونــه بــا ویژگی‌هــای اقلیت‌هــای قومــی« معــروف اســت. ایــن روســتا، مدت‌هاســت از امکاناتــی، چــون: مرکــز اجتماعــات یــا مســجد، محــروم اســت. بــه همیــن 

ــدان  ــده خیــل عظیــم هنرمن ــای کوهســتانی، پذیرن ــو و مناظــر زیب ــل، شــکوفه‌های فــراوان زردآل ــه شــهر، مهاجــرت و در مقاب ــی روســتا ب دلیــل، بســیاری از اهال

ــده‌اند. ــده ش بازدیدکنن

در ســال 2018، طــرح احیــای روســتایی دولتــی، شروع و بدنبــال آن، چندیــن ســاختمان محلــی و بومــی خالــی از ســکنه، تبدیــل بــه محــل ســکونت هنرمنــدان 

و تعــدادی نیــز تخریــب شــد. »ژانــگ پنگجــو« یکــی از معــاران دخیــل در پــروژه، ضمــن حفــظ ارتباطــش بــا ســاکنان، موفــق شــد مجــوز ســاخت یــک فضــای 

فرهنگــی و اجتماعــی در محــل یــک معبــد بودایــی قدیمــی و بلا‌اســتفاده را بگیــرد. روســتاییان و هنرمنــدان بــا تامیــن بودجــه لازم از مرحلــه طراحــی تــا تکمیــل، 

ضمــن تکمیــل پــروژه، طــی هفــت مــاه، موفــق شــدند بودجــه بســیار کمــر از میــزان ناچیــز جمــع شــده را مــرف کننــد. ضمــن اینکــه بــرای عملیــات اجرایــی از 

آجرهــای بازمانــده از تخریــب طــرح قبلــی، بهــره گرفتنــد.

وجــود یــک کافــه و رســتوران محلــی بــا دسترســی مســتقیم بــه معــر فرعــی بــرای تعامــات اجتماعــی از عنــاصر شــاخص مجموعــه اســت. فضــای بــاز مرکــزی  

آبهــای ســطحی را جمــع و بــا ورود بــه یــک اســتخر طراحــی شــده، فضایــی لطیــف و آرامــش بخشــی را پدیــد آورده اســت. تقســیم‌بندی فضاهــا، ســبک و حضــور 

مراجعیــن مشــتاق بــه رویدادهــای فرهنگــی و هــری، مزاحمتــی بــرای ســایر فعالیت‌هــای جمعــی مجموعــه نــدارد. 

حیــات مرکــزی بــا امــکان دسترســی بــه بــام، ضمــن برگــزاری رویدادهــای مختلــف، امــکان تماشــای محوطــه پاییــن را نیــز مهیــا می‌کنــد. از دیگــر امکانــات ایــن 

مجموعــه، فضــای بــازی کــودکان اســت. ایــن مجموعــه بعنــوان یــک شــاخصه جــذاب بــرای ســایر مناطــق دوردســت، عمــل می‌کنــد و عــاوه بــر جــذب گردشــگران 

و امــکان ایجــاد مراکــزی چــون: رســتوران و اقامتــگاه، باعــث رونــق اقتصــاد محلــی می‌شــود. 
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استناد داوران

 مرکــز اجتماعــی روســتای »ووســوتوی غربــی« جــدای از تغییــر الگــوی طراحــی معــاری و فراتــر از نتایــج نهایــی مبتنــی بــر زیبایی‌شــناختی، باعــث پویایــی 

ایــن مرکــز شــده، تعامــات اجتماعــی، تجربــه فرهنگــی و تــاب‌آوری محیطــی را افزایــش می‌دهــد. بنابرایــن، تجمــع طیــف گســرده اســتفاده‌کنندگان و کاربــران، 

همچنیــن وجــود فضاهــای ســیال، ایــن مرکــز را بــه دنیایــی کوچــک اجتماعــی ارزشــمند، مشــرک و فراگیــر در دنیایــی بــزرگ، تبدیــل کــرده اســت.

عملکــرد مناســب و معــاری ایــن پــروژه بــر اســاس ادغــام فعالیت‌هــای جمعــی متعــدد، نــه از طریــق فضاهــای عملکــردی و صلــب، بلکــه از طریــق حیــاط 

ــام، میــر خواهــد بــود.   ــاز، توســط یــک رامــپ از همکــف بــه پشــت ب ــه اتاق‌هــا و فضاهــای ب مرکــزی دایــره‌ای شــکل، تعریــف می‌شــود. گــردش و ارتبــاط ب

ــر ایــن  ــد. ب ــه طــرز هوشــمندانه‌ای، مفاهیــم فضاهــای عمومــی و خصوصــی و همچنیــن مرزهــای منعطــف و صلــب را بازاندیشــی می‌کن معــاری مجموعــه ب

اســاس، پــروژه بــا برقــراری تعامــات جمعــی روســتاییان در یــک پوســته فیزیکــی فــرده در جهــت فراگیــری، تــاب‌آوری، پایــداری و رفــاه، عمــل کــرده، نمایانگــر 

حساســیت طراحــی در یــک محیــط بــاز روســتایی اســت. سیاســت پــروژه، بیــان فضایــی اســت کــه از طریــق ترجمــه فــرم مــادی در دام دوگانگــی فضــا در مقابــل 

عملکــرد نیافتــد.

ــا  ــی محیــط طبیعــی اطــراف خــود، ب ــی و تأثیرگــذار در چشــم‌انداز روســتا. معــاری از زیبای ــه‌، نقطــه عطفــی اســت متعال ــر فــرم بهین ــن ســازه عــاوه ب ای

ــل  ــایت متص ــه س ــتاییان، ب ــی روس ــه جمع ــرای حافظ ــانگری ب ــوان نش ــده بعن ــان باقی‌مان ــا درخت ــره و ب ــگ«، به ــای »داکین ــمت کوه‌ه ــه س ــم‌اندازهایی ب چش

می‌مانــد.                   
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عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، احمد مصطفی

احیای مجدد اسنای تاریخی - مصر 

نمــای هوایــی از »اســنا« بــا معبــد »خنــوم« در مرکــز، نشــان از بهینــه شــدن دسترســی و ادغــام بــری بــا بافــت شــهری اســت. احیــای مناطــق تجــاری تاریخــی و بازســازی 

ــاره  ــد »من ــدی، مانن ــی کلی ــای تاریخ ــازی بناه ــظ و مستند‌س ــت. حف ــده اس ــد ش ــش رفت‌وآم ــث افزای ــرده و باع ــک ک ــی را تحری ــا، کارآفرین ــا و بازاره ــن مغازه‌ه ویتری

العامریــه«، مربــوط بــه دوران فاطمیــان )۱۰۸۷ میــادی( از اهــداف مهــم ایــن پــروژه بــوده کــه بــا موفقیــت انجــام شــد.
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شــهر »اســنا« حــدود ۶۰ کیلومــری جنــوب »اقــر« در حاشــیه رود نیــل قــرار دارد و بیشــر شــهرتش را مرهــون اختصــاص معبــد »اســنا« بــه »خنوم«)خــدای 

ــا  ــی ت ــی/ رومــی، قبطــی، اســامی/ فاطمــی و مملوک-عثمان ــن شــهر کوچــک از دوره‌هــای یونان ــی ای ــق مــر باســتان( اســت. بافــت شــهری متراکــم و غن خال

معــاری بومــی قــرن نوزدهــم و بیســتم، گواهــی بــر هزاره‌هــا بــه عنــوان یــک قطــب تجــاری و فرهنگــی اســت. بــا ایــن حــال، تمــام هســته تاریخــی آن توســط 

دولــت بــرای تخریــب در نظــر گرفتــه شــده بــود و از زمــان ســاخت ســدی روی رودخانــه در دهــه ۱۹۹۰ کــه باعــث کاهــش ۹۵ درصــدی گردشــگری کشــتی‌های 

کــروز شــد، بــه طــرز خطرناکــی شــکننده شــده بــود.

نهــاد برنامه‌ریــزی ملــی مــر از شرکــت توســعه شــهری »تکویــن« کــه در زمینــه برنامه‌هــای مشــارکتی تجربــه بســیاری دارد، دعــوت کــرد تــا نقطــه نظــرات 

خــود در مــورد طــرح جایگزینــی را ارائــه دهــد. اســراتژی اتخــاذ شــده آنهــا بــرای نجــات ایــن میــراث زنــده، نوعــی طــب ســوزنی شــهریِ ســاده امــا دگرگون‌کننــده 

اســت. نوعــی از مداخــات کوچــک در بافــت زنــده شــهری، کــه پایــداری فرهنگــی را بــا توســعه اقتصــادی فراگیــر ترکیــب می‌کنــد.

مرحلــه مقدماتــی، بــا عنــوان »کشــف مجــدد دارایی‌هــای میــراث فرهنگــی اســنا« موفــق شــد بــرای یــک طــرح میــراث فرهنگــی بــه مدیریــت مــر، حمایــت 

مالــی آمریــکا را جلــب کنــد. ایــن طــرح، حــدود بیســت ســازه تاریخــی کلیــدی دارد کــه توســط روش ســنتی و محلــی، از آجــر گلــی گرفتــه تــا گــچ‌کاری آهکــی، 

کاشــی‌های ســفالی و منبــت‌کاری ظریــف و اســتفاده از مــواد بازیافتــی، قابــل احیــا و مرمــت هســتند. از جملــه ایــن ســازه‌ها می‌تــوان بــه »وکیلــة الجــداوی«، 

کاروانــرای قــرن هجدهــم، )ایــن کاروانــرا از ســال ۱۹۵۱ بــه روی عمــوم بســته شــده بــود( و بــازار بــزرگ قیصریــه )بــا ۱۴۴ دهنــه مغــازه(، اشــاره کــرد. معبــد 

»خنــوم« نیــز جهــت بهبــود ارائــه خدمــات عمومــی، احیــا و مرمــت شــد.  

ــازی  ــگری و برندس ــات گردش ــار خدم ــک در کن ــای کوچ ــب‌ و کاره ــعه کس ــا توس ــگری، ب ــظ گردش ــود و حف ــت بهب ــی، جه ــذاری ارزش ــه دوم، سرمایه‌گ مرحل

فرهنگــی، باعــث احیــای اجتماعــی - اقتصــادی شــهری شــد. دو مــورد از کســب ‌و کارهــای جدیــد شــامل: رســتوران و آشــپزخانه »اوکا« بــا ارائــه غذاهــای محلــی 

خــاص و یــک کارگاه نجــاری، هــر دو توســط زنــان، اداره می‌شــود. ایــن پــروژه بــا الگــوی توســعه پایــدار پاییــن بــه بــالا، ســیر نزولــی »اســنا« را معکــوس و بــا 

ایجــاد صدهــا شــغل پایــدار، ضمــن احیــای صنایــع دســتی قدیمــی و انتقــال آن بــه نســل جدیــد، میــزان بازدید‌کننــدگان را ســه برابــر افزایــش داده اســت.         

شرح پروژه

ــع و ســاختار  ــه جام ــک برنام ــروژه حفاظــت شــهری اســت. اجــرای ی ــک پ ــر از محدودیت‌هــای معمــول ی ــای اســنای تاریخــی« فرات ــت »احی ــده و خلاقی ای

ــی در  ــش مهم ــاکنان، نق ــت، س ــن جه ــد. از ای ــه می‌ده ــالا را ارائ ــه ب ــن ب ــراتژی از پایی ــی، اس ــی و تاریخ ــط میراث ــی محی ــود تدریج ــرای بهب ــی ب ــه اجتماع یافت

ــا  ــا مرمــت و ی ــروژه ب ــن پ ــای بافــت فرســوده می‌شــوند. ای ــدار و احی ــا و باعــث ایجــاد حرکــت پای ــده خــود ایف ــراث زن ــق می ــی شــهری از طری حفــظ هم‌افزای

اســتفاده مجــدد از ســاختمان‌های تجــاری، مســکونی و مذهبــی، متابولیســم شــهری - تاریخــی بــرای مقابلــه بــا چالش‌هــای موجــود و بهبــود شرایــط انســانی و 

زیرســاخت‌های لازم بــرای صنایــع و مشــاغل را تحریــک می‌کنــد. کاتالیــزوری بــرای ارتقــاء اقتصــاد محلــی از طریــق بنگاه‌هــای کوچــک و خــرد و ارتقــای دانــش 

محلــی، باعــث حفاظــت از هویــت شــهر، پویایــی فرهنگــی و تــاب‌آوری اقتصــادی می‌شــود. بــا انجــام ایــن روش، الگــوی حفاظــت شــهری بــه ســطح دیگــری تغییــر 

و نقــش خردجمعــی در تغییــر محیــط در اولویــت و بــه جــای تمرکــز صرف بــر بنــا و بافــت تاریخــی ملمــوس، تمرکــز بــر سرمایــه فرهنگــی ناملمــوس بعنــوان اهرمــی 

بــرای احیــای ابعــاد مــادی و معنــوی، معنــا پیــدا می‌کنــد.

مهمتریــن دســتاورد احیــای بافــت تاریخــی »اســنا«، چگونگــی فعال‌ســازی مجــدد فضاهــای تاریخــی از طریــق اقدامــات تدریجــی و تجمعــی بــرای هم‌افزایــی 

ظرفیــت اجتماعــی، فرهنگــی، زیســت‌محیطی و اقتصــادی از طریــق خلاقیــت جامعــه اســت. بنابرایــن، نــوآوری اجتماعــی را بعنــوان ابــزاری خلاقانــه بــرای ارتقــاء 

شــهری معرفــی می‌کنــد، ماننــد ابتــکار زنــان »اوکــرا« بــرای شــمول جنســیتی و رشــد اقتصــاد محلــی. ایــن پــروژه بــا رویکــرد  مشــارکتی خــود در قبــال حفاظــت از 

میــراث شــهری، بعنــوان اولیــن »طــرح حفاظــت« بــرای یــک منطقــه شــهری غیرتاریخــی، بــه تاییــد دولــت مــر رســیده اســت. ایــن طــرح بــا توانمندســازی جامعــه 

و در عیــن حــال تحریــک اقتصــاد محلــی، اســراتژی و سیاســت‌های حفاظــت از میــراث مــر را تقویــت و هدفمنــد می‌کنــد.

استناد داوران
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مــروی تهــران، یکــی از بزرگتریــن‌ خطــوط مــرو در خاورمیانــه اســت. میــدان مــروی جهــاد، 

بخشــی از یــک تــاش گســرده‌تر شــهری بــرای تبدیــل ایســتگاه‌ مــرو بــه فضــای عمومــی پویــا 

و فعــال اســت. طاق‌هــای اجــرا شــده، یــادآور میــراث معــاری ایــران و نمــادی از عملکــرد و 

در عیــن حــال پیونــد بــری و ســاختاری قــوی بیــن ســطوح مختلــف ســایت اســت.

عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، استودیو دید

پلازای مترو جهاد - ایران 
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در رونــد اجرایــی اقامتــگاه ماجــرا، گنبدهــا بــا اســتفاده از ابرخشــت ســاخته شــده‌اند، 

ــزه  ــداع و جای ــتم اب ــرن بیس ــر ق ــی در اواخ ــادر خلیل ــی ن ــار ایران ــط مع ــه توس ــی ک تکنیک

معــاری آقاخــان در ســال ۲۰۰۴ را بــه خــود اختصــاص داد )پناهــگاه کیســه شــنی(. دیوارهــای 

ــده  ــتم خنک‌کنن ــه سیس ــتگی ب ــم و وابس ــاختمان را تنظی ــل س ــای داخ ــفالی، دم ــم س ضخی

مصنوعــی را کاهــش می‌دهنــد.

عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، استودیو دید

اقامتگاه بوم گردی ماجرا - ایران 



ــی از  ــت. گروه ــش داده اس ــدی کاه ــور ج ــه ط ــران را ب ــت‌پذیری ته ــاب، زیس ــس از انق ــه پ ــار ده ــور در چه ــیخته و خودرومح ــهریِ لجام‌گس ــرش ش گس

ــگاه«، ضمــن  ــوان »میدان ــا عن ــروژه‌ای ب ــف پ ــا تعری ــا هــدف ایجــاد »شــهری پیاده‌محــور« ب ــی، ب ــت شــهری قبل ــه همــراه اعضــای مدیری متخصصــان شــهری، ب

شناســایی فضاهــای بلااســتفاده، نحــوه تبدیــل آنهــا بــه گره‌هــای شــهری پرجنب‌وجــوش را بررســی کردنــد. یکــی از ۱۰۰ مــکان شناســایی شــده، فضــای مــرو جهــاد 

در مجــاورت میــدان جهــاد )فاطمــی( بــود. بــا انتخــاب دفــر معــاری »خاوریــان« ایده‌هــای اولیــه بررســی شــد. در ابتــدا مقــرر بــود تــا ســنگفرش و کفســازی 

مقابــل ایســتگاه بازســازی شــود، امــا دفــر »خاوریــان« بــا ارائــه مســتندات قــوی و معمارانــه، اجــرای یــک بنــا، بعنــوان ورودی ایســتگاه را بــه تصویــب کارفرمــا 

رســاند.

مجموعــه‌ای از طاق‌هــای قوســی پیوســته، بــا نمــای آجــری، ورودی مــرو را بــه یــک مرکــز اجتماعــی فعــال و پویــا در کل ســال، تبدیــل نمــود. مجموعــه‌ای از 

فضاهــای داخلــی و خارجــی بــا امــکان گردهمایــی، مطالعــه، گفت‌وگوهــای هــری و فرهنگــی، مکــث و اســراحت. اختــاف ارتفــاع طاق‌هــا، عــاوه بــر زیبایــی 

بــری، عملکــرد بیــن ســطوح مختلــف ایســتگاه را برقــرار می‌کنــد. اجــرای ســازه بــا حداقــل هزینــه بــا آمــوزش و اســتفاده از نیــروی کار محلــی در مــدت هفــت 

مــاه، یکــی از ویژگی‌هــای پــروژه اســت. نحــوه اجــرای آجــر، نیــازی بــه مهــارت تخصصــی چندانــی نــدارد، ضمــن اینکــه ظرافت‌هــای بــکار رفتــه در آجــرکاری، 

بیانــی اســت از تاریخچــه الگوهــای هندســی آجــر در ایــران. 

شرح پروژه

 مــروی تهــران، یکــی از بزرگتریــن خطــوط متروهــای جهــان اســت کــه روزانــه میلیون‌هــا مســافر را جابجــا کــرده و بعنــوان زیرســاخت حیاتــی شــهر، عملکــرد و 

زیبایــی آن از دغدغه‌هــای اصلــی شــهرداری، بعنــوان کارفرمــای پــروژه، محســوب می‌شــود. بازســازی ورودی، فضــای ورودی بــه ایســتگاه از یــک عنــر معمولــی 

و ســاده را تبدیــل بــه یــک فضــای عمومــی جــذاب کــرده اســت. فضایــی بــا تقابــل فرهنــگ و اندیشــه و تشــویق بــه گردهمایی‌هــای دوســتانه. فضایــی دلپذیــر 

بــرای تعامــات عمومــی، تجــارت غیــر رســمی و زندگــی شــهری. معــاری ایــن پــروژه بــا طاق‌هــا، قوس‌هــا و فرم‌هــای دایــره‌ای شــکل، معــرف میــراث و تمــدن 

ــد،  ــان ســازه‌های جدی ــزد و در می ــط معــاصر خــود در می‌آمی ــا محی ــف، فضــای ایســتگاه را ب ــرم و ظری ــی گ ــه بافت ــران اســت. نمــای آجــری ضمــن ارائ ــی ای غن

ــد. ــی می‌کن خودنمای

هویــت جدیــد فضــای ورودی، بــه ایســتگاه، انــرژی و تمایــز ‌بخشــیده، ضمــن معرفــی معــاری زیبــا و ســنتی ایرانــی، بعنــوان نقطــه عطفــی در محلــه و فضــای 

شــهر معرفــی و ظرفیــت بــالای آن بــرای ثبــت خاطــرات خــوش گردهمایــی و تعامــات فرهنگــی، اجتماعــی را نشــان می‌دهــد.

استناد داوران

پلازای مترو جهاد 
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بخــش عمــده نفــت جهــان از طریــق تنگــه هرمــز صــادر می‌شــود. جمعیــت حــدود شــش هــزار نفــری جزیــره هرمــز، ســال‌ها درگیــر تنش‌هــای سیاســی و 

نظامــی ناشــی از موقعیــت اســراتژیکی تنگــه بــوده اســت. مردمــان جزیــره، عمدتــاً از طریــق ماهیگیــری و قاچــاق کالاهــای غیرقانونــی، امــرار معــاش می‌کردنــد. 

بــا توجــه بــه ظرفیــت بــالای جزیــره بــرای گردشــگری زیســت‌محیطی، در ســال ۲۰۰۸ گروهــی از هنرمنــدان ایرانــی بــه سرپرســتی »علــی رضوانــی«، رویــداد هــری 

ســالانه »فــرش خاکــی« را در جزیــره راه‌انــدازی کردنــد. متأســفانه، ایــن رویــداد رونــق اقتصــادی مــورد انتظــار را بــه همــراه نداشــت و بــه دلیــل ماهیــت ابتدایــی 

اقامتگاه‌هــای موجــود، تنهــا گردشــگران یــک روزه و کوله‌گردهــا را بــه خــود جــذب می‌کــرد. بــه همیــن دلیــل، جهــت احیــای مجــدد، بــا بهره‌گیــری از دانــش و 

هــر »احســان رســول‌اف«)تهیه‌کننده هــری اهــل تهــران(، گروهــی از متخصصــان چندرشــته‌ای بــه همــراه شرکــت معــاری »زاو« و بــا اتخــاذ روش‌هــای نویــن، 

موفــق شــدند تــا رویــدادی تحــت عنــوان »حضــور در هرمــز«، راه‌انــدازی و بــا دخالــت دادن تدریجــی و کوچــک مقیــاس معــاری و شهرســازی، تــداوم بخــش 

ایــن جریــان باشــند.

بــرای تشــویق و تعامــل بیشــر ســاکنان جزیــره و بازدیدکننــدگان غیــر محلــی، مرکــز فرهنگــی »رونــگ« در مجــاورت ورودی اســکله، ســاخته شــد. ایــن مرکــز از 

دو گنبــد تشــکیل شــده، یکــی شــامل کافــه‌ای بــا غذاهــای جنــوب ایــران و دیگــری، محــل رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی روبــاز بــا نوارهایــی از صندلــی پلکانــی. 

روش ســاخت آن بــا اســتفاده از نیــروی کار محلــی و بــا صرف هزینــه کــم، عــاوه بــر ایجــاد فرصت‌هــای شــغلی، امکانــی شــد بــرای آمــوزش نیــروی کار محلــی. 

ــا اندازه‌هــا و رنگ‌هــای متفــاوت کــه  ــد ب ــروژه اجــرا شــد. مجموعــه‌ای بــدون دروازه، شــامل ۲۰۰ گنب ــوان بزرگتریــن بخــش پ ــگاه ماجــرا«، بعن در ادامــه »اقامت

شــکل آنهــا یــادآور کوه‌هــا و همچنیــن ســازه‌های ذخیــره آب )آب انبــار( اســت. گنبدهــای رنگــی بصــورت خوشــه‌ای بــا مســیرهای پــر پیــج و تــاب بــه یکدیگــر 

متصــل می‌شــوند. ایــن مجموعــه پذیــرای 75 میزبــان و شــامل 10 اقامتــگاه هــری، خدماتــی، فروشــگاه صنایــع دســتی، رســتوران و حتــی نمازخانــه و کتابخانــه 

عمومــی اســت.

پــروژه »ماجــرا« همچنــان در حــال اجــرا و توســعه بــوده، قــادر اســت بعنــوان الگــوی مناســبی از بوم‌گــردی و اقامتــگاه توریســتی جــذاب، بــرای ســایر نقــاط 

کشــور و حتــی منطقــه، عمــل کنــد. 

شرح پروژه

پروژه‌هــای جزیــره هرمــز، در بســر زمین‌شناســی بــا قدمتــی چنــد میلیــون ســاله در جــوار رشــته کوهــی وســیع بــا رســوبات معدنــی و نمکــی رنگارنــگ بــه 

طــرز معنــاداری در بافــت اجتماعــی و فرهنگــی ایــن سرزمیــن جــای گرفته‌انــد. ایــن مجموعــه شــامل چنــد جزیــره پــر جنب‌وجــوش و رنگارنــگ، بخشــی از یــک 

برنامــه گســرده و متنوعــی اســت کــه بتدریــج بــه مدلــی فــرا منطقــه‌ای و فرا‌ملــی تبدیــل می‌شــود. ایــن اقامتــگاه بــا پرهیــز از تجملگرایــی، تبدیــل بــه یــک مرکــز 

ــر شــده اســت. فرهنگــی ساده‌زیســت، کثرت‌گــرا و فراگی

بــا وجــود جوایــز متعــدد دریافــت شــده، آنچــه کــه از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت و ناگفتــه مانــده، اتصــال و ارتبــاط بیــن زمین‌شناســی، زندگــی اجتماعــی 

و گردشــگری اســت. اتصالــی کــه بــا پایبنــدی بــه زمینــه، نمونــه موفقــی اســت از تبدیــل معــاری بــه نیرویــی قدرتمنــد از خوش‌بینــی و اراده راســخ بــرای تغییــر 

آونــگ اجتماعــی، فرهنگــی و مــادی.

استناد داوران

اقامتگاه بوم گردی ماجرا
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عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، عثمان ثاقب زبیری

ویژن پاکستان - پاکستان 

ســاختمان جدیــد در شــهرک غوری)منطقــه‌ای از اســام‌آباد( بــه دلیــل دسترســی آســان و نزدیکــی بــه جوامعــی کــه بــه آنهــا خدمــت رســانی می‌کنــد، انتخــاب شــده اســت. 

ــروژه  ــن پ ــرای چنی ــات، ب ــد. دقــت در جزئی ــق می‌کن ــا را خل ــن، محیطــی پوی ــوع واقــع در زمی ــر جنــب و جوشــی دارد و معــاری و کاربری‌هــای متن ــن منطقــه بافــت پ ای

کم‌هزینــه‌ای اســتثنایی اســت. طــرح نقــش و کفســازی هماهنــگ بــا شــبکه تاسیســات ســقف، دقــت طــراح و مجــری را نشــان می‌دهــد. 
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بانــو »رشــده طــارق قریشــی« یکــی از افــراد تاثیرگــذاری اســت کــه موفــق شــده جهــت کمــک بــه رشــد ســواد و کاهــش خشــونت و قاچــاق مــواد مخــدر، 

بخشــی از زکات خــود را بــا کمــک اقــوام و دوســتانش، صرف تاســیس »ویــژن پاکســتان« کنــد تــا از آن طریــق ضمــن آمــوزش خیاطــی، روش زندگــی مــردم منطقــه 

را تغییــر دهــد. ایــن مرکــز در 10 کیلومــری اســام آبــاد راه‌انــدازی شــده و بانــو »قریشــی« در کنــار آمــوزش حرفــه‌ای، برنامــه جامعــی یکســاله جهــت تامیــن غــذا، 

آمــوزش ســواد و افزایــش مهارت‌هــای اجتماعــی ماننــد مدیریــت زمــان، گفتگوهــای گروهــی را تدویــن کــرده اســت.

بانــو قریشــی، »محمــد ســیف‌الله صدیقــی« )شــخصی کــه خانــه خانوادگــی او را طراحــی کــرده بــود( را بعنــوان معــار پــروژه انتخــاب و طــرح ایجــاد یــک 

مجموعــه شــامل: پنــج کلاس درس ســیال، اتــاق غذاخــوری، فضاهــای تفریحــی، دفاتــر مدیریــت، فضاهــای نمایشــگاهی، دو مغــازه و یــک فضــای نمازخانــه در پشــت 

بــام، همچنیــن یــک باغچــه آشــپزخانه ویــژه دانش‌آمــوزان را اجــرا کردنــد. ایــن مرکــز عــاوه بــر ایجــاد فرصتــی بــرای آمــوزش داد و ســتد، امــکان واگــذاری و 

درآمدزایــی حاصــل از اجــاره بــه گروه‌هــای متقاضــی را فراهــم می‌کنــد. یــک دهلیــز پلکانــی ســه طبقــه، شــامل پوشــش گیاهــی ســبز، ضمــن ارتبــاط داخلــی، 

توســط بازشــوهای تنظیــم شــونده، تهویــه فضاهــای داخلــی را تامیــن می‌کنــد. علیرغــم انتخــاب آجــر از ســوی بانــو »قریشــی«، معــاری »صدیقــی« بــا الهــام از 

مدرنیســم دهــه شــصت، از شــبکه هــای متعــدد بــرای نمــا ارائــه شــد. شــبکه‌ها بصــورت پنجره‌هایــی ســوراخدار)جالی، صفحاتــی بــا نقــوش هندســی دســت ســاز( 

عــاوه بــر معرفــی پنجــره، بصــورت ترکیبــی از رنگ‌هــای آبی)نمــاد اســام(، ســبز)نماد ســاختمان‌های مــدرن اســام آبــاد(، زرد)نمــاد صنایــع دســتی ماننــد حصیــر( 

و قرمز)نمــاد مدرســه(، طراحــی و اجــرا شــدند.

ــد.  ــی، ادامــه می‌یاب ــی در کفســازی فضاهــای داخل ــه زیبای ــروژه، اســتثنایی اســت. طــرح شــبکه ای نمــا ب ــه در پ ــات اجــرا شــده و کــم هزین دقــت در جزئی

تاسیســات نمایــان در ســقف نیــز، هماهنــگ بــا نقــوش کــف، اجــرا شــده اســت. ضمنــا کلیــه مصالــح بــکار رفتــه از طــرف مــردم محلــی، اهــدا شــده کــه از عوامــل 

ــو  ــز، بان ــن مرک ــج ســاله در ای ــی ســی و پن ــا پنجــاه دانش‌آمــوز پــر شــانزده ال ــن چهــل ت ــه حضــور ســالانه بی ــا توجــه ب ــه محســوب می‌شــود. ب کاهــش هزین

»قریشــی« امیــدوار اســت بــا ایجــاد مرکــز مخصــوص بانــوان در مکانــی مناســب و مجــاور »ویــژن پاکســتان« دامنــه ابتــکار و خلاقیــت خــود را گســرش دهــد.

شرح پروژه

دو نفــر، یکــی در جایــگاه مربــی باتجربــه و دیگــری در مقــام معــاری جــوان و فعــال، بــا همــکاری دوجانبــه، بــا ایجــاد مرکــز آمــوزش مهارت‌هــای نویــن، 

مکانــی بــرای آرامــش و احســاس مفیــد بــودن بــرای جوانــان، همچنیــن کشــف اســتعدادهای ناشــناخته، در جامعــه خــود، تاثیــری شــگرف گذاشــتند. بــا واگــذاری 

طــرح بــه اســتودیو » دی. بــی.« بــه سرپرســتی »محمــد ســیف‌الله صدیقــی« قطعــه زمینــی، تعییــن و مرکــزی تاســیس شــد کــه عــاوه بــر ارائــه نــوع جدیــدی از 

آمــوزش، از بعــد فضایــی، اقتصــادی و زیبایــی، کارآمــد و متمایــز اســت.

دو طبقــه پایینــی ایــن ســاختمان در ارتبــاط بــا خیابــان اصلــی، طراحــی شــده و کلاس‌هــای درس در طبقــات فوقانــی، جانمایــی شــدند. ارتبــاط طبقــات از طریــق 

یــک دهلیــز پلکانــی بــاز و ســبز، بــه ارتفــاع ۱۰ مــر، میــر اســت. فضاهــای آموزشــی بــاز و دانش‌آمــوزان قادرنــد از نحــوه آمــوزش و پیشرفــت یکدیگــر، مطلــع 

شــوند. فضــای غذاخــوری و آشــپزخانه در پشــت بــام، فرصت‌هــای ارزشــمندی را بــرای توســعه شــخصی بیشــر و فراتــر از یــک برنامــه حرفــه‌ای، فراهــم می‌کنــد.

زندگــی درون ایــن مکعــب ســه‌بعدی توســط ارزش‌هــای محیطــی مهــم اســراتژیک حفــظ می‌شــود: نــور طبیعــی و تهویــه مناســب، هزینــه‌ انــدک نگهــداری 

و مصالــح مقــاوم از ویژگــی طــرح محســوب می‌شــود.

ــک  ــوان ی ــی، بعن ــر حفــظ فضــای داخل ــن شــبکه عــاوه ب ــان می‌شــود. ای ــی مشــبک، بی ــوده، توســط دو صفحــه بتن ــش ب ــرم ســاختمان، دو نب معــاری و ف

ســاختمان معــاصر خــود را معرفــی می‌کنــد. اســتفاده از الگــوی هندســی تاریخــی منطقــه بــا رنگبنــدی تعریــف شــده، در عیــن زیبایــی، در ســطح شــهر، قابــل 

تمایــز و تشــخیص اســت.

استناد داوران
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عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، میکائیلا بورستو

کابینت شگفتی‌ها - فلسطین 

»کابینــت شــگفت‌انگیز« یــک فضــای نمایشــگاهی و تولیــدی چندمنظــوره و غیرانتفاعــی مــرف بــه دره الکرقفــه در »بیــت ‌لحــم« اســت. ایــن بنــا کــه حــول ســه برنامــه‌ی 

تحقیــق و تولیــد، آمــوزش و اجتــاع و برنامــه عمومــی، ســاخته شــده اســت، بــا هــدف فراهــم کــردن فضاهــای کاری بــرای هنرمنــدان و مهندســان، طراحــان و تولیدکننــدگان 

فلســطینی و ایجــاد یــک مرکــز منطقــه‌ای بــرای خلاقیــت و یادگیــری صنایــع دســتی بنــا شــده اســت.
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»کابینــت شــگفت‌انگیز« یــک پلتفــرم فرهنگــی و آموزشــی غیرانتفاعــی اســت کــه توســط معــاران محلــی، »الیــاس و یوســف آناســتاس«، بــا کاوش و ترویــج 

اشــکال جدیــد ســاخت و ســاز بــر اســاس میــراث غنــی ) امــا رو بــه نابــودی( در زمینــه صنایع‌دســتی و تولیــد صنعتــی، تأســیس و طراحــی شــده اســت. نمــای 

مجموعــه بــا قــاب شــبکه‌ای بتنــی اســت و فضــای یکپارچــه داخلــی، توســط پارتیشــن‌های شیشــه‌ای، تقســیم شــده‌اند. ایــده اصلــی، حمایــت معیشــتی از ســاکنین 

حــاضر فلســطینی در کرانــه باخــری بــوده اســت. ایــن ســاختمان در دامنــه تپــه‌ای در حاشــیه بیــت ‌لحــم) شــهری فاقــد هرگونــه مــکان اختصاصــی بــرای هنرهــای 

ــی، توســط یکــی از  ــع و نمــای غرب ــه کوه‌هــای اردن. ســاختمان در شــیب واق ــا ب ــا چشــم‌اندازی زیب ــه« ب ــه دره »الکرکف ــع شــده اســت، مــرف ب معــاصر( واق

هنرمنــدان »ســومنات بــات« و »آیــد عرفــه« نقاشــی شــده اســت. جــداره مــرف بــه خیابــان، از یــک ســمت وارد همکــف و از ســمت دیگــر، ســه طبقــه پایینــی 

را سرویــس می‌دهــد، ضمــن دعــوت بــه پذیرایــی، شــامل یــک کافــه و یــک مغــازه بــرای ارائــه خدمــات اســت. چندیــن دفــر اداری و اســتودیوی معــاری در ایــن 

ســاختمان قــرار دارنــد. عملکــرد مجموعــه، عــاوه بــر خدماتــی و رفاهــی، بــرای فعالیت‌هایــی چــون: صنایــع دســتی-ریخته‌گری-پارچه و عکاســی مناســب اســت. 

نکتــه حائــز اهمیــت طــرح، اســتفاده از صنعتگــران محلــی در ســاخت و تهیــه مصالحــی چــون: پنجــره، نورپــردازی، و مبلــان اســت.     

شرح پروژه

ایــن بنــا، نقــش معــاران را بعنــوان کارفرمــا، طــراح، فعــال و کنشــگر فرهنگــی مطــرح می‌کنــد. ســازمان فضایــی ســاختمان بعنــوان نمــادی بــاز، انعطاف‌پذیــر 

و شــفاف از تولیــد و تــاب‌آوری فرهنگــی در دره »الکرکفــه«، گفتگــو و جامعه‌ســازی را تســهیل می‌کنــد. برنامــه‌ای ترکیبــی از اســتودیوهای هنرمنــدان، فضاهــای 

تولیــد، ایســتگاه رادیویــی، رســتوران و دفاتــر معــاران. 

ویــد مرکــزی ارتبــاط بــری و عملکــردی طبقــات را فراهــم و ارتبــاط بــا فضــای بیرونــی را بخوبــی برقــرار می‌کنــد. ایــن پــروژه بــا بهــره گیــری روش ســاخت 

ــرد ســنجیده روش‌هــای ســاخت  ــد توســط کارب ــی، می‌توان ــای فضای ــت ‌لحــم« و اطــراف آن، نشــان می‌دهــد کــه پیچیدگــی و غن ــداول در »بی ــی مت ــاب بتن ق

اســتاندارد و اســتفاده حداقلــی از مصالــح، ارائــه شــود. ایــن ســاختمان از طریــق بیــان معــاری خــود بــا ســایر ابنیــه شــهر ترکیــب و بــا شــفافیت خــود بعنــوان 

ــد: تابلوهــای چرخــان، دریچه‌هــا و نقاشــی‌های  ــی مانن ــاصر هــری محل ــا عن ــی ســاده ب ــاب بتن ــب ق ــد. ترکی ــی می‌کن خوشــامدگویی در چشــم‌انداز، خودنمای

ــواری معــاصر فلســطین، تکمیــل می‌شــود. دی

»کابینــت شــگفت‌انگیز« در محیطــی پرانــرژی قرارگرفتــه و افق‌هــای جدیــدی را ارائــه می‌دهــد: بازتعریــف موســیقی، شــور و شــادی در شــهر. معــاران، 

ســاختمانی خلــق کرده‌انــد کــه از بســر سیاســی بلافصــل خــود فراتــر رفتــه، الگویــی می‌شــود بــرای معــاری ارتباطــی، ریشــه در بیــان معــاصر هویــت ملــی و 

تاییــدی اســت بــر اهمیــت تولیــدات فرهنگــی، بعنــوان ابــزاری بــرای مقاومــت.

استناد داوران
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در تازه‌تریــن انتشــار جایــره‌ی معــاری آقاخــان بــا عنــوان »فلســفه 

خوش‌بینــی و معــاری«، تمامــی نــوزده پــروژه نامــزد دریافــت جایــزه و 

هفــت پــروژه برگزیــده‌ی نهایــی ســال ۲۰۲۵ معرفــی شــده‌اند. ایــن کتــاب بــه 

بررســی پروژه‌هایــی می‌پــردازد کــه در آن‌هــا امیــد و خوش‌بینــی، در پیونــد 

ــی،  ــی، تحــول اجتماع ــت کثرت‌گرای ــزوری در تقوی ــش کاتالی ــاری، نق ــا مع ب

ــد. ــا می‌کنن ــم ایف ــه اقلی ــخگو ب ــی پاس ــی و طراح ــوی فرهنگ گفت‌وگ

در ایــن کتــاب، ضمــن معرفــی داوران شــانزدهمین دوره‌ی جایــزه، فراینــد 

ــار و شــهرت جایــزه معــاری  داوری پروژه‌هــا کــه از مهم‌تریــن عوامــل اعتب

آقاخــان بــه شــار مــی‌رود، به‌تفصیــل تشریــح شــده اســت. همچنیــن 

ــنت‌ها و  ــای س ــی احی ــوع، چگونگ ــای متن ــالات و گفت‌وگوه ــق مق از طری

ــه  فرهنگ‌هــای منطقــه‌ای توســط معــاری بررســی می‌شــود؛ معــاری‌ای ک

ــه کنشــی فرهنگــی و  ــک ســاختار فیزیکــی، بلکــه به‌مثاب ــوان ی ــا به‌عن نه‌تنه

شــکل‌دهنده زندگــی عمومــی، موجــب برانگیخــن تعامــات اجتماعــی شــده 

و میــراث و هویــت جهانــی در حــال دگرگونــی را بــار دیگــر بازنمایــی می‌کنــد.

ایــن کتــاب در نهایــت، تصویــری زنــده و خوش‌بینانــه از نقــش معــاری 

ــه می‌دهــد. ــر و پیوســته‌تر ارائ ــده‌ای فراگیرت ــرورش آین معــاصر در پ

افرادی که در انتشار کتاب مشارکت داشتند عبارتند از: 

آزرا آکســامیجا، لوســیا آلیــس، دیویــد باســلتو، فــرخ درخشــانی، ایــون فــارل، 

ــن شــارپ و  ــه، لســلی لوکــو، رآفــات مجــذوب، دی ــا کونات حنیــف کارا، یاکوب

کریســتینا اســتینگراب.

2-040-96680-3-978 شابک

در کتــاب حــاضر، کلیــه‌ی پروژه‌هــای منتخــب در لیســت کوتــاه شــانزدهمین دوره‌ی جایــزه معــاری آقاخــان 
ــت داوران  ــه هیئ ــروژه و بیانی ــر هــر پ ــراه تصاوی ــه هم ــف معــاری ب ــی، توصی ــی شــده، مشــخصات فن معرف
برنــدگان ایــن دوره نیــز ارائــه شــده اســت. در بخــش انتهایــی کتــاب، هیئــت داوران و اعضــای کمیتــه راهــری، 
لیســت کشــورهای برنــده‌ی شــانزده دوره‌ی جایــزه معــاری آقاخــان طــی 45 ســال گذشــته )1404-1358( بــه 
ــام پروژه‌هــا معرفــی شــده‌اند. از میــان 39 کشــور برنــده‌ در دوره‌هــای مختلــف جایــزه، ترکیــه طــی  همــراه ن
ــزه در ســال 1358  ــن دوره‌ی جای ــران از اولی ــه اول را دارد. ای ــزه معــاری، رتب 9 دوره حضــور و کســب 14 جای
ــه خــود  ــزه معــاری آقاخــان را ب ــروژه، جای ــق شــده طــی هفــت دوره، در 9 پ ــال داشــته و موف حضــوری فع

اختصــاص دهــد.

1358)اولین دوره( -عالی‌قاپو، چهل‌ستون و هشت‌بهشت، اصفهان.
1365-شوشتر‌نو، شوشتر.
1372-باغ‌فردوس، تهران 

1372-احیای ابنیه‌های قدیمی و فرسوده.
1384-احیای بازار قدیم تبریز، تبریز.

1387-پل‌طبیعت، تهران.
1394-کارخانه آرگو.

1404-پلازای متروی جهاد.
1404-مجموعه‌ی اقامتگاه‌وبوم‌گردی ماجرا، هرمز.

متن فارسی شرح و توضیح پروژه‌ها توسط دفتر جایزه‌ی معماری آقاخان تهیه شده است.
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ــکاری کریســتینا  ــا هم ــزه معــاری آقاخــان ۲۰۲۵، ب ــه راهــری جای ــی از کمیت ــه نمایندگ ــو ب ــا ســیمئون، لســلی لوک ــرخ درخشــانی، نادی ــاب حــاضر توســط ف کت

ــه شــده اســت. ــتاینگرابر، تهی اس

شرح پروژه‌ها، بر اساس گزارش‌های بازدید داوران از محل هر پروژه، توسط ابیگیل گریتر، گردآوری شده است.

مطالب و مستندات موجود، توسط ایزابل گریفیتس، لوبنا منتصر، نینا ساوتر و نادیا سیمئون گردآوری و بررسی شده است.

تدوین: لسلی لوکو.

سردبیر: کریستینا اشتاینگراب.

مدیریت پروژه: ایزابل گریفیث، نادیا سیمئون، کریستینا اشتاینگرابر.

دستیار مدیریت پروژه: لیزا لوکس، سیلک مارتینی.

ویرایش مطالب: داون میشل داتری، ابیگیل گریتر.

ویرایش تصاویر: جولیا واگنر.

چاپ و صحافی: شرکت »دیی. زیی. ای.« آلتنبرگ آلمان.

حق امتیاز: جایزه معماری آقاخان، شرکت آرچیتنگل و مشارکت کنندگان تهیه کتاب.

تصاویر اعضای کمیته راهبری و هیئت داوران در یک قاب 

تصاویر جلسات داوری شانزدهمین دوره‌ی جایزه معماری آقاخان 

عکس : جرالدو پستالوزی

عکس : جرالدو پستالوزی
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